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۱ یھ اش 7 شن اينيغ دة | و تسات {CIN r]‏ 

از یامما ااانه اس و راو ات 
تسیل قران تز از عع جی ونت موود نے ای 
کر وہہ سز ر خریق گر تاوت کلسم ! سپ کل من 
علا لے با ار الین سی مرو 


EN‏ وای یر سے اروا تا و 








توزیع در داز وخانه ھای سراسر کشور توسط شرکت های پخش عجرت و داروکستر رازي 


٣اب‎ 





باد و یادواره مھ کا نت ۳ 
یادد اشت هفته E REESE SEERA‏ 
تفسیر سیاسی جو مھ سد سید سس ۳ 
بل کات mm‏ 
گزارش هفته ج وت سس ہت سی جج ہا 
رفتارها و واکنش‌ها تس تست تست 2 ۱ 
داستان زندگی ۱ 
بازتاب کر یٹ اک ۱۶ 
کودکان و جدایی پدر و مادر سس ۱۷ 
گزارش خارجی یو ہر ۱۱ 
مشاور خانواده سا ا ری 
خاطرات کلانتز کی کرک کک ۲۰۰۰ 
درس زندگی ک-ے تسا ٢۴‏ 
پرسش 'ویژہ پاسخ ویژه ت1 
ماجراهای خواستکاری س ۷۶ 
در پیچ و خم دادگاه شس ہد ےد سے سد جم ا 
گزارش از زندان سس ت22 ۲/۸ 
در قلمرو داستان ہت ا اک ا E‏ 
دستپحت عدشی س 
اطلاعات مفتکی سس سے ا سس سس سس سس سس سس سا ساسا ۱۳۳ 
از گوشه و کنار جهان سس اب تست ۳۴ 
مصاحبه با یک هنرمند عکاس سا ات سس سس اساسا ۱۳۶ 
پاورقی خارجی سس رت رت تست سس ۱۳/۸ 
باریکتر از مو aT‏ کے شی ی قح زرا 
یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار مھ کت کا ای 
تماشاگه راز و ا و ا سے و ی ۲ ۳ 
بر سر دورآهی اپا ۴ ۲۳ 
ترازو سس سرت ےت تس ۳۶ 
جدول سس ےد مم ا ا سس ا سس ےت سس ا 
باهوش خود کلنجار بروید سس سے طس ۴۹ 
جنگ هنر سس تس تس سس تس تس سس سس سس سم 
ات آلفرد هیچکاک 2928 ۵ 


(موسسه اطلاعات) 
مدیر مسوول و سردبیر: 
فتحالله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون قتی: : محمود صفادار 
ناظر چاپ: ملگی 
صفحه | | : محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نگار: اسماعیل غلامی 
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۲۰۰۶ شوال ۱۴۲۷ ۵ اکتبر‎ ١ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما؛ تلویزیون‎ 8 
و تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است.‎ 


8# مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
8# مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 
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٢‏ اعتراض امام به کاپیتولاسیون 
اعتراض خود را نسبت به احیاء قانون کاپیتولاسیون یا اعطای مصونیت سیاسی به 
تا رر ےت کہ بخشی ازاین نطق تاریخی حضرت 
کی بب بؤبؤبوبوب 8 ۲ 
متعاقب این نطق تاریخی, امام راحل توسط رژیم منفور پهلوی به عراق انتقال 


جا ربوده شدن محمد حواد تند گویان 

در ٩آبان‏ ماه‌سال۱۳۵۹هجری شمسی مهندس محمد جواد تندگویان وزیرنفت دولت 
وقت جمهوری اسلامی ایران به دست نیروهای رژیم بعثی عرأق ربوده‌شد. او فارغ التحصیل 
رشته مهندسی نفت بود و مبارزه با رژیم پهلوی را اززمان تحصیل دردانشگاه آغازکردہ 
و مدتھا درزند انهای رژیم در اسارت بسربرده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ابتدا 
مدیریت مناطق نفتی جنوب و سپس وزارت نفت دولت شهید رجائی را عهده‌دارشد. 
میا کت خویان در ۳۱8 ن ماه سال ۱۳۵۹ هجری شمسی درنزدیکی شه رآبادان به اسارت 
ERE‏ متجاوز عراقی درآمد و عاقبت درسیاه چالهای زند انهای بعتیون شهید شد. 

جک شهادت محمد حسین فهمیده 

در ۸آبان ماه‌سال ۱۳۵۹ هجری شمسی محمد حسین فهمیده نوجوان شجاع و دلاور جبهه‌های نبرد حق عليه 
باطل به درجه شهادت نائل آمد. شهید فهمید ه درقم به دنیا آمد و دراوائل جنگ تحمیلی همراه دیگر بسیجیان به 
جبهه رفت. هنوز مدت زیادی از حضور حسین فهمیده در جبهه نگذشته بود که با بستن نارنجک به کمر خود 
زیرتانک دشمن بعثی رفت و ضمن انهدام تانک دشمن خود نیز شهید شد. شهید فهمیده با این عمل شجاعانه برگ 
ری ری ای ری خی رواخ ی ی ای 
که حضرت امام خمینی(ره)درباره او فرمودند: 

" رهبرما آن طفل ۱۲ساله‌ای است که با قلب کوچک خود که ارزشش از صدها زبان و قلم بزرگتراست با 
نارنجک خود را زیرتانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید. گفتنی است روز 
شهادت شهید حسین فهمیده روز بسیج دانش آموزی نام گرفته است و هرسال دراین روز مراسم ویژه‌ای در 
مدارس ایران برگزار می‌شود. 


۲ اشغال خر مشهر 

در ۵آبان ماه‌سال۱۳۵۹ هجری شمسی خرمشهر شهر 
خون و قیام به اشغال نامیمون ارتش بعتی عراق درآمد. در 
جریان جنگ تحمیلی» رژیم صهیونیستی عراق با چندین 
لشکر زرهی و آنبوهی از تجهیزات نظامی به خرمشهر حمله 
نمود و قصد داشت ت در ظرف چند ساعت این شهر راتصرف | 
کند اما با مقاومت ایثارگرانه سپاه اسلام و ساکنان غیور | 
شهر روبرو شدند به طوری که پس از ۲۵ روز و با تحمل 0 
خسارات بسیار شدید توانست خرمشهر را اشغال کند. 
9 ٴ۷ 111 بت ت. اما 
سرانجام پس از ۲۰ماه رزمندگان دلیراسلام در خردادماه سال ۱۳۶۱شمسی خرمشهر را ازلوث وجود دشمن 
پاک کردند و این شهر قهرمان پرور را ازاد ساختند. 


۲ اختراع بخاری 
در ۳۱اکتبرسال۱۷۶۹میلادی ژوزف کونیو مهندس و مخترع فرانسوی نخستین وسیله نقلیه بخاری را 
اختراع کرد. کونیو درخانواده‌ای تنگدست بد نیا امده‌بود اما تحصیلاتش را تاسطوح عالیه ادامه داد. این مهندس 
جوان درتمام تحقیقات خود تلاش می کرد برای ایجاد تحرک در وسیله نقلیه خود ازنیروی بخا راب استفاده کند. 
کونیو سرانجام درچنین روزی موفق به اختراع نخستین وسیله نقلیه بخاری شد. 


با خبر شدیم همکار گرامیمان جناب آقای رضا اسماعیلی, عضو شورای سردبیری روزنامه اطلاعات 
و نیز همکار دیگرمان در سازمان نیازمندیها؛ اقای علی مجاوری در غم از دست دادن عزیزلنشان جامه 
سياه به تن کرده‌اند.ضمن عرض تسلیت به این همکاران» برای ان درگذشتگان رحمت و مغفرت و برای سایر 
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مان عق و 


داطل. چیزی جز کمی عقل ذاصله 
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و امام داثر(ع) 





















م2 ٭ کے ۰ 
به شبض ها نگاھی بکنید 

راستی تازگی‌ها نگاهی به قبض‌های آب و برق 
و گاز و تلفن و... خود اند اخته اید؟ 

اگر قبض گازی دراختیار دارید که مثلاً مربوط 
به سال پیش است. با جدیدترین قبض گازی که 
برایتان آمده مقایسه اش کنید. به‌راحتی درمی‌یابید 
کاو کر lL‏ 
ار 
قبض به مشتریان به ۴۵ روز کاهش يافته است. در 
نگاه اول شاید چنین نکته‌ای امر خاصی به ذهن 
نیاورد و بگویید فرقی نمی‌کند. چه سه ماه یکبار, 
چه ۴۵ روز یکبار فقط ما در گذشته به عنوان مثال 
هرسه ماه یکبار مجبور بودیم برای پرداخت قبض 
گاز به بانک برویم. حال هر ۴۵ روز یکبار می رویم 
(گرچه همین هم با توجه به ایجاد مزاحمت برای 
مردم و شلوغ تر کردن بانکه؛ محل اشکال اساسی 
است) اما یک نکته را باید مورد دقت قرار دهیم. در 
همه قبض‌ها ردیفی وجود دارد به نام «ابونمان». 
این آبونمان که ظاهرآچیزی است شبیه پول زور و 


به متخصص مراجعه کنید | 


یک واقعیت تلخ و شیرین, لطفا با حوصله و تعمق 
بخوانید. 

پیرمرد روستایی باعجله خود رابه شهر رساند 
وی در بیمارستان و در بخش لا بستری بود. 
پیرمرد خیلی اصرار داشت دوستش راببیند. بعد از 
ساعتها انتظار و التماس, پرستاری دلش به حال وی 
سوخت و گفت پدرجان ۵ دقبقه بیشتر نمی توانید 
رضایت خاطر وارد اتاق د وستش شد. هر دو 
خوشحال به نظر می رسیدند اما بعد از دو دقیقه 
دوستش مطلبی رانوشت به روستایی داد و ایشان 
دوست باارزش خود را در مقابل دیدگان خویش از 
دست داد و با فریاد روستایی» پرستار داخل شد و 
برای وی غیرقابل قبول بود که او مرده باشد. ازپیرمرد 
نه خانم پرستار من او را از جانم بیشتر دوستش 
داشتم فقط منتظر من بود تا جان در بکند. حتی 
وصیتنامه خود راهم نوشت و به من داد. وقتی 
پرستار کاغذ مچاله شده را خواند. فریاد زد: ای 
بی‌سواد تو دوست خود را کشتی! مضمون نوشته 
چنین بود: 
۱ک“ 


فلسفه وجودی آن راهیچ کسی نمی‌داند. یک رقم دو. 
سه هزار تومانی است که به عنوان سرجهازی همه 
قبض‌ها دیده می شود و البته با هر بار صدور قبض 
محترم گاز از امسال هر سه ماه دو بار پول ابونمان 
از شما می‌گیرد. قاعدتا وقتی به جای هر سه ماه هر 
۵ روز قبض گاز را به مشتریان تحویل می‌دهند. 
روی هر قبض هم این فرزند نامشروع قبوض خدمات 
دیده می شود حالا شما اگر به جای شرکت های 
محترم اب وبرق و... بودید ترجیح نمی دادید به جای 
آنکه هر سه ماه قبض بفرستید. هر ماه قبض بفرستید 
و این پول تمیز را که روی همه قبض‌ها است و هیچ 
کس هم نمی داند چه صیغه ای است. از مردم بگیرید؟ 
رقم کمی هم نیست!مثلا در مورد تلفن رقم ابونمان 
میزان قابل توجهی به حساب نمی‌اید. اما در مورد 
گاز این رقم قابل اعتنا است. آخرین قبض گازی که 
برای نگارنده او بسیار جالب ات ۲۵ روز 
کارکرد کنتور. ۲۵۰۰ تومان بوده است که البته در 
رقم تابیست برابر هم می‌رسد) و از ان جالبتر اینکه 
نزدیک به دو هزار تومان در ستون ابونمان ملاحظه 
می‌شود. یعنی بیش از ۴۰ درصد هزینه گاز. پول 
بیاید. طبیعی است که دو برابر گذشته این پول 
١١١١١ +8 ٦‏ آن ۶۹١١۰۰"‏ 
هم ۴۵ روزیکباربه دست مشتریان می رسد. درحالی 


اکسیژن بردار دارم خفه می‌شم.) 
بلی هموطنان گرامی هر فردی باهر جثه و هر 
مقامی با هر میزان سوادی چنانچه اگاهی کافی 
نسبت به مسایل مبتلابه خود نداشته باشد و یا در 
هر کار فنی و علمی و تخصصی به متخصص 
مربوطه مراجعه نکند و با علم و درایت کافی دست 
به اقدام نزند (از جمله در مورد مسایل فنی خودرو). 
در این خصوص بی سواد بوده خود و عزیزان خود 
و درنهایت هموطنان رادچار مشکل خواهد کرد. 
یوحنا - تهران - شرکت فنی 


۱ سخنی با رئیس جمهور محترم 


من راننده ای هستم از خیل هزاران راننده 
کامیونهای سنگین در این کشور که با توجه به 
مشکلات عدیده‌ای که در راه ترابری و حمل و نقل 
جاده‌ای کشور وجود دارد. واقعابه ستوه آمدهام و 
می‌خواستم با شما درددل کنم. 

اقای رئیس جمهور چرا هرچه سنک است مال 
۶۰۰7٣‏ سم کت 
و حنی در اقتصاد کشور داریم. پوشیدہ مانده است 
و جدای بی‌توجهی‌های فراوانی که همه به ما دارند. 
رفتار معدودی از رانندگان متخلف کامیون به حساب 
همه ما نوشته می‌شود و همه ما داریم چوب آن را 
می خوریم. به درددلهای ما توجه کنید که چقدر زیاد 
است. مشکلات ما عبارتند از: 

E 06 000‏ 
کی 6۷ دا 

۲ عدم امنیت جاده‌ای و ناامن بودن راه‌ها و 


که تاھمین دو سه ماه پیش این قبض‌ها دو ماهه به 
دست مشتریان می رسید. در مورد تلفن همراه هم 
قبض‌ها نگاه کنید. به این ارقام می رسید. اجازه بدهید 
من آخرین قبض تلفنی را که از ۵/۱۶ تا ۷/۱ برایم 
ملاحظه کی کنید قیض های دوماهه. ۴۵ روره 
شده‌اند. در اینجا هم آن پول زور (یا هرچه که 
می خواهید اسمش رابگذارید) دیده می شود که رقم 
شھری, بین شھری, پیام کوتاه و... دیده می شود که 
البته قابل فهم است. اما یک رقم هزینه‌ها به عنوان 
هزینه «کد ۴۰» دران وجود دارد که ظاهرا اگر پول 
زور نباشد.پول خوش تیپی است یا چیزی شبیه این. 
یک رقم هم خدمات ویژه وجود دارد که انهم ۷۵۰ 
تومان شده است و البته ۹۸۰ تومان مالیات و 
عوارض که البته این مالیات و عوارض را در همه 
در مورد قبض تلفن هم جانم برایتان بگوید که در 
میان مستطیل‌های فراوانی که بر روی این قبض 
ملاحظه می‌فرمایید. مثلا کارکرد بین شهری, کار کرد 
تلفن سیار, خارجه مستقیم. تقاوت خارجه و آبونمان 
کٹ ات ی 
دیگر هم ملاحظه می شود به نام «خدمات ویژه» که 
رقم ناقابل دو هزار تومان راتشکیل می دھد و معلوم 
نیست که این دیگر چه نوع خدماتی است. درست 
مکل این است که شرکت مخابرات یک منشی 
استخد ام کرده است تاصبح تاغروب در خدمت شما 


سرقت های متعددی که بر عليه ماصورت می گیرد. 

۳ بی عدالتی در واگذاری محموله و بار در 
پایانه‌های حمل و نقل. 

۱ اج اس‎ OT 
نمایندگان خروج کالا به همراه بدرفتاری مسوولین‎ 
گمرکات. نمایندگان کالاهاء حفاظت و گارد اسکله‌هاو‎ 
بنادر.‎ 

٦٦‏ اک ها 
بودن آنهابه علت نبود سوخت. 

۶مصوبه جدید دولت در مورد باک اضافی که 
با توجه به طولانی بودن بعضی مسیرها و سوخت 
نداشتن بسیاری از پمپ بنرینهای بین راهی, مشکلات 
عدیده‌ای رأبرای ما بوجود می اورد و فکر نمی کنم 
e TT‏ 
رانندگان ماشین‌های سنگین رادچار دردسر می کند. 

با توجه به آنچه که گفته شد. خواهشمندیم به 
مشکلات این قشر رسیدگی شود. 

0ٰ ۵٥٣ 
زندگی سی هزار تومانی!‎ 

ماه ار تد و ما در این ماه 
توشه ای نیندوختیم. از جمله دستوراتی که در این 
ماه به ما داده شدہ رسیدگی به مشکلات نیازمندان 
است. در جامعه ما افراد بسیاری هستند که نیازمند 
کمک هستند و متاسفانه بسیاری آنها را فراموش 
کرده‌اند. اخیرآبا مرد ۵۵ ساله‌ای برخورد کرده‌ام که 
ساکن ایذه خوزستان است و حدود ۱۵ سال پیش 
مجبور به عمل جراحی مغزی شد که بعد از عمل 
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1170 "۷ 
وقت ممکن است فکریکنید که شرکت مخابرات کاری 
کردہ است که شما دیگر لازم نیست از جایتان بلند 
شوید و به پای تلفن بروید. ممکن است خواب باشید 
اک N‏ ها ات ور ای 
8۶۴ ۹ ۰ 
بتوانید به تلفن جواب بدھید!و یا مثلاً قرار است که 
شرکت مخابرات مامورانی را بفرستد که از دم در 
منزل پول تلفن و موبایل شمارابگیرند. ان رابه بانک 
ببرند. قبض را بپردازند وان رابرای شما بیاورند که 
را کت ٹس اس ات7 
به هرحال این خدمات ویژہ که در قبض‌های 
جدید دوبرابر هم شده است (قبلاًهزار تومان بود و 
تخر نوهرا تومان قد تا حل فان 
پول‌هایی است که بیشتر شمارا یاد سریال برره 
می اندازد و تکیه‌کلامی که «کیوون» به کار می برد 
(پول زور وده!). البته قبض جدید تلفن نیامده است 
yy‏ 
شده است یا نه؟ اما در هرحال فکر می‌کنم که 
شرکت‌هاکاری به مصوبات مجلس و سخنرانی‌های 
مات تناها سای را کی و 
در یک اقدام غیرکارشناسی و صرفاً دارای کاربرد 
تبلیغاتی دو سال تمام اعلام می شود که نرخ خدمات 
دولتی باید ثابت باشد و در همان حال هیچ مکانیزمی 
برای جبران کسری بودجه آنها و یا کاهش هزینه‌های 
این شرکتها طراحی نمی شودہ قاعدتا نتیجه این 
می‌شود که شرکتها به شیوه خودشان درآمدزایی 
می کنند و پولهایی را که قبلا طبق حساب و کتاب و 


e TT 
CC TS 
0 ۷ٰ 9 ۶ ٥٣٤٥ 
بکنید که مزاح می‌کنم. اما باور کنید تنها ممر درآمد‎ 
این فرد همین رقم اندک است. همسر و دو فرزند‎ 
دیگرش به دلیل مشکلات مختلف و بیماری فقوت‎ 
کرده‌اند و او مانده است و دو دختر و همین مستمری‎ 
هزار تومانی کمیته امداد و سرنوشتی که‎ ۰ 
بی‌توجهی پزشک معالج و یا شاید هم بیمارستان‎ 
برای او رقم زده است. حالا چه کسی بايد به داد او‎ 
می‌نویسم (البته پیش شما محفوظ باشد) تا اگر‎ 
خواستید از صحت کفته‌هایم مطلع شوید بتوانید.‎ 
وقتی زندگی این بنده خدارادیدم که چگونه با وجود‎ 
این همه فقر حاضر نیست عزت نفس خود را از بین‎ 
ببرد. بر خود لرزیدم و خجالت کشیدم. واقعا چراما‎ 
نسبت به هموطنان خود بی تفاوت شده‌ایم؟ چه کسی‎ 
باید به داد این شخص ابرومند و افرادی نظیر این‎ 

بشتابند؟ 
فرامرز کوراوند - تهران 


شان روحانیت را نگه داریم! 


011 ٦ 

شھریور ماه ساعت ٩‏ شب در پمپ بنزین بشرویه 
ماجرایی پیش آمد که بد نیست خدمت شمابگویم. 
صفی طولانی در مقابل پمپ گازوئیل وجود داشت. 
چند کامیون در صف بودند. در همین هنگام سه 
7 48 ۹ ۶" 


براساس یک برنامه مشخص از مردم می‌گرفتند. با 
شیوه‌های «من درآوردی» از ملت می گیرند. مثلا با 
ایجاد مزاحمت برای مردم و ۴۵ روزه کردن قبض‌های 
گاز واب و برق و شلوغ‌تر کردن بانکهاو افزایش رفت 
EC 80‏ 
صف‌های پرداخت قبوض مختلف و یا با افزودن 
ردیف‌های جدید و من درآوردی در قبض‌های برق و 
آب و گا و تلفن که گاه ممکن است خیلی‌ها به دنبال 
چرای ان هم نگردند که این ردیفهاو این ارقام عجیب 
E E‏ 
تومان به عنوان ابونمان از ده میلیون مشترک اضافه‌تر 
گرفته شود رقم قابل توجه پنج میلیارد تومان راسامان 
۳۷۷۷ھ 
و شرکتهای دولتی به جای چنین راهکارهایی خیلی 
صادقانه و مردمی و در راستای خدمت به جامعه با 
شهروندان روراست باشند و شرکت‌های دولتی 
بی‌جهت برای مردم مزاحمت ایجاد نکنند و گرفتاری 
مردم را افزایش ندهند و خیلی شفاف بامصویه قانونی 
و به شکل روشن و ضابطه‌مند با مردم رفتار کنند؟ و 
به همان روش ضابطه‌مند گذشته برگردند که نرخ 
خدمات به میزان معینی افزایش پیدا کند تا چنین 
شیوه‌های خلق الساعه‌ای ابداع نشوند؟ مثلاً از جمله 
افزایش نرخ خدمات ویژه! و یا نصف کردن زمان 
پرداخت قبض (که جز مزاحمت برای مردم ثمر دیگری 
ندارد) و یا ایجاد ردیف‌های جدیدی در قبض‌های 
پرداختی مردم که ثابت ماندن نرخ خدمات راپوشش 
بدهد و حتی چیزی هم ته ان برای خودشان بماند!! 
5 


به پمپ بنزین آمدند و بدون رعایت نوبت و صف 
خودشان رابه پمپ رساندند. یکی از رانندگان 
کامیون اعتراض کرد و با راننده اتوبوس به 
لباس روحانی به تن کرده بود از یک اتومبیل 
سواری پیاده شد و با راننده کامیون به جر و بحث 
پرداخت و متوجه شد که راننده حرف حق 
می گوید. چون دید خانمهای حامل اتوبوس ممکن 
اد که ار ی را ار 
کامیون آمد که درب آن باز بود. پخش ماشین هم 
روشن و آهنگی هم درحال پخش» صدای ان هم 
بلند نبود. خود من که در پمپ بنزین بودم صد ای 
غیرمجاز هم که گوش می کنید. با موبایل شماره 
۰ را گرفت و اعلام شکایت کرد. دقایقی بعد 
کامیون به خاطر روشن بودن پخش نوار غیرمجاز 
شکایت کرد که یکی از ماموران با نشستن در 
کامیون او را به کلانتری هدایت کرد. با توجه به 
شناختی که از روحانیون و روحانیت دارم که از 
چنین اعمالی و از جمله هر نوع مزاحمتی برای مردم 
لباس روحانی به تن داشت و یا از معدود افرادی 
بوده است که شاءن لباس خود را نمی دانند و از 
تاثیر چنین اعمالی بر مردم و سایر شهروندان 
غافل اند که تا چه ميزان در وهن روحانیت و نیز 

سیدحسن پناهی - بشرویه 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا تبریک فرارسیدن عید سعید فطر. عید بزرگ 
توفیق بندگان مخلص خدا در انجام تکلیف الهی و 
شرکت ہہ ضیافت‌الله و عید قبول 
عبودیت و صوم و صلات و با این امید که طاعات و 
عبادات شما مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته و 
در این آزمون الهی سربلند بیرون آمده باشید و با 
پوزش ھمیشگی به خاطر تاخیر در ارائه پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما عزیزان: 
شهین صادقی - شهرضا من هم قبول دارم که 
TT 7٤07‏ 
فراوانی در مسائل فرهنگی داشته‌ایم که 
نابسامانی‌هایی به‌بار اورده است. از جمله رواج 
رنگهای تیره در یک دوره رواج رنگهای تند و زننده 
در دوره‌ای دیگر و همین طور ناهماهنگی رنگ 
7 ار رک 
همه اینها ناهنجاریهایی به‌وجود آورده و می آورد. 
من هم با شما موافقم که کار فرهنگی نیازمند 
درایت بیشتر و برنامه‌ریزی بلندمدت تر است. 
٩‏ سیدمحمود میرکریمی - گرگان مقاله آقای 
9۹٣٦‏ 9 ی رای ار 
برایم ارسال کرده بودید. به دستم رسید. ان رابه 
تحریریه خواهم داد تا در صورت امکان مورد 
استفاده قرار گیرد. سلام بنده را به شهروندان 
خوب کلستانی ابلاغ بفرمایید. 
#دکتر منوچھر ملک محمدی نامه و مقالات شما 
به دستم رسید که اشاره به اھمیت زبان عربی و 
یادگیری زبان عربی داشتید. بنده هم با توجه به 
انکه زبان عربی زبان قران است. معتقد به اهمیت 
مساله هستم. سعی خواهم کرد بخشی از مقاله 
شمادریکی از شماره‌های ایندہ به چاپ برسدك. 
٭ یحیی عسگری -نمین تا آنجا که به یادم می آید 
ار سک را 
باشد. به هرحال گله شمارابه همکاران منتقل کردم. 
* فضل الله شاه لویی - تهران بی کم و کاست 
یادداشت شمارامی اورم: 
۳ سال از عمرم می‌گذرد. ۵۰سال است که داستان 
نیروگاه اتمی بوشهر را شنیده‌ام. قبل از انقلاب گفته 
١١١۹س ۷۹٥۱۹٥١۹٥٤‏ 
0 ای تا 
که آقای آقازاده می خواھند سوخت نیروگاہ بوشهر 
را از روسیه وارد کنند. باقی بقایتان. 
#زینب صالحی - سی ‌سخت قله دنا در مرز استان 
کهکیلویه و اصفهان واقع شده و به قول شما در 
استان فارس قرار ندارد. اماهمه جامی‌گویند قله ای 
در استان فارس. حالا این مشکل را فکر می‌کنید من 
می‌توانم حل کنم؟ اجازه بدهید در گفتگویی که با 
el TS‏ 
مجله سپاسگزارم. قسمت بعدی میهمان آزاری در 
5 :. ار ۱ ۰ 
تاخیر. نامه شمارابه هرحال به ایشان نشان 
خواهم داد. موفق باشید. 
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ایر آن و جهان سباست 


#8 رئیس جمهوری سازمان‌ های تابعه 
استانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را 
زیرمجموعه استاند اری‌ها کرد. 

تعانیه ارس خواستار قظم سر یه 
ها ایت ای مسا یران و 

لا تلاش هایی صورت می گیرد تا مجلس 
وزرارا استیضاح نکند. 

#8 امریکا دور جدیدی از تحریم‌های اقتصادی 
و بانکی را علیه ایران اعمال می‌کند. 

ا درپی نشست شورای شهر و شهرداری 
تهران با نمایندگان سازمان ملل گفته شد ۱۰/۵ 
درصد جمعیت شهری و ۱۱ درصد جمعیت 
روستایی کشور در فقر مطلق به‌سر می برند. 

#8 خبرنگاران رابه ستاد انتخابات تهران هم 
راه ند ادند. 

8 فرمانده کل سپاه: اجازه نمی دهیم حتی در 
فکرهای پلید. توطئه‌ای علیه ایران پدید اید. 

ا منابع آگاه مدعی شدند محسن رضایی 
وزیر نفت می‌شود. 

8 وزیر پیشین اقتصاد و دارایی رشد 
اتتصضادی رانا ررظ کر گرو کی داتس 

18 احمدی‌نژاد حمله به ایران راکشک دانست. 

8 داد عادل از تلاش دولت و مجلس برای 
مهار گرانی خبر داد. 

#8 نخوةذ نار رداك دهي فولت یه انها 

لا سولانا: راه مذاکره با ایران باز است. 

8# سفر وزير اطلاعات به عراق و مذاکره با 
مسوولین امنیتی این کشور تکدیب شد. 

ا ڑاپن هم اعلام کرد می‌خواهد هسته ای شود. 

ال درگیری‌های مسلحانه میان فتح و حماس 
از سر گرفته شد. 

8 رئیس جمهوری بولیوی معادن این کشور 
راملی کرد. 

ا المان فرماندهی نیروی دریایی بين المللی 
رادر لینان برعهده گرفت. 

8# ونزوئلا و گواتمالا بر سر کسب عضویت 
× کی و ای ات ری N‏ 
رقابت می کنند. 

سس نا مگ دا 
حمایت کردند. 

8# اولمرت نخست وزیراسرائیل راهی مسکو شد. 

5 دولت اسپانیا در انتظار اعلام خلع سلاح 
توسط گروه تروریستی و استقلال‌طلب «اتا» است. 

ا هند ۸۰ فروند هلی‌کوپتر نظامی از روسیه 
جر ۳ 

گروههای سنی عراق مخالقت خود را با 
فدرالیسم اعلام کرده و تروریست‌ها نیز در 
بخش‌هایی از این کشور اعلام حکومت کردند. 

ا کرہ شمالی پا رد امه شورای امثیت 


خود رابرای آزمایش دوم هسته‌ای آماده می‌کنل. 
مقامات سریلانکا اعلام کردند با وجود 

ادامه حملات چریکی حاضر به ازسرگیری 
ما کزان سی 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۴ 


قرار است کوفی عنان. دبیرکلی سازمان ملل را 
به یک کره‌ای واگذار کرده و پس از ۱۰ سال از دیبرخانه 
بزرگترین سازمان بین المللی کنار برود. 

پنج عضو دائم شورای امنیت که از حق وتو 
برخوردار هستند بر سر دبیرکلی «بان کی وون» 
وزیر خارجه پیشین کره جنوبی در شرایطی که 
شبه جزیره کره از وضعیت سیاسی نامناسبی 
برخوردار است به توافق رسیدند و قرار شد پس از 
بیش از سه دهه یکبار دیگر کاندیدای اسیا دبیرکل 
سازمان ملل شود. 

توافق نانوشته‌ای میان اعضای شورای امنیت 
و مجمع عمومی وجود دارد که دبیرکل این سازمان 
چرخشی بوده و اصولا پنج عضو دائم نیز خود 
کاندید ایی برای این مسوولیت معرفی نکنند به همین 
دلیل درمیان هشت دبیرکل سازمان ملل تاکنون 
گے رها ها کم ماد مس 
و چینی‌ها دیده نمی شود. 

از اولین دبیرکل سازمان ملل که تریگولی وزير 
خارجه وقت نروژ بوده و در سال ۱۹۴۶ به این 
مسوولیت برگزیده شد تا بان کی وون کره‌ای که 
قرار است این روزها راهی دبیرخانه این سازمان 
شود همواره بر این مساله 
تاکن ده کاتسر اج کل آذ 
کشورهای بی طرف انتخاب 
ده ی آفرانی پاشند که یا 
در سازمان ملل فعال بودہ و 
یا اینکه اشنایی کافی به مسایل و امور بین المللی 
فة شف ا انا نجرد این که فشت دنرگ ان 
سازمان ھیچیک از کشورهای دایمی شورای امنیت 
نبوده‌اند اما ناگزیر باید رضایت این پنج کشور را 
برای دبیرکلی جلب می کردند زیر کسی می تواند 
این مسوولیت را برعهده بگیرد که از سوی این 
کشورها تایید شده و پس از ان به مجمع عمومی 
معرفی شود. 

سابقه سازمان ملل 

سازمان ملل که بزرگترین سازمان جهانی 
است جانشین جامعه ملل شد که در فاصله دو 
جنگ جهانی ایجاد شده بود. پس از جنگ اول 
جهانی. کشورها به این نتیجه رسیدند که برای 
حفظ صلح باید دست به ایجاد یک سازمان و تشکل 
بین المللی بزنند. در همین رابطه با استناد به طرح 
ویلسون رئیس جمهوری وقت آمریکا که میثاق 
کشورها بود پایه‌های اولیه جامعه ملل بنیان 
گذ ارده شد. جالب توجه است که در شکل گیری و 
ایجاد جامعه ملل و پایه گذاری سازمان ملل. 
آمریکایی‌ها نقش بارزی ایفا کردند ولی آنچه بیش 
از همه جالب توجه است این واقعیت می‌باشد که 
آمریکا با وجود اينکه از بانیان و پيشنهاددهندگان 


لاپس از ۳۵ سال یک آسیایی دیگر 


به دبیرکلی سازمان ملل برگزیده شد 
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جامعه ملل بود ولی هیچ ‌گاه به عضویت این 
سازمان درنیامد. به همین دلیل عده‌ای معتقدند یکی 
از دلایل ضعف و ناتوانی جامعه ملل که با جنگ 
دوم جهانی فلسفه وجودی خود رااز دست داده و 
فرو پاشید. عدم عضویت و مشارکت امریکا در این 


مجموعه بود ۵ است. 

ہار صلی اد کسر اس کاس ارحق 
اول جهانی سیاست گرایش به داخل و پرهیز از 
پرداختن به مسایل بین المللی را پیش گرفت که این 
سیاست سبب گردید این کشور انزوا پیش گرفته و 
نسبت به مسایل و تحولات جهانی بی اعتنا شود. 
این وضعیت تا جنگ دوم جهانی ادامه یافت. ولی 
حمله هواپیماهای ژاپن به ناوگان امریکا در 
«پرل‌هاربور» در هفتم دسامبر ۱۹۴۱ موجب ورود 
این کشور به جنگی شد که امریکا به عنوان یک 
ابرقدرت از آن بیرون آمده و سیاست انزواو نگاه به 
داخل رابه کلی فراموش کرد. 

روزی که جامعه ملل متولد شد ویلسون رئیس 
جمهوری وقت امریکا صراحتا اعلام کرد که 
«عنصری زنده به وجود آمد»»ولی این عنصر زنده 
طی ۲۰ سال حیات خود نتوانست به وظیفه اش به 
خوبی عمل کرده و چهان را 
به سوی ارامش و پرهیز از 
چنگ سوق دهد. 

کی ار ولال تاکامی 
جامعه ملل رشد فاشیسم 
در جھان از جمله ژاپن. شوروی. آلمان. اسپانیا و 
انتالا و تا رای کشر ره ار مر اردآنهای کاخ بود 
که پس از جنگ اول جهانی به امضا رسیدہ بود. 
این قراردادهامستمسکی در دست سیاستمدارانی 
نظیر هیتلر شد تا جهان رابه جنگ ویرانگر دیگری 
سوق دهند. 

ولی درخلال جنگ بار دیگر انديشه یک 
سازمان فراگیر که حافظ صلح باشد افکار عمومی 
رابه خود جلب کرد که درنهایت منجر به تهیه و 
تدوین منشور ملل متحد گردید. از همان ابتدا 
مشخص بود که کشورها با توجه به تجربه 
توق اه مال کے در سال ۱ کر 
دوم جهانی آغاز شد فقط ۴۴ عضو داشت 
درصد دند سازمانی ایجاد کنند که ضعف ها و 
ار ایی ھان چام ل رادا ا ات بات 
OS‏ کی کر ها وان 
سازمان نیز با اعتراض‌ها و مخالفت هایی همراه 
بوده است که در این رابطه می‌توان به دارابودن 
حق وتو توسط پنج عضو دائمی شورای امنیت 
که شامل امریکاء فرانسه. انگلیس, روسیه و چين 
می شود اشارہ کرد که کعدآوی از کشو رفا روا 
تبعیض آمیز دانسته و خواستار برچیده شدن این 
حق هسنند. 





تشکیلات 

اا طل مد کر 
مقر آن در نیویورک است. 
فراگیرترین تشکل بین المللی 
است که اکثر قریب به اتفاق 
کشورهای جهان عضو آن 
هسنند. 

اولین گام در راستای 
تشکیل این سازمان باصدور 
اعلامیه متفقین در ژوئن 
۱ که به امضای ۱۴ 


برقراری روابط بین کشورها 
و اتحاد برای نابودی نهایی ۱ 
دیکتاتوری نازی‌ها بین رئیس جمهوری امریکا و 
نخست وزیر انگلیس (روزولت - چرچیل) اعلام شد 
که راهگشای اقدامات بعدی گردید. درنهایت 
نمایندگان ۲۶ کشور که با فاشیست‌ها در جنگ 
وکا وور سال ۱۹۴۷ اعالستمال مده 
را امضا کردند که در آن بر لزوم مبارزه قاطع عليه 
اعضا پیمان سه‌جانبه محور شامل المان, ژاپن و 
اڈنا و عدم صلح یکجانبه با این کشورها تاکید 
شد ۵ بود. سپس در اکتبر ۱۹۴۳ اطلاعیه ای توسط 
سه کشور آمریکاء شوروی و چين در مسکو به 
امضا رسید که در ان لزوم تاسیس یک سازمان 
بین المللی که جایگزین جامعه ملل شود به تایید 
رسیده بود. درپی این تصمیم. در سال ۱۹۴۴ در 
کنفرانس «اومبارتن اوکس» آمریکا چهار کشور 
شوروی. آمریکاء > چین و انگلیس طرح اساسنامه 
سازمان ملل را تنظیم کردند ولی در فوریه ۱۹۴۵ 
در کنفرانس یالتا مساله حق وتوی پنج کشور 
عضو دایم شورای امنیت مطرح و تصویب شد. 
عاقبت با تشکیل کنفرانس سانفرانسیسکو در سال 
۵ ممایندگان ۱ کشور در جلسههای عمومی 
NT TT‏ ها مت 
رادر ۱۹ فصل تنظیم کرده و در ۲۵ ژوئن منشور 
ملل متحد راتصویب و درنهایت در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ 
اج و رای a‏ 
کشوری که در سانفرانسیسکو حضور داشتند و 
ایران هم یکی از آنها بود به عنوان اولین اعضای 
سازمان ملل محسوب می شوند. 

این سازمان دارای ۶ رکن است که عبارتند از: 

١۔مجمع‏ عمومی 

۲-شورای امنیت 

۲.شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک) 

۴.شورای قیمومیت 

۵.دیوان بین المللی دادگستری (دادگاه لاهه) 

۶ دییرخانه 

دبیرخانه سازمان ملل از یک دبیرکل که به 
توصیه شورای امنیت و تایید مجمع عمومی انتخاب 
می‌ شود و از تعدادی کارمند تشکیل شده است. از 
وظایف دبیرکل سازمان ملل. حضور و انجام وظیفه 
پھر سرد ور ادس سی 
شورای امنیت. شورای اقتصادی و اجتماعی و 
شورای قیمومیت است. 
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۱ این رادیو در گزارشی 
| صراحتا اعلام کرده بود که 
دییرکل معمولا به صورت 
| نوبتی از میان شخصیت‌های 
1 قاره‌های مختلف برگزیده 
می شود و طبق این اصل, دبیرکل 
به گزارش این رادیو. انتخاب 


ا ریت 3 Ak‏ دییرکل از قاره اسیا تنها 





به موجب ماده ۹۹ منشور ملل متحد. دییرکل 
می‌تواند توجه شورای امنیت رابه هر موضوعی 
که به نظر وی ممکن است حفظ صلح و امنیت 
نحو ال را متا سا خلا کات اسان ۳۳۶ 
تاکنون سازمان ملل دارای ۸ دییرکل بوده است که 
اسامی آنها به ترتیب زیر است: 

- تریگولی از نروژ ۱۹۴۶-۱۹۵۲ 

- داگ هامرشولد از سوئد ۱۹۵۳-۱۹۶۱ 

- اوتانت از برمه ۱۹۶۱-۱۹۷۱ 

- کورت والدهایم از اتریش ۱۹۷۱-۱۹۸۱ 

ایر یر )کا تار ازیر 1۹۸1:4911 

- پطروس غالی از مصر از ۱۹۹۱-۱۹۹۶ 

- کوفی عنان از غنا از ۱۹۹۶-۲۰۰۶ 

بان کی وون از کره جنوبی که بايد فعالیت خود 
را از اول ژانویه ۲۰۰۷ اغاز کرده و جانشین کوفی 


ن۵ عضو دایم شورای امنیت باید درباره 


دبیرکل سازمان ملل به توافق برسند 





عنان از قاره سیاه شود. 
در ارتباظ با مسوولیت تس کی شازمان مان 
کات ک این سس کت اعیدددارو داد سساتی 
مطرح کرده‌اند. بطور مثال کورت والدھایم معتقد 
اس © کر سا مان مال سوت این اة 
که شامل مذاکره توصیه و رضایت می‌شود. در 
همین رابطه پطروس غالی می‌گوید: تامین آزادی‌های 
اولیه پیش نیاز تحقق حقوق بشر است و با اوتانت 
ارلیخ اسای که کل ساز مان مال کرد مه یود 
که وظیفه روزنامه‌ها این است که مردم را ازادہ بار 
بیاورد. او همچنین می‌گفت: دموکراسی از دور چیزی 
دوست داشتنی است ولی از نزدیک چیزی برای تمجید 
کرد ارد 
دبیر کل جد ید 
ہس آذسیری قاع سا از سه وم ار دنگر 
نوبت آسیایی‌ها رسید که مسوولیت دبیرکلی 
سازمان ملل رابرعهده بگیرند. ولی جالب توجه است 
که این بار هم دبیرکل از منطقه ای مشابه «اوتانت» 
می اید زیر اوتانت برمه‌ای بود که در شرق اسیاقرار 
دارد و بان کی وون هم از کره جنوبی می آید که در 
همان حوالی می‌باشد. در این رابطه تفسیر رادیو 


وت | خواست کشورهای آسیایی 
نیست بلکه خواسته مشترک 
کی عق اردان 
ملل است. 

به گفته این رادیو پس از » 
تاسیس سازمان ملل در سال ۰ 
۵ تاکنون سه دبیرکل از اروپا, دو نفر از افریقا؛ ہ 
یک نفر از آمریکای لاتین و یک نفر از آسیابرگزیده 5 
شده‌اند و پ پس از تصدی یک نفر از برمه حدود ۰۲۵ 
سال اقرات ارا آفریقاو آمریکا این مسوولیت را : 
برعهده داشته‌اند. کوفی عنان نیز گفته که در جریان ہ 
تماس با کشورهای عضو سازمان ملل مطلع شده 1 
که اکثر انان خواستار انتخاب دییرکل از اسیاهستند. 
این رادیو پرده ازروی اختلاف بر سر انتخاب دبیرکل 
برداشته و اعلام کرده بود که چين و روسیه از اسیا 
حمایت می کنند درحالی که آمریکا و انکلیس با اصل ٭ 


عو فردم چشم پوشد 


گزینش نوبتی دبیرکل مخالفت گرتھی ی ۲ 


داشته‌اند که باید دیپلماسی, توانایی دبیرکل راتعیین : 


کند. در این میان فرانسه نیز ابراز امیدواری کرده که + ۰ 


دبیرکل زبانهای 
بداند. 

به گزارش رادیو مشکل اصلی. تعدد کاندیداها و 
پراکندگی آنهاست لذاتاکید کرده بود که مردم امید و ؟ 
اطمینان دارند که آسیا از فرصت استفاده کرده و با * 
اتحاد و هماهنگی, دبیرکلی تواناء معتبر و مورد قبول » 
راانتخاب خواهند کرد تا خواسته کشورهای آسیایی : 
در سال‌های اخیر تحقق باید. 0 

اگرچه تعداد کاندید اهای آسیایی بسیار بود ول - 
رقابت اصلی در روزهای آخر میان پنج نفر بود که از ٥‏ 
کره جنوبی. سریلانکاء اردن. تایلند و هندوستان ۰ 
یودند. دبیرکل پس از جلب موافقت ووا 
ہس بو ردو پچ موم 
دست 

اش ال فقا در شور انش اس 
زیراهر رای منفی یکی از پنج عضو دائمی این شورا ‏ 
به منزله وتو بوده و سبب خروج کاندیدای مزبور از ۾ 
گردونه می شود بطور مثال در آخرین دوررآی‌گیری : 
درحالی که «بان کی وون» ۱۳ رأی مثبت ویک رات " 
ممتنع شورای امنیت را بدست آورده بود نماینده ٠‏ 
هند نتوانست آرای پنج عضو را از آن خود کردہ وبا : 
یک رأی منفی آنها رقابت رابه کره جنوبی باخت. : 

بان کی وون ۶۲ ساله مدت‌ها وزير تجارت و 
امور خارجه کره جنوبی بوده و به عنوان نماینده * 
کشورش در سازمان ملل خدمت کرده است. یکی از : 


فسوولیت‌های آي خشنور فعال در مڈاکراٹ ۲۰ 


انگلیسی و فرانسوی رابه جو 


دا 


۰ 





بقبه در صفحه ۴۷ 


اطلاعات هفتگی ۷ 
شماره ۳۲۵۴ 


۰ 


و رعو 


ود 1 


مشیر کو 


غود 


رت امیر(ع) 


سه گا نه 


کیان فولادی 





به خاک ایران تشنه اند 


۱ آخرین روزهای شهریور ماه گذشته در مناطق 
اذری زبان ایران. تلاشهای مشکوکی صورت 
نقاط شهرهاء از شب گذشته کاغذهایی در خیابانها و 
کوچه و دربهای منازل ريخته شده بود که این روزها 
نامش را شبنامه می گذارند. شبنامه‌هایی که 
خواننده را بسیار تشویق می کرد که اگر دانشجو 
بوده با امسال دانشجو شدہ ایتدای مهر امسال. 
کلاسها را تحریم کند و در کلاسهای درس حاضر 
روزها«پان ترکیسم» می کذ ارند. حرفهای بی‌پایه ای 
با این مضمون که قومیتهای خاص در ایران به‌ ویژه 
مستقل زندگی کنند! این گرایشات انحرافی و 
خطرناک البته این روزها متولد نشده اند که حتی در 


به عددها احترام بگذار یم 


یکشنبه ای که گذشت. وزیر جهاد کشاورزی در 
مجلس استیضاح می‌شد. اولین و سریعترین 
استیضاح دولت نهم. ماهها از استیضاح چند وزير 
دولتی بحث و گفتگو شد تا سرانجام قرعه به نام 
کشاورزان خورد که مجلس از حقوقشان سوال کند 
را 1 1 ۱“ 
هر استیضاح موافقان و مخالفانی داشته باشد و این 
اه ی تح اف 
٤۹۹٥١٢٦‏ ۹ کر ار ات 
ار اک 
نفرشان همچنان مایل به این استیضاح بوده‌اند و 
چون طبق قانون. خواست ۱۰ نفر برای این اتفاق کافی 
است. سرانجام وزیر روز یکشنبه به مجلس امد. 
حرفهای مخالفان وزیر زده شدہ کسانی هم از وزیر 





اطلاعات هفتگی 


شمارہ ۳۲۵۴ 


#الته دستگاههای 
امنیتسی کور یکر 
اما هو شیاری بیشتری 


نه‌تنها در شمال غرب بلکه در جنوب غرب و جنوب 
شرق کشور نیز کسانی این زمزمه‌های زشت راسر 
می دادند. اما پس از سالهاسکوت. دست کم در شمال 
غرب ایران یکبار دیگر می‌توان این زمزمه‌ها را شنید. 
اغاز دوباره این صداها بی‌دلیل هم نیست و اگر به 
کمی دورتر نگاه کنیم. ریشه‌های این زمزمه‌ها را 
خواهیم دید. همایشهای مشکوکی که در پایتخت یکی 
از کشورهای همسایه شمالی تشکیل شده و می‌شوند 
و در آنها دقیقاً چنین افکاری تکرار می شوند. 
نای کا کی در کے ار ارا ارم 
بلندمرتبه ترین مقامات سیاسی این کشور همسایه 
حور دار و ضرت | تلد انار و اق اعات 
حمایت می‌کنند. و این حمایتھابی تردید خبر از وجود 


این نماینده می گفت با این آمار و ارقام 
نمی توان فهمید که وزیر باید برود یا 
همچنان در اتاقش بنشیند؟! 


دفاع کردند و رئیس جمهور هم در دفاع از همکارش 
گذشته بود و نوبت به آخرین‌ها رسیده بود که یکی 
حرفی زد بسیار شنیدنی. ایشان چنین گفت که هر 
+٣٥٦‏ ی۶ی ٰ۶" 
متناقض بود. مخالفان از اعدادی می گویند که 
نشان دهنده بحران دراین وزارتخانه انت و موافقان 


شبکه های سوراخ شده 


سال ۱۳۵۲ هجری شمسی است و شاه مخلوع با 
عده‌ای از زمامداران اقتصادی کشور. دور میزی 
نشسته اند و قرار است برای درآمدهای نفتی ایران که 
ازیک میلیارد دلار به دلیل افزایش بهای نفت به ۴ برابر 
(۳ مبلیارد دلارارسیده است, تصمیم‌گیری کنند. عده‌ای 
از شاه درخواست می کنند که این پولها رابه بازار ایران 
وارد نکند که سرانجامی جز پشیمانی و تورم نخواهد 
داشتن مردم ومرفه جلوه دادن مردم. مقدار زیادی از 
بنادر تشکیل شده اما حتی کامیون به مقدار لازم وجود 
ندارد تا بار این کشتی‌ها تخلیه شود و آنقدر در انبار 
می‌ماند که در زمان حمله صدام به ایران, مقداری از 





فاخت با کیت تاخ کد ای نزای شید بر ام 
این هدف. یعنی جدایی طلبی و ایجاد بحران سیاسی. 
آذری زبان هم مدتی است که از بام تا شام در گوش 
برخی ایرانیان. می خوانند که از مام میهن دل بکنند. 
شبکه‌هایی که حرفهایشان کاملا شبیه نوشته‌هایی 
بود که در شبنامه‌ها آمده بود و بالحنی ترحم آمیز و 
خیرخواهانه. راه‌حل‌هایی از مشکلات را کندن از 
وطن چند هزار ساله و پناه بردن به اغوشی 
می دانست که معلوم نیست که کیست! دستگاههای 
امنیتی کشور. مثل گذشته پیگیر چنین تحرکاتی 


آماری می‌خوانند که وزارتخانه را بسیار موفق 
جلوه می دهد و هریک امار طرف مقابل رامخدوش 
و غیرواقعی می داننداو من به این ترتیب به هیچ یک 
اا ا ایا را حا اا 
به وزیر اتکا و اطمینان نمی کنم! پس از دقایقی هم 
رای دیگری انجام شد و استیضاحی که طرفدارانش 
براساس کاغذ و نامه استیضاح کمتر از بیست نفر 
بودند. با حدود ۱۵۰ رای موافق به وزیر و ۱۰۰ ری 
مخالف به وزیر پایان یافت. یعنی با همین آمارهای 
ضد و نقیض و عجیب. یکصد نفر از نمایندگان به 
این نتیجه رسیده بودند که وزیر نباید باز هم در 
این مقام بماند. وزیر ماند و امیدواریم که در ادامه 
راه موفق‌تر از گذشته باشد اما جالبترین نکته 
Co TT‏ 
سرنوشت کشور براساس آنها نع شود., 
برنامه‌ها نوشته شود. وزیرها از کار برکنار یا در 


8# سلاح اوپک هم هیچ اثری در جلوگیری 
از کم ارزش شدن شبکه‌های نفت نداشت 


آنهابه عنوان غنیمت جنگی به دست سرپازان عراقی 
می‌افتد (سال ۱۳۶۱ هجری شمسی)! آن ریخت و پاشها 
نتیجه ای جز یک خوشی زودگذر ند اشت. درحالی که 
می‌شد راه‌حلهای بسیار بهتری پیدا کرد. اما پس از 
سالھا باز هم در یکی دو سال اخیر بهای نفت به نحو 
عجیپی رشد کرد و شبکه‌هایی که بین ۱۵ تا ۱۸ دلار 
خرید و فروش می‌شد به ۷۰ دلار رسید. همان 
وسوسه‌های ورود کالا به سراغ برخی ازتصمیم‌گیران 
اقتضادی اص ر اوشناع آرام آرآم به پیش می رنه که 
ناگهان در ماههای اخیر. خبرها از کاهش بهای نفت 
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خالی از حقیقت این عده هیچگاه تعبیر نشود. بیش از | 
تلاشهای امنیتی و پلیسی کار فرهنگی تفت 
راهگشاست. 

گرچه با توجه به روحیه‌ای که از آذری زبانان | 
ایران سراغ داریم. چنین تلاشهایی ره به جایی نخواهد 
برد و ترک‌ها اگر بیشتر ازلرها و کردها و حتی فارس‌ها 
خود راایرانی ندانند. به هیچ وجه کمتر از آنهاعرق ایران 
ووطن ا رض ی ی رح تقسیم بندیهایی چندان 
برای اقوام ایرانی قابل لمس نیست. چرا که همه به یک 
نسبت ایرانی‌اند. اما در هرحال هوشیاری در برابر 
توطئه‌هایی که از آن طرف آب و با مقاصد کاملا معلوم 
این سوی آپ را هدفت گرفته است کاملاشضروری است 
و نیز اگر توجه به دلبستگی‌های قومی و بومی و نیز 
عدالت اقتصادی و اجتماعی در همه جغرافیای این 
سرزمین بیشتر مورد عنایت قرار گیرد. هیچگاه کسانی 
که در دلهایشان مرض و عیبی هست نمی توانند به 
بهانه آزادی و رهایی گوشهای هیچ ایرانی رابه صدای 
خود جلب کنند. و انگاه هر کس درون مرزهای ایران 
نفس می‌کشد. همانقدر به این سرزمین دلبستگی 
خواهد داشت وان را جزیی ازدارایی خود فرض خواهد 
کرد که کسانی که در پایتخت کشور نشسته‌اند و 
خود رادر قلب ایران احساس می کنند. درحالی که هر 
تکه از ایران قلب ایران وهر ایرانی قطره‌ای از خون این 
سرزمین است. 





۰ ۶ ۷۶9۶ ۶ 
ی ار 
برای این بخش از داستان نشود. از بهترین مدیران 
و باتجربه‌ترین کارشناسان, کار مفیدی برای کشور 
ساخته است؟ 


می‌گفت. بهایی که به حدود ۵۰ دلار برای هر شبکه 
ایرانی رسیده است وحتی تشکیل جلسه فوری وزیران 
هی شر میتی داشت ت بلکھ حتی در همان روزهم چند 
دا سے کا رگ LE‏ مر ات 
می‌دادند آغاز شده وظاهرأسلاح اوپک هم هیچ برندگی 
نداشته است. شاید هنوز هم با روزهایی که خدای 
ناکرده بهای نفت به زیر ۱۵ دلار برای هر بشکه برسد. 
فاصله زیادی داریم اما این فاصله برای دولتمردان 
عاقبت اندیشی که بخواهند خود و کشور را از زنجیر 
نفت خلاص کنند. بسیار کوتاه است و زودگذر. که اگر 
چاره نشود. کشوری که بانفت بشکه‌ای ۰ دلار دچار 
کمبود بودجه است بانفت بشکه‌ای ۲۰ دلار» اوضاعی 
خواهد داشت ت که بهتر است از آن چیزی نگوییم! 
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با پایان یافتن ماه خدا مسلمانان چهان به سرور. 
دست افشانی می‌کنند و عید سعید فطر را جشن می گیرند. 
بی تردید این عید مبارک. یکی از اعیاد بزرگ اسلامی 
است... اما عید را چه مفهومی است؟ 

عید در بطن و مفهوم خود معنی نو شدن دارد و از آن 
بوی تازگی و رفع کهنگی می آید. رفتن قدیمی‌ها و آمدن 
جدیدهابه معنای عبد است. اما صدالیته نه امدن هر جدید 
و تازه‌ای. بلکه آمدن تازه‌ای که از آن بوی طراوت و شادابی 
و نیل به کمال به مشام برسد. 

. وقتی که کسی عید می‌کند یعنی که حرکت نویی را 
آخاز هی کل ی خط بطااتی رھ و کهتگی نے گند 
این نو شدن می تواند چند سال یکبار. هر سال هر ماهه 
و گاه هر دم باشد. 

عارفان هر دمی دو عید کنند 

نو شدن, گاه بیرونی است و گاه درونی . 

به همین اعتبار ما می‌توانیم دو گونه عید داشته باشیم. 
عیدی که بیرونی است و خارج از احوال ماست و ماتابع 
اک 

و عیدی که درونی است و از خود فرو می جوشد. 
آمدن فصل بهار و نو شدن طبیعت و عید نوروز عیدی 
است که در طبیعت روی می دھد و بعد از یک زمستان و 
خشکی همه درختان بلبلان. نویدبخش حیات دوباره 
می‌شوند و بشارت عید طبیعت را می‌دهند. در این عید 
آدمیان هیچ دخالتی ندارند و طبیعت راه خود را می‌رود 
خواه ما بپذيريم یا نپذيريم. خواه بر ما اثر بگذارد یا اثر 
نگذ ارد. 

نوع دیگری از عید بیرونی اعیاد اعتباری است یعنی 
اعیادی که به مناسبت ارتباط روز یا مناسبت خاصی با 
یک فرد یا یک حادثه عید تلقی شود مانند مناسبت‌هایی 
که باز هم به اعتبار داشتن نسبت با یک فرد یا حادثه 
خاص می‌تواند عید یا عزا تلقی شود. 

انتخاب هجرت پیامبر اکرم‌اص) به عنوان آغاز تاریخ 
اسلام. يا تولد حضرت مسیح و یا تولد پیامبر و ائمه اطهار 
هر کدام روز عید است امابه دلیل رابطه‌ای که با این متصلان 
به آسمان دارد وگرثه این روزها بخودی خود هیچ ندارند. 
درست مانند روزهای تاسوعا و عاشورا یعنی نهم و دهم 
ماه محرم که از جانب خود حکمی ندارند بلکه ارزش و 
بزرگداشت آنها به دلیل حادثه بزرگ و حماسه عظیمی 
است که امام حسین(ع) در این روز برآفریدند. اما در کنار 
نو شدن طبیعت و انتخاب بعضی روزها توسط افراد 
مختلف بشر. خداوند در این مورد هم دست عنایت خود را 
از سر بندگان برنداشته و برای انها عید قرار داده تا نو 
شدن دوباره راتجربه کنند. ان لطیف بنده‌نواز که از خود ما 
به نیازهایمان آگاه‌تر است اگر عیدی را هم انتخاب می کند 
مناسبتی است که ارتباط مستقیم با فطرت ماو هدف مااز 
خلقت داشته باشد لذاست که دو عید قربان و فطربزرگترین 
اعیاد مسلمانان خوانده می‌شود. 

راستی رمز این دو چیست و چه ارتباطی با انسانها 
دارد؟ شاید بتوان گفت این اعیاد مناسبت روحی گروههای 
انسانها را مطرح می گند و هرکدام برای دسته‌ای خاص از 
انسانها هستند و برای برخی دیگر هر دو عید به حساب 
بی ابد 

الف: عید قربان. یادآور حماسه‌ساز پیامبر بزرگ 
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بشریت حضرت ابراهیم(ع) و کار سترگی است که او 
ال ET‏ 
می خواهد چگونگی زنده شدن رابه او نشان دهد. گوش 
به فرمان وحی فرزند خود اسماعیل رابه قربانگاه می برد. 
تا به همه انسانها آموزش دهد که عید روزی است که 
اساتیاقام وانستگی فا خود را ذم می کلف اسماغیل 
اوج دلبستگی حضرت ابراهیم بود و از همین رو بود که 
باید او را به قربانگاه می‌برد. ما نیز چنانچه می خواهیم 
عیدی چون ابراهیم داشته باشیم باید از تعلقات اصلی 
خود دل بکنیم و آنها را به قربانگاه ببریم. برای قربانی 
کردن صدالبته باید باارزش‌ترین‌ها را به پای معبود 
ریخت تا عید واقعی برای کسانی که مفهوم عید را در 
قربان جستجو می‌کنند فرابرسد چرا که خداوند در قران 
می‌فرماید: «لن تنالوالبر حتی تنفقو|مما تحبون» به مرحله 
اوج رستگاری نمی رسد مگر کسی که از آنچه علاقه 
دارد انفاق کند پس کسانی که عید را در قربان جستجو 
می کنند باید چنین باشند. از نگاه مولوی عید فقط عید 
قربان است و معشوق باید آماده باشد تا پای عاشق 
قربانی شود و علت شیفتگی مولانا به امام حسین(ع) نیز 
از همین روی است. 
دشمن خویشیم و یار آن که ما را می‌کشد 
غرق دریاییم و مارا موج دریا می‌کشد 
زان چنان شیرین و خوش در پای او جان می دھیم 
کان ملک مارابه شهد و شیر و حلوا می‌کشد 
عید دیگر عید سعید فطر است. در این روز مسلمانان 
اطاعت کرده از معبود که یکماه امساک کرده‌اند با پشت 
سر گذاشتن شبهای قدر که بعد ازیک چله‌نشینی کوچک 
است اندک اندک به محاسبه نفس می‌پردازند (عرفای 
ما چله‌نشینی رایکی از راههای وصول به حضرت حق 
می دانستند). 
شنیدم رهروی در سرزمینی 
که ای صوفی شراب آنگه شود صاف 
که در شیشه بماند اربعینی 
اینها کسانی هستند که توفیق را در غدر نیمه شبی 
و دعای سحری جستجو می کنند. عید فطر برای آنها 
نوشدن است چراکه موفق شده‌اند ایامی راکه معشوق 
سفره انداخته بود توفیق میهمانی پیدا کنند. شاید بتوان 
کف اف تیم ضوع را تن می گند امت 
ملاصدرا در این خصوص می گوید: 
پرده‌ای میان عاشق و معشوق است. گاه بادی 
می آید و بدون هیچ تلاشی ناگهان این پرده برداشته 
می‌شود (عید نوع اول) و گاه باید تلاش کرد و پرده را 
کنار زد تامعشوق رادید (عید نوع دوم). امابرای آنها که 
هیچکدام از این دو عید نصیب نشده هیچ بهره‌ای جز 
حسرت باقی نمی‌ماند. ولی سیدبن طاووس می گوید: 
حتی اگر کسی این حسرت راهم درک کند باز در استانه 
درک عید است و گاه این حسرتها هستند که بسیار 
باارزش اند و مقدمه ساخته شدن انسان. اميد انکه در 
این ایام پربرکت هر کدام از ما تاملی کنیم و به بررسی 
بهره خود از این ماه بپردازيم. بی‌تردید خواجه‌ای که 
خود روش بنده‌پروری می داند دستگیر ما خواهد شد و 
همه مارابه سرور عید دعوت می کند پس عاشقانه 
عیدتان مبارک باد. 
اطلاعات هفتگی 
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تا به حال به حسینیه امام خمینی(ره) نرفته بودم. 
چون اندکی زودتر از بقیه آمده بودم. هنوز جمعیت 
وارد می شد. دسته دسته دانشجویان با شوقی که 
در چشمانشان می‌شد دید وارد فضای بی‌تکلف و 
ساده حسینیه می شدند و بر روی زیلوهامی‌نشستند. 
در چشمانشان نجابت. هوش. ذکاوت و نیز شوق 
دیدار دیده می شد. چهره‌های بشاش, شاد و بانشاط 
جوانان پر از شور و انرژی. جمعی از نخبگان و 
تحصیلکردگان کشور که فردای صنعت و تولید و 
پیشرفت رارقم می‌زنند. ساعتی طول کشید تا جلسه 
ایا ی که ای سر رف نات 
درازا کشید. در طول این بیش از دو ساعت هیچ کس 
احساس خستگی نکرد و بیش از همه صبر و حسن 
خلق و سعه صدر مقام رهبری که با حوصله تمام 
به سخنان دانشجویان گوش داد. گاھی وقتها 
یادد اشتهایی برداشت و حتی متن سخنرانی‌های 
برخی از آنان را خواست تا در فرصت مجددی مورد 
بررسی قرار دهند. متعجیم کرد. 

بی‌تعارف می‌گویم که در این جلسه تعارفی ندیدم. 
چرا که دانشجویان شاید از قبل دلهره‌ای برای مطرح 
کردن درددلهایشان احساس می‌کردند. اما برخورد باز 
وروی کشاده میزبان, میدان بازی را برای همه میهمانان 
فراهم اورده بود تا همه بی‌واهمه مسائل و مشکلاتشان 
را بازگو کنند. سیزده نفر از نخبگان و نمایندگان 
تشکل های دانشجویی حرفهایشان را زدند و گاه 
انتقادهای تندی هم مطرح شد و جالب اینکه رهبر انقلاب 
نه‌تنها از گلایه‌ها و انتقادهای دانشجویان اخمی بر چهره 
ننشاند. بلکه حتی از آن استقبال نیز کرد و در بین 
صحبت هایش فرمود؛ «اگر جوانان از وضع موجود 
راضی باشند. ترقی نمی‌کنیم» و اینگونه بود که 
دانشجویان به‌سادگی و بی‌هیچ مانع و پروایی مستقیماً 
با رهبر به گفتگو و درددل نشستند. برای من به عنوان 
یک خبرنگار فضای این جلسه شور و نشاط و راحتی 
دانشجویان در صحبت با مقام نخست کشور جالب و 
دیدنی بود و خاطره‌ای برایم شده که شاید تا مدتها در 
ذهنم پاقی بماند. 

محورهای سخنان سیزدہ نفر از نخبکان و 
نمایندگان تشکل‌های دانشجویی اغلب انتقاد بود. 
انتقاد از کند بودن روند مبارزه با مفاسد اقتصادی» 

انتقاد از کم توجهی به پژوهش و پژوهشگر. 
۷ انتقاد از روش آزمون و خطادر امور اجرایی. 
7 انتقاد از کم‌توجهی به نظریات دانشجویان و 


4 اطلاعات هفتگی 
شمارد ۳۵۳ 









قبل از اصل حرف 
- سه‌شنبه هفته گذشته به دعوت صمیمانه روابط عمومی نهاد رهبری. خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 
بق بافت تا شاهد دیدار صمیمانه رهبر انقلاب با جمعی از دانشجویان نخبه کشور باشد. دیداری که در 
ابی صمیمی و بی‌رنگ و ربا صورت پذیرفت و حدود ۲ ساعت به‌طول انجامید. 

گزارشی را که در زیر می خوانیم حاصل مشاهدات خبرنگار مجله به عنوان تنه نماینده مجلات حاضر 
حلسه است. جلسه‌ای که در نوع خود. در دل پائیز سرزندگی و طراوتی بهاری داشت. 


اساتید و کارشناسان در مدیریت‌های اجرایی و 
برنامه‌ریزی 
۷و نیز انتقاد از مشکلات آموزشی. 

و البته در کنار انتقادهای مطرح شده. 
پیشنهادهایی هم عنوان شد. از جمله: لزوم توجه 
جدی به اصل ۴۴ قانون اساسی, لزوم توجه بیشتر 
دولت به نظریه‌پردازی و تعامل با نخبگان, لزوم تقویت 
٦ 7‏ ×" 
حرکتهای حودجوش در دایستگاه هاء ایجاد 
فضای کارآفرینی و پرهیز از مدرک گرایی لزوم 
افزایش ظرفیت انتقادپذیری مسوولان و... 

ومواردی از این دست که مقام رهبری با حوصله 
به همه انها گوش داد و دانشجویان نیز در محیطی 
صمیمی و نقادانه, آسوده و آرام وگاه با حرارت و گاه 
حتی کمی تند همه را با رهبرشان درمیان گذ اشتند و 
سپس رهبر انقلاب سخنانی ایراد فرمود: 

فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیانات مبسوطی با 
اظهار رضایت از مطالب پیشنهادی و انتقادی مطرح 
شده اظهار داشتند: 

8 در صحبت های شما دانشجویان. مطالبی نو 
وجود دارد و طراوت نوپردازی فکری در اظهارات 
مجموعه سخنرانان کاملا مشهود بود. خوشیختانه 
مطالب مطرح شده توسط شما دانشجویان به اهداف 
شخصی و سیاسی و امثال ان الوده نیست. 


ار O‏ 
دانشچویان به همنشین فرسوده کهنسالی مثل من. 
اثر می‌گذارد و از نیروی شماء من هم نیرو می‌گیرم. 


8# نباید تصور کرد که زبان انتقادی حتی اگر این 
زبان تلخ هم باشد. ناراحت کننده است. چون این 
زبان یک زبان انتقادی بوده و مفهوم آن راضی نبودن 
از وضع موجود است. یعنی تمایل به انچه که نداریم 
و اگر این خصوصیات محفوظ بماند. دانشجو نقش 
بر فا 

به این ترتیب اگر جوانان و دانشجویان از 
وضعیت موجود اظهار رضایت کنند. هرگز به مراحل 
ری رح ره 


8 اینکه گفته می شود در مبارزه با مفاسد 


9 ا تشکل‌ های دانشجویی 
باید تالاش کنند تا دانشحویان 


قدرت تحلسیل مسسایل 


ا نباید تصور کرد که زبان 


انتقادی حتی اگر این زبان تلخ هم 
7۶6 ہہ ات 


انجام گرفته در این زمینه راضی نیستم, ولی این به 
معنای ان نیست که در این زمینه کاری انجام نگرفته 


ہم 


است. 


8 سیاستگری یعنی فهم مسایل سیاسی و قدرت 
فهم مسایل سیاسی باید در دانشگاهها رواج پیدا کند 
1ک اک کار 
۹9٥98939 ٤ )۶)١۹١۹۹۹١۹٥٣‏ 8“ 


8# نکته مهم دیگر عمق بخشیدن به معرفت دینی 
در بین دانشجویان است. امروز نسل سوم و چهارم 
انقلاب. با ارمان‌های انقلاب اشنا شده است و گرایش 

اگر از نسل جوان امروز کارهای دشوار خواسته 
شود این نسل امادگی انجام کارهای سحت و 
دشوار را دارد. 


8 همه تشکل‌های دانشجویی نباید یک نوع فکر 
کنند. البته این تشکل‌ها باید تلاش کنند که از تضعیف 
یکدیکر جلوگیری کنند. چون امروز از سوی دشمن 
بر روی مجموعه‌های دانشجویی سرمایه گذاری 
می‌شود تا بتوانند در جوامع دانشجویی رخنه کرده 
و به اهداف خود جامه عمل بپوشانند. 





در حاشیه دیدار مهر 


یک دانشجوی حاضر در این برنامه قصد داشت سوال‌ها 
و انتقادهایی رامطرح کند که به علت کم بودن وقت و تعداد زیاد 
سخنرانان این فرصت رانیافت, به همین منظور هنگامی که مقام 
رهبری قصد سخنرأنی داشتند. بخشی از وقت سخنرانی خود را 
بے اق ها از سا کھ سان 
دیدگاه‌های خود بپردازد که این کار انجام شد و حتی حدود ۱۵ 
دقیقه‌هم طول کشید. 

یکی از سخنرانان خطاب به رهبر اظهار داشت. چون 
به علت محدودیت فضای فعلی. این امکان وجود ندارد که 
تعد اد بیشتری از دانشجویان باشما دید ار کنند. اجازه دهید 
که مکان بزرکتری برای دیدار دانشجویان با شما درنظر 
گرفته شود که بلافاصله حضرت آیت الله خامنه ای به مزاح 
اظهار داشتند که مصلای بزرگ نماز جمعه برای این کار 
چطور است؟ 

تعداد جمعیت دانشجویان دید ارکننده به حدی زیاد بود 
که جمعی از آنان جایی برای نشستن نیافتند و به همین علت 
جمعی از دانشجویان مجبور شدند بازبان روزہ مدتها به حالت 
ایستاده به سخنرانی‌ها گوش فرادهند. 

مقام معظم رهبری که هنگام سخنرانی دانشجویان سراپا 
ی هو ی ی 
سخنرانی‌ها را می گرفتند تا در فرصت مناسب کاستی‌ها و 
اختقان‌های مطح کید رآنونسی گرده و آتها را شخضا مورد 
پیگیری قرار دهند. 

داتشجویان قبل ان وروه به حرف تام خمیتی (رم) با 
وضو وارد این مکان می‌شدند. چون پس از اذان مغرب بلافاصله 
نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت آیت الله خامنه‌ای اقامه 
شد. 

پس از اقامه نماز مغرب و عشاء. سفره‌های ساده 
پلاستیکی نازک به صورت منظم در کف حسینیه امام 
خمینی(ره) گسترده شده بود و هزاران دانشجوی دیدارکننده 
بر سر این سفره‌هانشستند و همراه با مقام معظم رهبری روزه 
خود را افطار کردند. 

افطاری شامل چای, نان. پنیر. سبزی همراه با شام 
زرشک پلو با مرغ بود. البته همراه بایک عدد لیموترش ابدار! 

بعد از خوردن افطاریی» تعد ادی از دانشجویان برای ملاقات 
ودرمیان گذ اشتن درددل‌های خصوصی خود. بارهبر به گفتگو 
نشسنند . 

تمامی کف محوطه حسینیه امام خمینی(رہ) با گلیم های 
ساده و ارزان مفروش شده بود. 

در محوطه حسینیه از لوستر و چراغ‌های آنچنانی خبری 
نبود و نور این مکان با لامپ‌های معمولی تامین شده بود. 

فحافظان ات الله ځ امت ای ناس ‌های مک اھ گی ہو 
ی اف و ھر گا از اک لاس مرل و شقسبی خود را 
بر تن داشتند. 

یک ساعت بزرگ و معمولی که به در سقف حسینیه 
نصب شده بود. زمان نزدیک شدن اذان مغرب را مشخص 
می‌کرد. 

جمعی از خبرنگاران. عکاسان و فیلمبرداران رسانه‌های 
همگانی داخلی برای پوشش خبری این دیدار حضور داشتند و 
کزآرتش این مرانسم از فنگه‌سای مسق صدا رسحاسرقد 


محمدحسین عسگری 











طوشا ډه حال کسی که نوجه ډه عبوب نود او را از توجه ډه عبوب دیگران بازدارد 





و حضرت محمد(ص) 





و و و و صاع ہے و و و و وہ و ےو دہ 


هفتگی 
: 


7 و تو 
و 1 ۷ نول پر 
۳/7 7 ر 7 





حادنه 


«اریک واین‌مایر» که به‌تازگی به سی سالگی گام 
نهاده بود. در زندگی هیچ کاستی نداشت. شغل خوب 
به عنوان ارزیاب در یک شرکت موفق, نامزد زیبایی به 
نام لیزا که زمان ازدواج اریک با او بسیار نزدیک بود و 
یک آپارتمان زیبا در ساحل اقیانوس ارام در شهر 
نیوپورت که تنها منظره اقیانوس هنگام غروب کافی 
بود که هر کسی را شیفته خود کند. اما اریک هم با 
غرور و تا حدودی می‌توان گفت نخوت ذاتی. خودش 
خود را فقط مدیون تلاش خودش می دانست و بس. 
البته همین غرور و نخوت باعث شده بود تا دوستان 
زیادی کرد او جمع نشوند و تنها این جفری بود که از 
دورن دبیرستان دوست صمیمی اریک باقی مانده بود 
و حتی با خلق و خوی او هم سازگار شده بود. جفری 
فقط امیدوار بود که عشق و علاقه اریک به لیزا و 
سرانجام ازدواج بااین دختر ۲۶ ساله تاحدودی ازغرور 
دوستش کم کند. چرا که اریک واقعاً در برابر لیزاء 
درمانده عشق او بود و این همان نکته‌ای بود که جفری 
بازیهای بسیاری برای انسان دارد و هیچ چیز قابل 
پیش بینی نیست. همه رویاهای دست یافته و دست 
نیافته اریک. در یک بعدازظهر پاییزی بر اثر یک حادثه 
نه‌چندان بزرگ با توقفی دردناک مواجه شد. اریک 
درحالی که با لبخند مفرورانه خود مشغول رانندگی 
بود و بی صبرانه در انتظار ملاقات با لیزا نامزد دوست 
داشتنی خود ثانبەشمارى می کرد. ناگھان در برایر 
خود یک جرثقیل بزرگ را یافت که به کندی حرکت 
می کرد. اریک که مطابق معمول با عجله رانندگی 
می‌کرد. چند بار صدای بوق اتومبیل خود را به صدا 
دراورد تا راننده جرثقیل توجه بیشتری از خود نشان 
دهد و آنگاه که راننده جرتقیل با شتاب و عصبانیت. 
جرثقیل را با یک تکان ناگھانی بر اثر فشار روی پدال 
گاز سرعت بیشتری بخشید. ناکهان قلاب بزرگی که با 
زنجیر از پشت جرتقیل اویزان بود بر اثر تکان ناکهانی 
از جای خود جدا شد و درست روی شیشه جلوی 
اتومبیل اریک فرود امد که بر اثر این برخورد. شیشه 
جلوی اتومبیل به هزاران تکه شيشه خرد شده تبدیل 
شد درحالی که چندین تکه از خرد شیشه‌ها به داخل 
چشمان اریک راہ یافت. سرعت ورود خرده شیشه‌ها 
به درون چشمهای اریک چنان بود که همه مویرگها و 
رگ اصلی از هم دریده شد. اریک را به بیمارستان 
رساندند. اما کوشش شش ماهه او برای بدست اوردن 
دوباره بینایی که شامل سه عمل جراحی نیز می‌شد 
بی‌ثمر ماند و سرانجام جراح و پزشک اریک که از 
نهایی و فاجعه‌بار را به اریک داد و به او گفت که بینایی 
خود رایرای هميشه از دست داده است. 

تغب ۳4۹ ٠‏ یت 

اما برای اریک چنین واقعیتی پذیرفتنی نبود. او 
به جای قبول مشکل دائمی که با ان مواجه شدہ بود 
و پیگیری یک استراتژی منطقی برای استفاده از سایر 
کس و همه چیر و حنی حودش را برافراشت و 
رویه‌ای معترضانه را درپیش گرفت. او کار و زندگی 
و همه اهد اف خود را فراموش کرده و با لجیازی, فقط 
درپی انتقام برامد. اما از انجا که پدیده‌ای در مقابل 
خودش شروع کرد و در درجه اول دشمن 


ت 
شماره ۳۲۵۲ 








رافارھاآواواکسھا 


آزمایش واقعی برای انسان هنکامی اسع 
که در همق و زرقای تاریکی گرفنار می‌شود 





0 


شماره یک خودش شد. اریک به الکل روی آورد و 
روز و شب درحال مستی بسر برد تا شاید همه چیز 
را فراموش کند. خیلی زود لیزا هم نامزدی خود رابا 
اریک بهم زد و از کنار اریک برای هميشه رفت. اریک 
بوضوح انگیزه‌ای برای زندگی نداشت چرا که هرگز 
نتوانست تا با شرایط خود کنار اید. تنها کسی که 
حتی ناسزاها و تهمت‌های اریک نتوانست تا او را از 
دلسوزی نسبت به دوست دیرینه اش منصرف کند. 
همانا جفری بود. در غروب یکروز, هنگامی که جفری 
برای سر زدن به دوستش رهسپار خانه اریک شد. او 
رابیهوش در کف اتاق یافت. درحالی که روی پیشانی 
اریک ورمی همچون یک گردو ایجاد شده بود او انقدر 
مست و لایعقل شده بود که دیگر نتوانسته بود روی 
پاهای خود بایستد و سقوط کرده بود و هنگام سقوط 
هم سرش به دسته صندلی برخورد کرده و دچار 
تورم شده بود. جفری به سرعت با ریختن پارچ ابی 
روی سر اریک او رابه هوش اورد و سپس اوراسرپا 
کرده و با خود از خانه بیرون اورد. روبروی خانه 
اریک یک پارک عمومی واقع شده بود و جفری به 
سختی اریک را کشان کشان به سوی پارک مذکور 
برد. جفری تصور می‌کرد که مقداری هوای سالم و 
فضای سبز. می‌تواند برای اریک مفید باشد. بنابراین 
درحالی که بازوی اریک را گرفته بود. شروع به قدم 
زدن در پارک کرد. اریک که اهسته اهسته بخود امده 
بود. توانست بدون کمک. در کنار جفری به راه رفتن 
10 ی 000۲۶ 
گرفت تا دوستش بتواند به کمک عصای خود ضمن 
٥۲‏ ئئٰ 09 
پس از چند قدم. اریک خود رادر برابر یک بلندی یافت. 
جفری تصور می کرد که دوستش, مسیر خود راتغییر 
7۶٤‏ 7 8۹ 
در برابر خود یک رقیب یافته بود. با زحمت بسیار و 
به کمک عصای خود سعی کرد تا از روی بلندی عبور 
کا رت ان رت 
دوستش بشتابد. اما ندایی در درون به او گفت که 
بهتر است اجازه دهد تا اریک خود بر مانع غلبه کند. 
حتی یکی دو بار هم اریک هنگام صعود بر بلندی 
لغزید و سقوط کرد. اما دوباره از جا برخاست و به 
راه خود ادامه داد. سرانجام پس از تلاش چند دقیقه‌ای 
اریک توانست تا از بلندی مختصری که در برابرش 
۷ی TT‏ 
دوستش برای اولین بار در طی یکسال و چند ماه 


رای 7 


گذشته» نوعی رضایتمندی مشاهده کرد. گویی اریک 

با همه مکافاتی که در راہ انجام این عمل کوچک 

کشیده بود. از خودش راضی شده بود. این اولین بار 

بود که پس از حادثه نابینایی. جفری در چهره 

دوستش آثاری از توجه به خودش یافته بود. 
ادامه راه 


از فردای آن روز عبور از آن بلندی در پارک. به 
یک عادت پرزحمت برای اریک تبدیل شد و پس از 
الک انیا کف وان مم ناف ار 
بلندیها و کوره‌راههای پرزحمت پارک را نیز به همان 
منوال هدف خود قرار داد. جفری که در چند نوبت 
پابه‌پای اریک در پارک راهپیمایی می‌کرد. این توجه 
اریک به راههای پرزحمت را به فال نیک گرفت و به 
اریک پیشنھاد کرد که با او به تپه‌ نوردی برود. اریک 
هم از این پیشنهاد استقبال کرد و چنین شد که هر بار 
جفری دوستش را به تپه‌های مختلف در حومه شهر 
می برد. اریک در انجام تپه‌نوردی, انگیزه زیادی از 
خود نشان می داد و حنی از اینکه جفری در 
ار ار که 
تپه‌هایی که جفری برای اریک انتخاب می‌ کرد 
حدود یکسال. جفری با این حقیقت مواجه شد که 
اریک حتی از او هم بهتر می تواند تپه نوردی کند. 
معنای این واقعیت هم ان بود که دیگر جفری 
شود. و چنین شد که اریک در گروههای کوهنوردی 
اماتور نام‌نویسی کرد. البته در هر کدام از این گروهها, 
یکی دو فرد نابینا هم حضور داشتند. اما اریک اصرار 
٥7۵‏ 1 ۹" ی 
او خودش بدون کمک. گلیم خود را از آب می کشید. 
بدین ترتیب علاقه اریک به کوهنوردی» روزبەروز 
بیشتر شد. او زمانی که خود را در ابتدای راہ یک گروه 
دیگر تبدیل شدہ انسانی باانگیزه غلبه بر بلندیها. 
درواقع بلندیهاء به نمادی از آنچه که زندگی خوب 
ار 5 ی 6 کا ات 
بود. مبدل شده بود و اریک با غلبه بر آنها و صعود به 
سح رز زا ای سر 
مطلوب بود. الکل را ترک کند و بجای ان ورزش و 





تحرک را درپیش گیرد. البته انگیزه بالا و عجله اریک 
چند بار نزدیک بود کار دست او بدهد. اما هیچکدام از 
گر اریک از صبعود به یک قله به هن دلیلین اس ماند, 
سرانجام بر ان غلبه می کرد. سرانجام پس از سه 
سال تلاش مداوم. اریک به یک کوهنورد تمام عیار 
تبدیل شد و زمانی که توانست به همراه یک اکیپ بر 
بلندترین قله آمریکا یعنی مک‌کینلی غلبه کند. آنگاه 
هدف دیگری به ذهن او راه یافت که در ابتدا باعث 
خنده و تمسخر سایر همراهان اریک شد. اما اریک 
روی ان اصرار می‌ورزید. اصراری که سرانجام به 
خنده‌ها و شوخی‌ها پایان داد. اری اریک صعود بر 
قله اورست را به عنوان آرزوی بزرگ زندگی خود. 
هدف قرار داده بود. 
اورست: آرزوی بزرگ 

جفری و بسیاری از دوستان کوهنورد اریک 
سعی کردند تا او را از این کار که به تصور انها 
احمقانه بود. منصرف کنند. اما اریک واین مایر را 
انصرافی در کار نبود. او تلاش نکردن برای صعود 
به آورست را مساوی با شکستی دیگر در زندگی 
می دانست و اریک تحمل یک شکست دیگر را نداشت. 

مسوول کمیسیون کوهنوردی که اصرار اریک 
را توقف ناپذیر یافته بود. رک و راست به اریک گفت 
که در راه رسیدن به اورست دو مشکل بزرگ سد 
راه او است. یکی اینکه تاکنون هیچ نابینایی بر بام 
دنیا صعود نکرده است و مشکل دیگر که بدون رابطه 
با مشکل اولی نبود را او در دریافت مجوز برای قرار 
گرفتن در نوبت صعود به اورست می‌دید. براساس 
کوهنوردی و متولیان نپالی قله اورست که هیات 
مشترکی بودند. صادر می‌شد. همه ساله از ميان 
گروههای داوطلب. با رعایت نوبت. باتجربه‌ترین و 
موجه‌ترین کروهها انتخاب شده و برای انها مجوز 
برای صعود یه اورست صادر می شد. سرانجام 
رسید. آنها را با یک پدیده بی‌سابقه مواجه کرد. در 


و متفاوتی مواجه شده بود و طبیعی بود از آنجا 
که تاکنون هیچ نابینایی حتی تلاش برای چنین 
صعودی را انجام نداده بود. داوطلبی اریک خود 
می‌توانست نوعی هیجان در جهان کوهنوردی 
ایجاد کند که تبلیغی هم برای اورست محسوب 
ما با موفقیت هم همراه نمی شد» سروصدای فراوانی 
]در جهان ایجاد می کرد و اورست را دویاره بر 
نیس داتھا سی فال ت اعا از طرقی :مم ازرست 
تاکنون جان دویست کوهنورد قادر و بینا را با 
| تجربه‌های بسیار بیشتر و برتر از اریک گرفته 
بود و انها نمی‌خواستند تا مجوز مرگ را برای 
ای ا طرقف و تر گر فی 3 
مسوولیت همراهی اریک را تقبل کند. پیدا نشدہ 
بود و این امرکمیسیون راقانع کردہ بود تاعلیرغم 
احساسات مثبت» درخواست اریک داوف گنل اما 
زمانی که یک گروه سوئدی اعلام کرد که اریک را به 
همراه خود می‌پذیرد. انگاه همه چیز تغییر کرد و از 
انجا که گروه مذکور قبلا جواز صعود را بدست 
آورده بود. سرانجام مجوز برای اریک هم صادر شد 
تا در تابستان بعد به نپال رفته و همراه با یک کروه 
کوهنورد از سوئد برای صعود به بلندترین قله جهان 
به سوی کاتماندو 

شهر کاتماندو پایتخت نپال فقط به یک دلیل در 
میان مشهورترین شهرهای جهان است و ان هم قرار 
گرفتن ان در کوهپایه‌های هیمالیا است و سرانجام 
را به عنوان همسفر و مشوق برگزیده بود. عازم 
کاتماندو شد تا در انجا به گروه سوئدی که قرار بود 
همراه آنان باشد. ملحق شود. فردای ورود به کاتماندو, 
ایکا اعام گر سر نت ملاقات کرت شور انم 
میان کوهنوردی به نام مارک که سرگروه بود. 
دوس شتی یا ارک فان داد اا ماد ر 
اریک دو نفری بودند که اگر همه چیز مطابق نقشه و 
با موفقیت پیش می‌رفت. در یکهزار متر اخر, به همراه 
یک شرپا (باربرهای اهل منطقه) حمله نهایی به قله را 
یآ سی تہ کان مرس یا 
باید صعودی هفت هزار متری را انجام می دادند که 
این کار به نوبه خود بسیار مشکل تلقی می‌شد. 

هه ۵ 

سرانجام هنگام صعود فرارسید. اریک از دوست 
صمیمی خود یعنی جفری در پای کوه اورست 
کهاحانی کرد و درحالی کا یا جن رکه طتان ید 
چند تن از کوهنوردان دیگر مرتبط می شد, صعود به 
هیمالیا را اغاز کرد. البته تا سه یا چهار هزار متر 
ابتدایی. کار صعود به سادگی و حتی تواءم با تفریح 
انجام شد و هر شب اعضای گروه. چادرها را برپا 
کرد کات در سی ادا و نا زا قا خبار 
هزار مثری به بعد بود که صخره های عظیم. 
پرتگاههای مخوف و یخچالهای بزرگ در برابر انها 
قرار گرفت. اریک طی تلاش‌ها و تجارب قبلی خود 


0 «اریک در اوج انگیزه و تحرک برای زندگی» ناگبان بینایی خود را از دست داد و 
از آن پس سقوط او در ژرفا و تاریکی عمیق تر و عمیق تر می شد. تا اینکه یک انگیزه 
کوچک برای غلبه بر یک پدیده کوچک در وجود او بزرگتر و بزرگتر شد تا اینکه...» 


دارای استعداد فراگیری بالایی بود و خیلی زود 
EL‏ تیا ا رصد oS le‏ 
زارا ڈرتکریس فاه شف عارمتری حرف و 
بوران و توفان شدیدی دامنه هیمالیا را فرا گرفت که 
بر اثر ان. گروه کوهنوردی مذکور قسمتی از تجهیزات 
خود را از دست داد. اما این زیانها به‌گونه ای نبود که 
صعود را متوقف کند و آنهابه راه خود ادامه دادند. تا 
سرانجام آخرین پناهگاه در ارتفاع ۰ متری برپا 
شد و فردای آن روز قرار شد تامارک به همراه اریک 
و یک شرپاء حمله خود را به قله اورست انجام دهند. 
برای اریک این قسمت از صعود با دیگر بخش‌ها 
تفاوتهای عمده‌ای داشت. در اینجاء او دیکر بوسیله 
چند رشته طناب به افراد مختلف اتصال نمی یافت. 
بلکه تنها سه نفر بايد به سوی قله حرکت می‌کردند 
یکدیگر بودند. در شروع کار همه چیز مطابق برنامه 
پیش رفت. اما پس از طی حدود چهارصد متر» نزول 
یک بهمن عظیم. باعث شد تا شرپایی که همراه انها 
بود دچار آسیب دیدگی شود و مارک از طریق بی سیم 
انتخاب می کردند: ادامه راہ یا انصراف. این اصرار 
اریک بود که سبب شد تا مارک هم متقاعد شود و 
انها به سوی بلندای هیمالیا یعنی اورست حرکت را 
آدامه دادند. در دویست متر پایانی در تیغه شمالی که 
آنها انتخاب کرده بودند. هوای توفانی و یخچالهای 
عظیم الجثه, عرصه را بر آنها تنگ کرده بود. سرانجام 
مارک جلوتر به سوی قله حرکت کرد و اریک هم 
درپی او به حرکت درامد. هر لحظه مارک انتظار 
داشت تااریک از تلاش بازایستد و راه را ادامه ندهد. 
اما پشتکار اریک در دهن مارک به یک حماسه 
بیشتر شباهت داشت. سرانجام مارک آخرین گام‌ها 
را یرداشت و بر بالای قله اورست ایستاد. او زیر 
پای خود را نگاه کرد و ابتدا اثری از اریک نیافت. اما 
پس از چند تانیه. ناگهان دستی از کنار بطرف او 
دراز شد. اریک در یک قدمی قله اورست ایستاده بود 
و از آنجا که گام باقیمانده بسیار بلند بود. اریک 
دست خود را در تاریکی مطلقی که در برابر او قرار 
داشت به جلو دراز کرد تا شاید بتواند جای دستی 
پیدا کند و به حرکت ادامه دهد. اما این مارک بود که 
دست اریک را گرفت و او را بالا کشید و سپس 
درحالی که با دست خود به پشت اریک می‌زد. گفت: 
«رفیق راہ به پایان رسید و تو روی قله اورست 


ج 


هسبی). 
خبرگزاریهای جهان به سراسر دنیا مخابره شد. در این 
جمله خلاصه شده بود: «اولین نابینا در تاریخ که به 
قله اورست صعود کرده اریک واین‌مایر نام دارد.» 
در بازگشت, استقبال عظیمی از اریک در فرودگاه 
به عمل آمد. اما یکی از استقبال‌کنندگان بیشتر از همه 
توجه اریک را جلب کرد و به کام او شیرین امد. چرا 
که او نامزد سابقش یعنی لیزا بود. اریک سرانجام از 
دیو تاریکی رهایی یافته بود. 


اطلاعات هفتگی 
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فی ان دا در اطاعت دحوی 
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نایودت می‌کنم. آتشت می‌زنم... فکر کردی هر 
غلطی دوست داشته باشی, می‌توانی بکنی و هیچکس 
هم جلودارت نباشد؟ پس خیلی باید احمق باشی که 
فکر کنی من هم مثل «بقیه». جلوت قد خم می‌کنم... 
نه» این پنبه‌رو از گوش ات در بيار که هر بازی‌رو 
می‌تونی در بیاری... همین الان دارم بهت می گم که 
وود اچ سے کے ردام ماقم تا رش خلا 
بگرد تا بگردیم... 
صدای فریاد او با صدای قهقهه‌ای که خانه را 
لرزاند. همراه شد و... امامن به لحظه تولد این زندگی 
می اندیشیدم... به ان تصمیمی که اگر نگرفته بودم. 
امروز اینطور گوشه نشین و منزوی و بازنده 
کے سی 
O‏ 
دوشیزہ «پانته آ» ... فرزند کاظم.... و ... آیا بنده 
وکیلم شما رابا یک جلد کلام الله مجید. یک شاخه 
نبات و چهارده شاخه گل سرخ به عقد آقای «نادر» 
در بیاورم؟... 
O o,‏ 
ارامی را به یاد نداشتم! نه صحبتی از «گل چیدن 
«عروس» بود و نه کسی عروس را«پی خریدن گلاب» 
فرستاده بود» حتی از هلهله‌ها و شوخی‌های مرسوم 
در اینطور مراسم نیز خبری نبود. گویی همه چشمها 
منتظر بودند تا ببینند که نتیجه مبارزه و دوئل دو 
بچه محل قدیمی - که این بار سلاحشان فرزند انشان 
بودند - چه می‌شود و... 
- دوشیزه «پانتهآ» برای مرتبه سوم و آخو 
می پرسم, ایا بنده وکیلم؟ 
نگاهم به صورت نادر چرخید. او نیز که 
سکاصل ناد بی دام ر ها اغا کرای 
استیصال خود رابیان کردہ بود. برای اینکه بازبان 
بی زبانی منظورش راحالی ام کندءبە آن سوی 
مجلس, به انتهای اتاق عقد و به جایی که 


۴ ۱ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۵۴ 
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پدرش «تیمورخان» با آن کبکبه و دبدبه نشسته بود 
و با خیال راحت داشت توتون گرانقیمت پیپ دسته 
طلایش را دود می‌کرد. نگاهی کرد تابه من بفهماند: 
«می دونی که چاره‌ای نداریم»... 

امامن یا باید «ناچاری» او رابرمی‌گزیدم یا «چاره 
نداشتن» خودم راالذاسرم رابرگرداندم و از نقطه‌ای 
از مجلس که تیمورخان هنوز داشت پیپ دود می‌کرد 
نگاهم راپرواز دادم به نقطه مقابل. در آن سوی اتاق 
آنجا که آقا کمال (پدرم) نشسته بود و داشت سیگار 
ارزان قیمتش را دود می کرد. پدر نگاهم نمی کرد نیاز 
نداشت حرفش را با نگاه حالی‌ام کند. زبانش شب 
قبل همه حرف دلش رازدہ بود: «من موافق نیستم 
که بدون مهریه. حتی کم. زن نادر بشی... اما چون 
ےر اوھ ھت توس جوز 
دخترش مھریه نداره با عقد دخترش مخالفت کرد! 
لذا در مراسم عقد میام و دفتر عاقد راهم امضاء 
می‌کنم. اما همین الان بهت می گم که اگر منتصت 
سکه‌ای که من می‌گم مهریه تو نشد. بعد از جشن 
عروسیت نه خونه ات میام و نه حق داری وقتی من 
خونه‌ام هستم با نادر و بی نادر پا اونجا بگذاری...» 

اری» پدر حرفش رآ دیشب زده بود و نادر نیز به 
-نقل از پدرش - از همان شب خواستکاری» موضع 
خود را اعلام کرده بود! و حالا من بودم و اعلام 
مهمترین انتخاب زندگی ام به این ترتیب بود که زدم 
به سیم آخر و چشمانم را بستم و سرم را پایین 
اند اختم و گفتم: «با اجازه بزرکترها... با اجازه مادر 
عزیزم... و مخصوصأبا اجازه پدر از جان عزیزترم. 
بله... 

هنوز «بله» راکامل نگفته بودم که پدرم از جای 
خود بلند شد و به سوی در خروجی سینه کرد و 
صدایش رابه این سو سر داد: «با اجازه من؟... مگه 
من اجازه دادم که مثل کلفت‌ها و بدون مهریه 
آبرومندانه عروس بشی که حالا می‌گی با اجازه 


پدرم؟ تو که قراره هرکاری خودت دوست داری بکنی 
ومن هم حرفی نزنم... اما حالا که داری جلوی این 
همه مردم توپ‌رو می اندازی توی زمین من! ناچارم 
بگم که بنده چنین اجازه‌ای ندادم... حالا اگر خودت 
دوست داری بگی بله... بگو!) 

پدرم اینها را گفت و رفت داخل حياط و بعد از آن 
ولوله‌ای بەپاشد؛ طبیعی بود که اظهارنظرها دو گونه 
باشد. یک عده موافقش بودند: «خب آقا کمال راست 
می‌گه... دختر دسته گلش رو با مدرک فوق‌لیسانس 
داره میده به یک جوون دیپلمه» اون وقت مهریه هم 
نمی‌خوان براش قائل بشن؟! 

و دسته دوم - یا به قول پدر - جیره خواران 
تیمورخان بودند که پدرم رامی کوبیدند: «چی داره 
سے کا نا ال بات اه را که وس 
دخترش رو بده به پسر تیمورخان... حالا مهریه هم 
می خواد؟ 

حرفها ادامه داشت و مادرم نیز کنار گوشم 
زمزمه می کرد: «تو که می دونستی بابات شر به پا 
می‌کنه» یک «بله» می گفتی تا همه چیز تمام بشه... 
حا ا مس حر کر مسا 
به هم نریزہ و... 

ا دش ہت 
بچه محلی که بچه محل پنجاه ساله خودش رو 

اینها را تیمورخان که بالاای سر من ایستاده بود 
گفت و خندید. و بعد دود خوشبوی پیپ اش رابه 
صورتم و صدایش را به گوشم رساند: «خب» 
نات حون ما کال چاه موی کشر وا 

سعی کردم بغض خود را پنهان کنم و گفتم: «نه 
تیمورخان... می دونین که اینطوری نمی تونم بله بگم» 
پس نیمساعت مهلت بدین تا راضی اش کنم...» پدر 
نادر سری تکان داد: «معلومه که نمی‌تونی... اصلا نباید 
این کاررو بکنی... «آقا کمال» آدم کمی نیست... برو هر 
طوری شده راضی اش کن و بیارش... جای نیمساعت 
هت را را وس رام 
نباش که من یک تراول صد تومانی گذاشتم توی 
جیبش وفعلا جیک نمی زنھ.. ناراحت مهمانها هم نباش 
و بعد صدایش رابه گوش همه رساند و ادامه داد] 
توی این یکساعت من کادوی مهمونها رو بهشون 
می‌دم تا تو برگردی...» 

و بعد ربع سکه‌ها و نیم سکه‌های طلای داخل 
جیبش راتکان داد تا هلهله مدعوین به اسمان برسد! 

همین کارهای «تبمورخان» باعث شده بود که 
بر خلاف رفتارهای ظاهری ام. قلباً از او متنفر باشم. 
گرانترین محل رابرای جشن عروسی کرایه کرده 
بود. از بهترین هتل تهران سفارش غذاداده بود و 
کیک عروسی و انواع شیرینی‌های مجلس رابه یکی 
ا گرا رین ی ری 21 
ی سا هافر مود lg‏ 
مهمانان جشن که در مکانی دیگر قرار بود برگزار 
شود] دست کم پنجاهه شصت تا نیم سکه و ربع 
سکه طلا داشت بذل و بخشش می‌کرد. آن وقت به 
پسرش اجازه نمی داد که نه مانند یک آدم 
ثروتمند.که همچون افراد عادی برای عروسش 
مهریه تعیین کند! از اتاق بیرون زدم و همانطور که 
لابلای درختان باغ «دایی محمود» دنبال پدرم 
می‌گشتم . به آنچه که وضع را به اینجا کشانده 
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بود فکر می کردم پدر من «آقاکمال» و پدر نادر 
«تیمورخان» دو بچه محل و از قدیمی‌ترین ساکنان 
محل - یکی از کوچه پس‌کوچه‌های محله شاپور 
تھران - بودند. با این تفاوت که پدر من از سر 
ناچاری و اینکه حقوق کارمندی اش اجازه نمی داد 
که خانه ای بزرکتر از خانه ۱۱۵ متری در منطقه ای 
بهتر بخرد. در این محل مانده بود. اما تیمورخان 
دلایل متعددی برای ماندن در ان کوچه داشت. اول 
اینکه پنج خانه چپ و راست خانه قدیمی خود را 
ڈیر نما اج سرک قد ویو 
خودش ساخته بود! دلیل دومش نیز نزدیک بودن 
آن خانه و محله, به محل کارش «بازار» بود. و علت 
سوم [که به قول نادر مهم ترین دلیل هم بود] عشق 
«تیمورخان» به ان محله بود و انس و الفتی که با 
همسایه‌ها داشت. اما او با همه هم محلی‌ها این 
صمیمیت و انس و الفت راداشت. جز با پدر من! البته 
از حق نگذریم که هرگز حرمت «آقا کمال» را زیر پا 
نمی‌گذ اشت. اما چیزی که بود با پدر من کنار نمی آمد! 
اوایل من و خانواده‌ام - مثل زن و فرزندان 
تیمورخان -فکر می کردیم این اختلاف یک چیز ساده 
ست: اما بعدها از زبان چند تن از قدیمیهای محل 
شنیدیم که اختلاف این «آقا» و آن «خان» برمی‌گردد 
به حدود سی و چند سال قبل, یعنی ایام چوانی که هر 
دو از جوانهای اسم و رسم‌دار محله محسوب 
E‏ وی سرت ان 
قضیه دلخوریشان از این قرار بود که پدر من که 
9 --و- وتان و "۷۷م" 
ازخدمت سربازی, زودتردریک اداره دولتی استخدام 
می شود پدر نادر «تیمورخان» نیز وقتی سربازی اش 
تمام می‌شود. تصمیم می‌گیرد که در همان اداره 
مشغول به کار شود. اما همین فاصله ۱۷ ماهه بین 
زمان استخدام پدر و رفیقش باعث می‌شود که در 
ن اداره یک قانون برای استخدام رسمی اضافه شود 
که فقط متأهلین را استخدام کنند. این درحالی بود 
که تمام کارهای تیمورخان برای استخدام ردیف 
شده بود غیر از اینکه او مجرد بود. ولی تیمورخان با 
یک برنامه‌ریزی به مسوولان استخدام اداره 
می‌گوید که نامزد دارد و قرار است به زودی ازدواج 
کنند و... همه مشکل از همین جا آغاز شد که فردای ان 
روز وقتی رئیس اداره از اقا کمال می پرسد «آیا 
تیمورخان نامزد دارد؟» پدر من - که قسم می خورد 
از ضایطه جدید استخد ام بی خبر بوده - جواب منفی 
می اه ی همین مسال باعت می شود که قیمورخان 
را استخدام نکنند و او از رفیق شفیق اش کینه به دل 
بگیرد! هر چند همه اهالی محل می‌گفتند این اتفاق 
ناخواسته باعک خیر ی برکت زندگی تیمورخان شنده 
بود. چرا که او به عنوان امین و معتمد دایی اش در 
کارگاه پوشاک او مشغول به کار می‌شود و دایی 
جان نیز تیمورخان را پروبال می‌دهد و دستش را 
می گیرد و... و اینطوری می شود که حالا تیمورخان 
به یکی از «میلیاردرها» تبدیل می‌شود. با همه اینها 
مان مها ماعر ی ا کا 
می‌نشست «آقا کمال» رانامرد معرفی می کردہ و پدر 
من نیزیکی, دوبار گریبان اورامی‌گیرد و باهم درگیر 
می‌شوند و ان اختلاف کوچک روز به روز بزرگ و 
بزرگتر می‌شود. تا جایی که سالهای بعد. هنگامی که 
اعضای دو خانواده به عنوان دو همسایه باهم رفت 


و امد د انق تر ان دو باهم کنار نمی آمدند و بازی 
روزگار راببین که در اثر همین رفت و امدھا من و 
نادر نیز به هم دلبسته شدیم و کارمان به عشق 
کشید و علیرغم مخالفتهای ابتدایی «دو پدر»» من و 
نادر آنقدر پافشاری کردیم که آنها کنار آمدند. امادر 
شب خواستگاری یک مشکل بزرگ پیش آمد 
تیمورخان به پسرش گفت: «اگر «پانته آ» واقعاً تو را 
دوست دارد و با نقشه پدرش! بخاطر پول من 
۱ اما پدر من سفت و سخت پایبند مهریه بود - که 
ان راسنت و ابروی خانواده می دانست - و همین 
قضیه ادامه پیدا کرد تا سرانجام در روز عقدکنان 
آنچه را که در ابتدا نوشتم. پیش آمدا! 

سرانجام پدرم را پیدا کردم که در گوشه باغ و 
پشت پرچین‌ها نشسته بود و سیگار دود می کرد. 
که به مجلس بیاید. اما به یک شرط: «باید یک دقیقه 
هه کم 
اما چاره‌ای جز قبول این کار نداشتم و پدرم - در 
حضور من و نادر - به سراغ پدر و شوهر اینده‌ام 
رفت و گفت: «باشه ... تو بردی ... فقط آمدم بهت 
این رو بکم که امیدوارم با این کار نخواسته باشی از 
بگیری... منظورم اينه که خدا کنه هنوز انقدر مرد 
باشی که نخواهی کینه قدیمی اترو سر دختر من 
خالی کنی ) 
ناراحت شده, هر طور بود خود را کنترل کرد و فقط 
یک جمله گفت: «خدانکنه کار این دو جوان به انجا 
بکشد که معلوم بشه حرف تو درسته یا داری به من 

ان روز نه من و نه نادر هیچکدام معنی حرف 
تیمورخان رامتوجه نشدیم. اماپدر من معنی جمله 
رفیق قدیمی اش را درک کرده این را فقط هفده ماه 
بعد فهمیدم! 

O 

کوک من و نادر مانند همه فیلم ها و تمام 
زندگیهایی که عاشقانه اغاز می‌شود. تا سه - چهار 
ماه اول مانند یک رویای شیرین ادامه پیداکرد اما... 
[متأسفانه از آن جایی که تعداد صفحات «داستان 
زندگی - مانند همه مطالب مجله - محدود است. از 
ذکر جزئیات زندگی نادر و پانتها که ان را به یک 
زندگی جهنم گونه تبدیل کرد معذورم و فقط به کلیات 
ان اشاره می‌کنم: م - طیب] اما هر چند از این زمان 
گذشتیم. روحیه نادر نیز تفاوت پیدا کرد درحقیقت 
بايد بگویم که نادر در ان سه - چهار ماه مانند همه 
سالهایی که فقط بچه محل بودیم. لایه زیرین 
شخصیت خود را از من پنهان کرده بود. لذا از هنگامی 
که شخصیت حقیقی اش را شناختم. دیگر نتوانستم 
با اوو اخلاق و روحیه او کنار بيايم او به شدت شکاک 
بود. ضمناً خیلی زود فھمیدم که اهل منقل است -و 
صادقانه بگویم که هنوز معتاد نشده بود - اما من 
حتی حاضر بودم این دو ضعف شخصیتی او راهم 
تحمل کنم. منتهی نادر دو روحیه دیگر داشت 
می‌دانم هیچ زن دیگری هم بتواند چنان مردی را 
تحمل کند. اول اينکه «دست بزن» داشت! و از همه 
بدتر اینکە - به قول خودش - تنها با یک زن 


نمی توانست سر کند!هر وقت هم بی شرفی‌های او را 
به رویش می‌آوردم. می گفت: «تو باید می‌دونستی 
که زن یک مرد پولدار شدن. چنین هزینه‌هایی هم 
داره!» 

و از آن روز به بعد بود که او قباحت را کنار 
گذاشت وحتی زنهاو دخترهای جور واجوری راکه 
دوستش بودند. به خانه می اورد! هر وقت هم من به 
او اعتراض می کردم اول کتکم می‌زد و بعد خیلی رک 
روزهایی گذاشتنداء 

و تازه ان موقع بود که من فهمیدم پدر بیچاره‌ام 
چرا انقدر روی بحث «مهریه» پافشاری می کرد! البته 
من اشتباهات زیادی مرتکب شده بودم که مهم ترین ٠‏ 
آنهالین بود که در طول ۱۸ ماه زندگی مشترکمان ۰ 
هرگز از بلاهایی که نادر بر سرم می آورد نزد 
هیچکس -نه خانواده خودم ونه خانواده شوهرم - 
لب باز نکردم! 

اماان روز وقتی نادر بی شرمی را یە نهایت 
رساند - که از بیان آن معذورم - تصمیم خود راہ 
گرفته و در شرایطی که صورتم از مشتهای نادر کبود > 
و دماغم غرق خون بود. یکسره به محل کار پدر : 
شوهرم رفتم و در حالی که او مات و مبهوت نگاهم ۰ ۰ 
می‌کرد. با کریه گفتم: 

-من حالا فهمیدم حق با پدرم بوده... نه در مورد 
مهریه؛ بلکه در این مورد که شمامی خواستین انتقام 
پدرم را از من بگیرین! 

تیمورخان وقتی حرفهای مر شنید در حالی که 
از فرط ناراحتی و خشم. دیوانه شده بود. به من گفت: 
«هم به تو و هم به پدرت ثابت می‌کنم که اشتیاه 
می‌کنین. همأنطور که من در مورد تعیین نکردن 
مهریه برای پسرم اشتباه کردم! 
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۰ ان ۰ 


کر it‏ اتیشت میزنون ہہ 
کے کے تہ .۔ درسنه و 
که خیالت از بابت مهریه راحته ... امامرد نیستم اکر * 2؛ 
بعد از مرگم برای تو ارث بگذارم.... : 

تیمورخان اینهارایکروز قبل ا دادگاهم باج ڪر 
پسرش گفت ورو به من کرد و ادامه داد :تو فردابه 2 پ۰9 
دادگاه برو و طلاقت رو بگیر نگران هیچی هم نباش : 7 
اگر من اونقدر پست باشم که تاوان ن خطای خودم را٥‏ 
نپردازم» اون وقت همان چیزی هستم که پدرت. گفت: 

0 

- اماتیمورخان مرد بود. .. او درست چند ساعت 


کی او 


۱ ام 


بسک کرادت - در روز عقد -بود » و : 
مبلغی معادل ۸۸۰سکه گذاشت پیش رویم و کف :چم 
۰ سکه اضافه هم بابت ستمی که در این ۱۸ ماه 

تحمل کردی!» 

و سپس خواست از خانه خارج شود که پدرم 
صدایش کرد: «تیمورخان هنوزم باور نداری که من 
به تو خیانت نکردم؟» 

تیمورخان خنده تلخی تحویل داد و رفت.... من * 
نمی دانستم که سرانجام یکروز تیمورخان و آقاکمال » 
باهم رفیق می شوند یانه؟ اما این رایقین دارم که از » 
تیمورخان جوانمردتر در دنیا وجود ندارد؟ ۳ 


سر لا 
شمارہ ۳۲۵۲ 


پس از جدایی من و ناد به خانه ما آمد و بجای » 


ھا د 


ہے۔ 
۵ے 
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قاجاق: M.S‏ اقتصادی 


همه ما می دانیم که بیکاری و مشکل اشتغال 
مهمترین مشکلات امروز کشور ما است. همه ما در 
میان اطرافیان خود جوانهای زیادی را می‌شناسیم 
که دربه‌در به دنبال کارند و جوانهای بیشتری که با 
امروز پدر و مادرها بیش از هر چیز دیگری ایندہ 
فرزندان است. بیکاری موجب سرخوردکی. 
خودکشی. اعتیاد. بالا رفتن سن ازدواج و فساد و 
تباهی جوانان می شود. 

۵ آیا ما هم در بیکاری جوانان عزیز کشورمان 

- هر ۷ هزار دلار کالای قاچاق که به کشور 
وارد می شود یک فرصت شغلی را از بین 
می‌برد. واردات قاچاق به کشور سالانه بیش 
از ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود. به این 
۰ فرصت شغلی را در سال از بین i‏ 
می برد و به عبارت دیگر قاچاقچیان کالا 
مقصر اصلی در بیکار شدن ۸۵۰/۰۰۰ نفر 
غیرمستقیم قاچاق بر تولید و بیکار شدن 
ول کلھ کان را تیر پو ن مادام ا 
قاطعیت می شود گفت: قاچاق کالا در ایران 
سالانه حداقل یک میلیون بیکار روی دست | 

همه می دانیم که تعداد زیادی از 
کارخانه‌ها و کارگاههای تولیدی کشور با 
بحران فروش محصولات خود مواجهند و 
ریدم ی گا سس گرا 
خود قرار دارند. رکود صنعتی موجب بحران 
ای ما کس سی ھی 
عدم توان پرداخت مطالبات و تعطیلی تولید می شود. 

0 آیا ما هم در ایجاد این بحرانها برای صنایع 
کشورمان مقصریم؟ 

- هر تولیدکننده برای تامین مواد اولیه وارداتی, 
حقوق گمرکی خود را می‌پردازد. انواع مالیات و حق 
بیمه را باید بپردازد. ریسک خرابی دستگاهها و 
خطرات دیگر در محیط کار را متحمل می شود. 
طبیعی است که نمی تواند با کالایی که بدون پرداخت 
هرگونه گمرک و مالیات از طریق غیرقانونی به کشور 
وارد شد د رقایت کند و در ننیجه ورشکست 
می شوندء همه کسانی که بنحوی در وارد کردن. 
توزیع و خرید و فروش کالای قاچاق سهیم هستند 
در تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاههاء بیکاری کارگران 
و ورشکستگی تولیدکنندگان شریکند و مدیون این 
قشر زحمتکش و خانواده‌های انها هستند. 


رقابت در عرصه بین المللی و صادرات کالاهای 


۱ اطلاعات هفتگی 
شمارہ ۳۲۵۴ 
















غیرنفتی است, تولیدکنندہ داخلی زمانی می‌تواند در 
عرصه ہین الملل رقایت کند که شمار تعداد تولیدات 
او بالا باشد و با سرشکن شدن هزینه‌های سربار 
روی تعداد بالای تولید. قیمت هر قلم کالای ارزان تمام 
می‌شود. ولی ما امروز در کمتر کال قابلیت رقابت 
جهانی داریم و از تولید قوی برخوردار هستیم. 

0 آیا ما در عقب‌ماندگی اقتصادی کشورمان 

- اشباع بازار از کالاهای مصرفی خارجی بویژه 
کالاهای قاچاق عرصه را بر فروش تولیدات داخلی 
اگ می که مر کاتی ‏ ھی و 
امدن امار تولید صنایع و مراکز تولیدی, قیمت تمام 
شدہ گالای ابا را یاد می‌نرد یبا نزاخ رقانت 
مجبورند از کیفیت خود بکاهند که در هر دو صورت 
کاھ /ے نی ا نات ور عم و 


ہےے 


دست می دھد و دیگر فرصتی برای صادرات باقی 
نخواهد بود. آیا شکی هم باقی است که هر کس در 
واردات بی رویه کالای مصرفی خارجی و قاچاق کالا 
و توزیع و فروش ان نقش ایفا می کند تيشه به ريشه 
خود می زند و اقتصاد و تولید کشور خود را در 
مر ال سای دسر ظا ما پکاظر سہاانات 
ناشی از نقص خودرو یا موتورسیکلت جان می‌بازند و 
بیماریهای زیادی در اثر مصرف کالاها و مواد غذایی 
غیراستاندارد رایج شده که جان انسانهای زیادی را 
می گیرد و حساسیت‌ها و عوارض بیماری زیادی که 
سالهای سال زندگی افراد راتحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اا 
ما در بروز این مشکلات سهیم هستیم؟ مسوول کنترل 
کیفیت قطعات خودرو یا موتورسیکلت که در داخل 
کشور تولید و یا از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود 
موسسه استاندارد صنعتی است و اگر کم و کاستی در 
آن باشد وجداناو قانوناً آنها باید جوابگو باشند. 
مسوول کنترل سلامت کالاهای خوراکی و 
لوازم بهد اشتی و دارویی و ارایشی تولید داخل و انچه 
از مرزهای رسمی کشور وارد می شود وزارت 


نهد آنشت است و اگ رر سلاق کر ان پاش ش رگا ر کاٹ ٹا 
آنها باید پاسخ دهند. 
0 مسوول کیفیت قطعات و سلامت موارد دارویی. 
غذایی و لوازم دارویی. بهداشتی و آرایشی که به 
- ارزانی خوراکیهاء لوازم ارایش و دارو و قطعات 
وارداتی به کشور بی‌جهت نیست. بسیاری از این 
اقلام مواد فاسد و غیرقایل استفاده هستند که از نظر 
موسسات استاندارد 5 بهد اشت کشورهای 
تولید کننده آن اقلام غیراستاندارد. ناسالم» فاسد و 
غیرقایل فروش در کشور خودشان شناخته شده‌اند 
و بعضاً تاریخ مصرف گذشته هستند و قاچاقچیان 
ان کالاها را یجای دور ریختن و انهدام بصورت مفت 
و یا با قیمت‌های اندک بدست می اورند و ان را راهی 
کشورهای اسیایی. افریقایی و امریکای لاتین 
می‌کنند و بعد هم بصورت قاچاق بدون هیچ 


تسم مردم قرار می دھند. 


سه به این ترتیب آیا تردیدی هست که کسانی 


٭ که در قاچاق قطعات یدکی و کالاهای 
خوراکی و لوازم آرایشی و بهداشتی و دارو 
به هر ترتیب اعم از نگهداری» خرید و فروش و 
توزیع مداخله دارند در مرگ تعدادی از 
هموطنان خود و آلوده شدن تعدادی دیگر به 
انواع بیماریها و امراض ناشناخته سهیم 
هستند؟ 

این اتصاف الہ که ما برای قشری 
سود بیشتر برای خودمان جوانان کشور را 


بیکار کنیم و مسوول دهها مفسده (خودکشی. 


نی ا فساد اخلاقی. اعتیاد. ففر. سرفت. ناامنی و...) 


٭ یا این صحیح است که ما در تعطیل و ورشکستگی 
کارخانه‌ها و مراکز تولید کشورمان سهیم باشیم؟ ۱ کشورمان سهیم باشیم؟ 


تاشی از بیکاری باشیم؟ 
ورشکستگی کارخانه‌ها و مراکز تولید 


آیا این درست است که در مقایل 
صدها هزار نفر ایثارگر که برای سربلندی ملت ایران 
فداکاری کردند ما برای ثروت اند وزی بیشتر, اقتصاد 
ملی و منافع ملی‌مان را پایمال و دشمنان کشورمان 
را تقویت و خوشحال کنیم؟ 

7 یا رکا کا سر ابیت آکر کات وکا 
قطعات کنترل نشدہ و مواد غذایی و بھداشتی و 
ارایشی ناسالم قاچاق جان خود را از دست بدھند و 
گرفتار بیماریهای مرموز و لاعلاج شوند؟ 

پس بیاییم مبارزہ جدی با قاچاق کالا و تبدیل 
دست به دست هم دھیم و با گام نهادن در مسیر این 
مبارزہ در اشتغال جوانان عزیز کشورمان و ازدواج 
و سامان گرفتن زندگی انان در شکوفایی صنعت و 
عرصه جھان در تقویت اقتصاد ملی و تحکیم ارزش 
پول ایران در مقابل ارزهای خارجی در افزایش 
دست در دست هم ڈھیم به مهر 

میهن خویش را کنیم اباد 
5 
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گفتگو با دکتر ابوالقاسم نجفیان 
متخصص تغذیه و بیماری‌های کودکان 





از: رویا فرهادنیا 


ور 


تحقیقات نشان داده که موفقیت آیندہ زندگی کودکان پس از طلاق و جدایی پدر و مادر بستگی زیادی 
به موفقیت آینده والدین در تطبیق با زندگی جدیدشان خواهد داشت. چنانکه بتوانید خود را با زندگی نو به 
خوبی تطبیق دهید. آنها هم به کمک و پیروی از شما خواهند توانست خود را تطبیق دهند. بزرگترین وظیفه 
شمانسبت به کودکان این است که به آنها نشان دهبد که شما مهارت و لباقت لازم را دارید که انها رابه همراهی 
و پیروی از خود تشویق کنید. بخاطر آورید که کودکان مانند شما احساسات مشترک غم از دست دادن 
خانواده. خشم و ترس از ایندہ نامعلوم و اشفتگی و سرخوردگی در زندگی و نبودن حس تصمیم گیری در 
انفاقها و وقایع ایندہ را دارند. وقوف شما با این احساسات و افکار. کمک بزرگی به کودک شما در برطرف کردن 


ا افکار 9 احساس‌ها خواهد داشت' 


2 برخورد کودکان با وضع بعد از طلاق چگونه 
است؟ 

2 > بسیار متفاوت است. بچه‌های کو چک 
می خواهند بدانند و با خود می گویند چه اتفاقی 
جدایی چه بود و آینده من چه می‌شود؟ کجازندگی 
کودکان حمایت کنید در فکر و احساس و اینده انها 
بسیار مهم است. 

در چنین مواقعی به کودکان چه جوابی باید داد؟ 

۰ به عنوان والدین جهت رهایی و کمک در 
می‌توانید داشته باشید, بهترین راہ این است که خیلی 
روشن و ساده برایشان شرح داد و گفت» طوری که 
انها احساس تقصیر و ناامنی و فراموش شدگی رابه 
خود راه ند هند. 

> کودکان در هر سن «عقل رسمی» که باشند. 
اغلب خود را در طلاق و حدایی پدر و مادر مقصر دانسته 
و سرزنش کرده و تصور می کنند شاید طلاق به علت 
ان است که انها بچه‌های خوبی نبوده‌اند و... 

٩‏ بله همین طور است! ولی والدین باید به 
آنها بفهمانند که جدایی و طلاق مریوط يه 
مشکللات و ناسازگاری پدر و مادر است و به 
فرزندان هیچ گونه ارتباطی نداشته است و انهاهم 
نمی توانستند از این جدایی جلوگیری کنند. این 
تذکرات را باید مکررا به انها از راههای مختلف 
بدهید و به آنها بفهمانید تا هیچگونه گناه و 
تقصیری در خود احساس نکنند. برای کودکان 


فلا والدین باید به فرزندان بفهمانند که 


طلاق مربوط به ناسازگاری پدر و مادر 





دست نخواهید داد و هميشه مورد محبت و حمایت. 
عشق و علاقه والدین خواهند بود. آنها باید بد انند 
هیچیک از شما کودکان خود را فراموش نمی کنید 
و به آنها اطمینان دهید که اگرچه به عنوان پدر و 
مادر. دیگر با هم زندگی نمی کنیم ولی آنها هميشه 
متعلق به هر دوی ماهستند. ضمنا به انها بگویید 
همیشه مورد حمایت ما خواهید بود. درباره 
قراردادهای زندگی و آینده آنها خیلی روشن شرح 
و توضیح دهید. اگر یکی از والدین به علت طلاق با 
کودک زندگی نمی کند. کودک باید بداند که در 
صورت لزوم آن دیگری را می تواند ببیند و نیز 
وجود او فرد موثری در زندگی انها خواهد بود. 

> طلاق معمولا بین پدر و مادر ایجاد احساسات 
منفی شدید می کند آیا این احساسات منفی راباید 
به کودکان انتقال داد؟ 

42 خیر به هیچ وجه! بهرحال باید توجه داشت 
که هریک از والدین زن یا شوهر سابق خود را در نظر 
کودکان تحقیر, عیب جویی و کوچک نکنند. شما باید 
بخاطر داشته باشید اگرچه اکنون از یکدیگر جدا 
شده‌اید ولی به عنوان وظایف پدری یا مادری برای 
فرزندتان در سالهایی که در پیش رو دارید. 
بستکی‌هایی خواهید داشت. لذاباید همکاری‌های لازم 
رادر موقع لزوم بخاطر برآوردن نیازهای فرزندتان 
انجام دهید. 

2 برای کمک به کودکان انجام بعضی امور برای 
تطبیق با زندگی جدید کودکان لازم و ضروری است. 





کارهایی که باید هریک از والدین اعم از اینکه فرزند 
با هریک از آنها زندگی کند یانکند انجام دهند کدام 
است؟ 

٩ ^‏ حمایت و تشویق کودک برای برقراری 
اراد ی باف رک ازرالاس نت کااطااعات 
لازم رادراختیار فرزندتان قرار دهید. نظارت و توجه 
در برنامه زندگی کودک داشته باشید و در قول و 
قرارها پابرجاو صمیمی باشید. کودکان باید به قول 
و قرارهای شما اعتماد کنند. اگر احیاناً به آنها قول 
شرکت در مسابقه ورزشی, گردش در پارکہ شنا یا 
رفتن به پیک نیک داده‌اید آنها را جدی بگیرید و حتماً 
انجام دهید و درنهایت بگذارید کودک غم‌های خود 
را فراموش کند. توجه داشته باشید کودک تمام 
احساسات و عواطفی که شما دارید او هم داراست. 
همانطور که شما با اطرافیان خود از نارسایی‌ها و : 
غم‌ها صحبت می‌کنید. او هم همینطور با دوستان : 
خود درددل‌ها را درمیان می‌گذ ارد. بگذ ارید با شما 
نیز از دردهای دلشان و احساس‌هایشان صحبت 
کنند و به حرف‌های آنان با دقت و توجه گوش کنید. 
آکپوشتی راشای از ضرا ان تن نگ 
و با حقیقت باشید زیراصمیمیت شما ایجاد محبت و ٠‏ 
صمیمیت متقابل در باز گفتن احساسات و عواطف 
او خواهد بود. 

© منظور شما از اينکه اطلاعات لازم را در اختیار 
فرزندتان قرار دهید چیست؟ 

۵ 0 کودک بایستی از برنامه زندگی خودش 
دو اغاز زندگی جدید با اطلاع باشد. درباره 
قراردادهای نگاهداری و مراقبت فرزندان و سایر » 
برنامه‌ها باید خیلی روشن و باز با کودکان صحبت : 
شود. به خواسته و حقوق کودکان باید کاملا : 
اخترام گذاشت و آنها را برآورده کرد: هر کودک از * 
خانواده را به تناسب سن و ادراک او باید از 
برنامه‌های اینده خانواده مطلع کرد. مثلا کودکان 
زیر ده سال نیازی نیست که از قرض هاو مسائلی 
از این قبیل اطلاع پیدا کنند. کودکان بزرگتر ممکن 
است از این مسائل بخواهند مطلع شوند. ولی ضمن 
توضیح برای انها نباید بار و وظایف سنگین مالی 
و خصوصی رابه دوش انها گذاشت و دقت کنید 
که برنامه‌های زندگی کودکان مثلاً برنامه‌های 
درسی» ورزشی و تفریحی قبلی در حد متعارف و 
به‌موقع انجام شود و در انجام نوع بازی, فرم لباس 
و اسباب بازی‌های او با گذشته اش فرق زیادی 
نداشته باشد و بچه‌های بزرگتر نیز به همین گونه 
با آنان رفتار شود و اجازه داده شود از پدر و یا 
فاص که از رها مشدہ اساس مب ی 
دید ار کنند. 

> توصیه نهایی شما در این زمینه چیست؟ 

۰ ۵ بیشتر کودکان با رعایت و انجام 
توصیه‌های ذکر شده طلاق و جدایی پدر و مادر را 
به خوبی می توانند درک کرده و خود رابا موقعیت 
جدید خانوادگی وفق دهند. در هر صورت اگر 
اا مات تست اس 
خود ربا وضع «نو« وفق دهد. کوچکترین شک به 
خود راہ ندهید و با متخصصین روان پزشک کودک 
تماس گرفته و از توصیه‌ها و تجویزهای انها 
تھی 


8 وت 1 و 1 1 


۰ 


دا بد 


ان ديکي و 


با دادارها باری 


کی 








ترذ رجي 


نگ اف بویا س وجه مردم دنیا 


«فراموش کنیدء نیویورک. لیورپول و 


منچستر را و دیگر لازم نیست تا توکیو» 
سئول و پکن را در میان شهرهای موفق جهان 
جای دهیم. لس آنجلس و پاریس را کنار بگذارید 
چرا که شهرهای کوچکتری ناگهان خود را به 

عنوان موق ترین شهرهای جهن 


مطرح ساخته‌اند» 


اقتصاد. محبط ز يست و امنیت 

استانداردهای ی و سلایق مردم جهان 
بزرگ جهان و جای گرفتن در بازار پرهیاهوی کار 
برای مردم کفایت تمے گند اکنون انچه که 
شهرنشینان در دنیا طلب می‌کنند. شرایط اقتصادی 
منطقی, پاکیزگی هواو امنیت شهری است. 

دیگر کسی حاضر نیست تا به دنبال یافتن یک 
شغل پردرآمد در مناطقی چون منهتن یابروکلین در 
جنگلی چون نیویورک, جان خود و اعضای خانواده 
خود رابه خطر بیاندازد. بلکه او حاضر است تادرامد 
اقتصادی به دور باشد. از هوای الوده که به نویه 
خود هزینه‌های سلامتی و بهداشت را افزایش 
می د شد. دوری جوید و خیالش راحت باشد که 
دخترش زمانی که برای خرید به فروشگاه می‌رود. 
دزدیده نشود و یا هدف کلوله‌های سرگردان میان 
باندهای جناینکار قرار نگیرد. به همین دلیل هم اکنون 
شهرهایی که برخلاف مکانهای عظیم. حتی رشد 
خود رابه شکل منطقی کنترل می کنند. 

۱۳ ٦ 
صورت گرفته. ده شهر موفق جهان که ممکن است‎ 
نام بر لا انیا راجت تب نا د نا‎ 

: شهر رو تمند و ثروتمند ترها: مونیخ 
حمعبت ۱مبلیون 
فرح ر شد سالانه ۰۱۲ در صد 
ثروت سه تربلیون دلار 
نیم درصد رشد سالانه ممکن است که به تصور 
بسیاری در جهان نوعی درجازدن اقتصادی محسوب 
شود. اما فراموش نکنیم که در المان جمعیت دارای 
رشد منفی است انهم به جهت ميزان تولد سالانه که 
مقام آخررادر جهان دارا است و همچنین به دلیل قوانین 
مهاجرتی که بسیار دست و پاگیر است. پس با این 
تفاصیل همین نرخ رشد نیم درصدی هم خود یک 
موفقیت بزرگ محسوب می‌شود. آمامونیخ به 

عبر از ثبات اقتصادی. دارای خصوصیانی 


EEN 
۳۲۵۴ شمارہ‎ 











مکانهای تازه و شهرهای کوچکتر در جهان 


را به خود جب کرده = © @ ® 





راس ان قرار دارند. علاوه بر منش ورفتار ویژہ منطقه 
باواریا در جنوب المان که در بین اروپاییان زبانزد 
است. مونیخ شرایط یک زندگی نرم و بدون دغدغه را 
برای مردم خود فراهم کرده است. 

اب و هوای کوهستانی و بسیار پاکیزه یکی از 
محسوب می‌شود و شغل به اندازه کافی در دسترس 
شهروندان مونیخی قرار دارد. یکی از بزرگترین 
کرده است. از نظر ورزش,هنر و تفریحات و سرگرمی 
نیز مونیخ در میان بهترینهای اروپاقرار دارد. 


٣ ٦‏ فوکواوکا-زاین 

جمعبت ۲۱۸ مبلیون 

مبزان ر شد سالانه ۰۱۲۲ در صد 

ثروت سالنه ۴۱۸۱ تریلیون دلا 

گویند که دروازه‌های تازه‌ای برای آسیاگشوده‌شده 
است و شهر فکواوکادر ژاپن یکی از آنها است. برخی 
هم این شهر را گونه زیباتر و سالم‌تری از سئول و 
شانگهای تلقی می‌کنند. فوکواوکا پایتخت جنوبی‌ترین 
جزیره ژاپن می‌باشد و سرمایه‌گذاری از نامهای بزرگ 
مانند سونی, تویوتا و کانون بر این شهر وارد می‌شود 
از نظر فرهنگ و سنت هم این شهر سابقه‌ای دوهزار 
ساله دارد. تاسیسات بسیاری در این شهر بنا شده‌اند 












برگردان: بهروز بهرامی 


که این خود باعث ایجاد فرصت‌های شغلی شده است. 
یکی از ویژگی‌های شهر فوکواوکاء چاذبه‌ای است که 
این شهر برای جوانها ایجاد کرده و حضور جوانان 
برای خرید که از شهرهای اطراف می ایند باعث شده تا 
شهری پرانرژی به نظر برسد. حضور بزرگترین 
کارخانه تولید کننده تویاتا در این شهر باعث ده کا 
به عنوان یک مرکز تجارت جهانی هم اینده‌ای برای 
ES‏ 
TTS‏ ان 
که از نظر ارز خارجی در این شهر در جریان است. 
۹ +۶ 8 ۱ 


٠...‏ ۳تولوزفرانسه شهر آسمانها 

حمعبت ۱۰۰۰ء ۲ نف 

مبزان ر شد سالانه ۰۱۵١‏ در صد 

مزان ثروت ۲۱۲۰۵ تربلیون دلا( 

یکی از دلایلی که تولوز را شهر آسمانها لقب 
داده‌اند. علاوه بر مفاهیم فرهنگی و هنری» حضور 
یکی از بزرگترین شرکت‌های هواپیماسازی جهان در 
شهر تولوز می‌باشد. در واقع این حضور ایرباس 
است که تولوز را در پهنه اقتصاد و حتی سیاست 
جهان دارای اھمیت فراوان کرده است. البته یک دلیل 
توجه تولوز به هواپیماسازی, ماجراهای اولین کسی 
۲ ) ۶ را 
ساختن ماشین پرنده بود که بسیار هم به موفقیت 





نزدیک شد. نام ۷٦۷4۹٤٤۹3٦١‏ که 
سال ۱۸۹۰ یعنی دوازده سال قبل از برادران رایت در 
شهر تولوز اولین ازمایش پرواز بوسیله یک ماشین 
را انجام داد و برادران رایت خود نشان دادند که از 
تجارب کلمان بهره فراوان برده‌اند. 

علاوه بر ان تولوز بخاطر نامی که از ایرباس برای 
خود دست و پا کرده است. از جانب سایر شرکت‌های 
صنعتی و بویژه آتومبیل سازی مورد توجه بوده 
راه‌اندازی کرده‌اند. علاوه بر صنعت. تولوز شهری 
است که از حیث ورزش و ویژگی‌های اخلاقی در 
اروپازبانزد است. و از این رو جوانها و خانواده‌هارا 
به سوی خود جلب می‌کند. شهر تولوز با توجه به 
هفدهمی خود را همچنان به ذهن القاء می‌کند. دانشگاه 
تولوز هم که قدمتی یکصد و پنجاه ساله دارد. یکی از 
مراکز تربیت صنعتگران حرفه‌ای است که ایریاس از 
این مهم. استفاده فراوانی کرده است . 


.-. _ ۴-انچنانک چین 
حمعبت ۲۱۲ مبلیون 
ر شد سالبانه ۲۱۲۲ در صد 
مبزان تروت سالانه ۲۱۰۴۰ تربلبون ددر 
شہر دنبای خوش امدها 
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عظیم‌ترین چرخ و فلک دنیا با ارتفاعی در حدود 
می‌گوید رامی‌توان مشاهده کرد. اصولاهمه شهرهای 
چین بارشد اقتصادی بسیار بالایی مواجه می‌باشند 


و نانچنانگ هم از این قاعده مستثنی نیست اگر چه 
قدمت این شهر به قرن هفتم میلادی باز می‌گردد. امابا 
توجه به اينکه این شهر به عنوان پایتخت فقیرترین 
7أ "٭" ‏ "0" 
زودبخاطرشرایط بندری و ورود کالا و درواقع تبدیل 
شدن به یکی از دروازه‌های اقتصادی در چین, تبدیل 
به یکی ازداغترین شهرهای جهان ازنظر رشد اقتصادی 
سرگرمی و رستورانهای ناب بابهترین دستپخت‌های 
چینی هم از نظر توریسم این شهر ناشناخته را با 
۶ ۹ 
استقبال توریسم و هجوم جوانان چینی که تازه 
تشکیل خانواده داده‌اند به این شهر. در اب و هوای 
پاکیزه و گرم این شهر نهفته است. در یی 
متوسط دمای ۴۰ درجه در طول سال داغ‌ترین شهر 
چین محسوب می‌شود و این امر از نظر هزینه‌های 
1185881880+ لا 
هم حتی با هجوم توریسم. کاملا مشهود است و این 
شهر. یکی از مراکز نشان دادن فرهنگ وقومیت اصیل 
چینی بر جهانیان تبدیل شده است. 


.| ۵-فلوریاناپولیس برزیل 

5 

ر شد سالبانه ۲۱۰۲ در صد 

مبزان تروت سالبانه ۸۵ ۶میلبون دلار 

شہٹر میکروچیپ‌ھا 

یکی ازمصادیق موفقیت شهری در دنیای در حال 
توسعه را باید فلوریاناپولیس دانست. این شهر 
برخلاف سایر شهرهای برتر برزیل مانند سائوپولو, 
ریودوژانیرو. رسیف و امثال ان عاری از سندیکاهای 
جرم و جنایت و پورنوگرافی است. و همین پاکیزگی 
اخلاقی در فلوریاناپولیس باعث شده که بسیاری از 
جوانان پرانرژی برزیلی پس از پایان تحصیلات از 
اقصی نقاط برزیل بسوی این شهر امده و باعث رشد 
کیفی و کمی در این شهر شده است. علاوه بر آن 
سواحل بسیار زیبای این شهر از دلایل جذابیت آن 
برای توریست هاست. 

اما سواحلی که در آن جنبه‌های اخلاقی هم 
رعایت می شود و این خود نقطه قوتی برای 





فلوریاناپولیس شده است. حضور جوانان تحصیل 
کرده و توجه ان به تازه‌های کامپیوتر باعث شده که 
این شهر به خودی‌خود به یک مرکز صنعت کامپیوتر 
تبدیل شود. که ان را «دره سیلی کان برزیلی» نام 
نهاده‌اند و همین آمر فرصت شغلی بسیاری را در این 


تشر ھی ار ا شا 
.۔ ۶ - گویانک کره‌جنوبی 
شی‌هر سواری 


٩۲ ۱۰۰۰ حمعبت‎ 

مبران ر شد سالبانه ۱۱۵۲در صد 

میزان تروت سالانه ۱۱5۱۷۰۰۰ تربلمون دلا( 
شهرهای بزرگ دیگر در کره جنوبی. نتوانسته اند تا 
با پیشرفتی که گویانگ از خود نشان داد رقابت کنند. 
علاوه بر ان گویانگ به عنوان دومین مرکز 
اتومبیل‌سازی برای شرکت «د وو» خود سالانه سی 
هزار فرصت شغلی ایجاد می کند که در نتیجه 
بیکاری از این شهر رخت بسته است, یک دانشگاه 
بزرگ با چهل هزار دانشجو امکانات ورزشی و 
فرهنگ و سنت حفظ شده کره‌ای در گویانگ باعث 
شده که این شهر به عنوان یکی از بهترین و 
بانظم ترین شهرهای جهان شناخته شود. 
۱ ۷۔ قاضی آباد - هند 

جمعبت ۱۱۲مبلیون 

مموان ر شد سالبانه ۲۲۲ در صد 

مبزان تروت سالبانه ۷۴ میلبون 

شہھر جر خه تغبیر و تحول 

قاضی اباد ابتدا فقط حومه‌ای در ۲۰ کیلومتری 
دهلی بود که یک کار کان در آن وجود داشت اما 
اکنون بهاو هزینه مسکن. خانه و زمین در دهلی چنان 
بالا رفته که توجه مردم به حومه شهر و هجوم 
هندیها به بخش‌های چنینی آغاز شد و یکی از این 
بخش‌ها که به دلیل اب و هوای پاکیزه و مردمان 
خوب بسیار مورد توجه قرار گرفت. قاضی اباد بود 
و اکنون قاضی اباد را یکی از داغ ترین و در 
بورس‌ترین شهرهای هند می‌دانند تا انجا که حتی 
شرکت‌های خارجی بیشتر برای سرمایه‌گذاری به 
ان جلب شده‌اند و این مقوله خود با ایجاد فرصت‌های 
شغلی جوانان تحصیل کرده و بافرهنگ هندی رانین 
به قاضی اباد کشانده است. در نتیجه تحول 
دیگر در حالیکه همه بخش‌های هند از جمعیت فراوان 
زجر می کشند. قاضی اباد با کمی بیشتر از یک میلیون. 


"۳ ۸-مسکو - روسیه 

حمعبت ۱۰۱ مبلیون 

٦٦۷2ء‏ ۰۹۰ در صد 

تروت سالبانه ۱۴۲ مبلبار د د لر 

شیهر ,دمپ بزر گ 

مسکو پیشرفت و تحولی نشان می‌دهد که در 
هیچیک از شهرهای بزرگ غربی نمی‌توان نظیر آن را 
کرک 
شهر بزرگی می‌توان یافت رشد منفی جمعیت است 
چراکه مسکو بدلایل عدیده سالیانه هفتصد هزار نفر 
از جمعیت خود را دست می دھد و همین آمر باعث 





شده تا بسیاری از شرکت‌های غربی روی آینده 
٤۲‏ نت جرا که با شهری 
بسیار صنعتی, همراه با مردمی بافرهنگ و باسواد و 
بسیار پرکار مواجه خواهند بود که مشکل ازدیاد 
جمعیت در ان بزودی حل می‌شود در واقع یکی از 
معدود مناطق جهان که با رشد جمعیت منفی مورد 
یت من کت 
از اد دیگر آماده‌سازی بیش از سه میلیون 
سال ۲۰۰۶ این طرح تکمیل می‌شود. بسیاری از 
کارشناسان امور صنعت و تکنولوژی مسکو رایکی 
از بزرکترین شانس‌های جهان برای پیشرفت در 
صنعت تکنولوژی در اینده قلمد اد کرده‌اند. 


ا ۹ لندن - انگلستان 


حمعبت ۸|۵ میلبون 

مبزان ر شد سالانه ۰۱۲۲ در صد 

مبزان ثروت سالانه ۲۱۳ تربلیون دلار 

شاید عجیب باشد که لندن رادر فهرست داغ‌ترین 
شهرهای کنونی جهان مشاهده کنیم اما واقعیت این 
است لندن به یکی از شهرها با سریع‌ترین رشد در 
جهان تبدیل شده است. حتی مکان زباله در لندن که 
خود مساحت عظیمی را اشغال کرده است. برای 
ساختمان استادیوم و جایگاه برگزاری بازیهای 
المپیک ۲ درنظر گرفته شده است. علاوه بر 

آن به‌تازگی مورد توجه شرکت‌های تجاری قرار 
۰7۶۰۰۰۰۰۰۰2 
اروپایی به مراتب کمتر از بندرهای اسیایی و اروپایی 
است. بنابراین توجه اقتصادی که بر لندن میذول 
می‌شود. سیل عظیم هجوم نیروهای کاری به لندن 
وه 


۱ ۰- لاس و کاس 
جمعیت ۱/۷ میلیون 
میزان رشد سالانه ۲/۱ درصد 
]+ ۱۳/۱۵۲ تریلیون 





این شهر که زمانی فقط به عنوان مرکز تفریح در 
جهان موردنظر بود اکنون با توجه به استعدادهای 
اقتصادی در ان دارای سریع‌نرین رشد در ميان 
شهرهای امریکای شمالی است و همین امر ماهیت 
لاس‌وکاس رادستخوش تغییر کرده است وبرای اولین 
۳١ ٣٤٥‏ "۶۶۶۶۷۷۷ 
برای نقل و مکان به لاس‌وگاس داوطلب می‌شوند. 
بنابراین به نظر می رسد که برای نخستین بار ماهیت 
یک شهر تفریحی در حال تغییر است و این یک 
خبر خوش برای جهانیان به شمار می رود. 
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اطلاعات هفتگی ۹ 
شمارہ ۳۲۵۴ 


راب ۵ 


ان دا د 
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فشان داد 
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مشاوره تحصیلی 


مشاوره تحصیلی و تلفنی: 
| خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۱۲۰ الی ۱۳/۳۰ باشماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۴/۲۰ 








زنی ۲۸ ساله و دارای یک فرزند دو ساله هستم. 
فارغ التحصیل رشته مھندسی شیمی از دانشگاہ 
هستم اما باتو جه به وضعیت خانوادہ پدر و مادرم 


دور از من بسر می برند و ناچار شدم پس از به دنیا 
امدن فرزندم» شغل خود را از دست بدهم. مشکل من 
این است که به‌تازگی بسیار عصبی و کم تحمل 
دم یی تسا س ویو سا شزا 
خود رااز دست می دھم وبر سرش داد می‌کشم و به 
شدت او را کتک می‌زنم و بعد احساس پشیمانی 
شدیدی می‌کنم که چرا نتوانستم خودم را کنترل 









مشاوره کودک و خانواده: 
خانم زرین‌سادات لاریجانی 

(کارشناس ارشد روانشناسی) 

مشاوره تلفنی یکشنبه‌ها از ساعت ۹ الی ۱۳ با 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 

مشاوره حضوری شنبه‌ها از ساعت ۹ الی ۱۳ 





باورهای غلط رادر مورد مواد 
مخدر از فکر خود بیرون کنیم 


متاسفانه باورهای غلط و اشتباه در زمینه پدیده 
اعتیاد به اندازه‌ای شایع و فراوان است که بیشتر 
مردم حتی آفراد تحصیلکرده نیز با معنا و مفهوم 
پدیده اعتیاد اشنا نیستند. 

در این نوشتار» شماری از این اشتباهها مطرح 
می‌شود و مورد بررسی قرار می گیرد. 

اعتیاد یک عادت است (باور اشتباه) 

IT 
«اعتیاد» اشتباهها و باورهای غلط آغاز می شود و‎ 
بیشتر مردم اعتیاد را یک عادت می‌نامند. همانند‎ 
ار‎ 


نم 


ان است که اعتیاد به مواد مخدر بسیار پیچیده‌تر از 
یک عادت معمولی است, اعتیاد ویژگی‌های خاص 
خود رادارد که در هیچ یک از عادت های دیگر دیده 
نمی‌شود. درواقع انچه که مردم اعتیاد می‌نامند. 
۵۴ ۹۹۹۹ ٰگ0,,۰۰۲"۲۳۶ھ0 
زبان علمی وابستگی و سوء مصرف مواد نامیدہ 
می‌شود. منظور از وابستکی, مصرف مواد در حدی 
است که باعث ایجاد اختلال‌های شناختی, رفتاری 

وفیزیولوژیک شود و فرد در طی مصرف برای 
ھ رسیدن به اثرات اولیه ماده مصرفی, مرتبا 
۲ اطلاعات هفتگی 


شمارہ ۳۲۵۴ 












کنم و می‌دانم که کتک زدن وباخشونت رفتار کردن 
چه عواقبی می تواند برای او داشته باشد. ولی باز هم 
این کار راتکرار می‌کنم. 

0 لطفاکمی از روابط خود باهمسرتان صحبت کنید. 

۵روابط ماروزبه‌روز بدتر می شود و البته این 
من هستم که با پرخاشگری و جر و بحث‌های بیهوده 
و بی‌حوصلگی به ناآرامی و کشمکش دامن می‌زنم 
و اخیراهم مشاجرات شدیدی که با همسرم داشتم 
کار رابه زد و خورد کشانید و من باحالت قهر. خانه 
همسرم راترک کرده و به خانه پدرم امده‌ام. این را 
هم بگویم من و همسرم با علاقه و انتخاب خودمان 
ازدواج کردیم وتادو سال پیش زندگی خوب و ارامی 
داشتیم. معمولا بعد از زایمان به دلیل تغییرات 
هورمونی و مسوولیت‌های جدید و مصرف انرژی 
بیشتر در جهت انجام وظایف مادری و به دنبال ان 
بروز خستگی و احساس ضعف. می‌تواند در برخی 
از بانوان حالت‌های خفیف افسردگی و به دنبال ان 
بی حوصلکی و احساس خستگی و عصبانیت و 
پرخاشکری ایجاد کند. ضمن اینکه از نظر شغلی و 
معاشرت با دوستان و همکارانتان نیز دچار 
محدودیت هایی ناخواسته شده‌اید که این هم 


مجبور است بر مقدار ماده مصرفی خود بیفزاید و 
این مرحله جنبه اجباری و مقاومت‌ناپذیر دارد. 
اعتیاد به مواد مخدر به عده ای می سازد 
(باور اشتباه) 


به دلیل ناآگاهی از پدیده اعتیاد بعضی از مردم 
فکر می کنند عده‌ای از معتادان علیرغم مصرف ماده 
مخدر دچار هیچ عارضه و مشکلی نمی شوند و به 
این معتادان «معتاد موفق» می‌گویند. حالت دیگر این 
باور در میان مصرف کنندگانی دیدہ می شود که 
می‌گویند: من ۲۰ سال است که مواد مخدر مصرف 
می‌کنم و تا به حال نه معتاد شده‌ام و نه مشکلی 
برایم پیش امده است! حقیقت ان است که حتی یکی 
از مطالعاتی که در گوشه و کنار جهان در طی حداقل 
یک قرن اخیر انجام شده نشان نداده است که مصرف 
مواد مخدر به انسان کمک می‌کند. تأکنون حتی یک 
نفر مصرف کننده که در اثر مصرف مواد مخدر 
شرایط بهتری پیدا کرده باشد. دیده نشده است. 
مصرف مواد و جوانی کر دن (باور اشتباه) 
بعضی از مردم اعتقاد دارند که در دوره جوانی, فرد 
مجاز است که رفتارهای مختلفی را انجام دهد از جمله 
مصرف مواد مخدر. این عده معمولابه مصرف تفریحی 
وگاه به گاه مواد مخدر می پردازند. این دید ساده‌انگارانه 
مانع می‌شود که به حقایق خطرناک مربوط به مصرف 
مواد مخدر توجه کنند. 
اگر کم مصرف کنید» معتاد نمی شوید (باور 
شایع) 
این باور بسیار شایم و اشتباه است و دلیل آن 
هم بی‌توجهی وناآگاهی این افراد از پدیده تحمل است. 
این افراد ماهیت پدیده تحمل (برای رسیدن به اثرات 
اولیه ماده مصرفی, مرتباً مجبور است بر مقدار 
مصرف ماده مخدر بیفزاید) را نمی‌شناسند و به همین 
دلیل تصور می‌کنند که می‌توانند بر مقدار ماده 
مصرفی خود کنترل داشته باشند. ولی پس از مدتی 
جا با کت سے مود 


1ا زایمسان در برخضی از بانوان 
حالست‌های خفیف افسسسردگی؛ 


بی حوصلگی» عصبانست و 
پرخاشگری ایجاد می کند 


می تواند در رفتار شما تغییراتی رابوجود آورد. 
بنابراین به شماتوصیه می کنم که برای بررسی 
وضعیت جسمی و هورمونی به پزشک مراجعه کنید 
و به همراه همسرتان برای حل مشکلات و تنش 
خانوادگی از مشاورین خانواده کمک بگیرید. یک 
موضوع مهم اینکه لازم است تغییراتی در تفکرتان 
نیز بدهید و هدفهای زندگی‌تان را اولویت بندی کنید. 
فعلا کودکتان به شمانیاز فراوانی دارد و این موضوع 
یا یک 
ECL‏ ان فا 
کودکتان به مهدکودک. به وضعیت شغلی‌تان نیز 
سروسامانی بدهید و با توجه به تحصیلات 
دانشگاهی, در جستجوی شغل قبلی یاشغل جدیدی 
باشید. البته همراهی و همگامی و مشارکت زن و 
شوهر در امور خانواده و رسیدگی به فرزند می‌تواند 





امردم به اشتباه فکر می کنند که 


اعتیاد یک عادت ډو ده و مواد 
مخدر یک نوع دارو است! 





بر مقدار ماده مخدر مصرفی خود بیفزایند و مقادیر 
قبلی دیگر اثر ندارد. 
هر چیزی ارزش یک بار تجربه کردن را 
دار د (باور اشتباه) 

این باور که مصرف تفریحی مواد مخدر 
با این باور غلط مصرف آن را آغاز کرده و سپس به 
مواد وایسته شد ه‌اند. 

مواد اگر خالص باشد, 

بسیاری از معتادان تصور می‌کنند چون ماده 
مخدر ناخالص یا تقلبی مصرف کرده‌اند دچار اعتیاد 
یاعوارض آن شده‌اند این درحالی است که مواد مخدر 
یاروان‌گردان اصولادارای عوارض و اثرات نامطلوبند 
وهرچه خالص تر باشند. اثرات شدیدتری دارند. 

اشتاه) 

از مردم فردی را با بدنی نحیف, لاغر, با لباس‌های 
ژولیده و نامرتب و مریض احوال تصور می کنند. 
اعتیاد به هیچ گروه خاصی محدود نیست. مصرف 
مواد مخدر در همه گروههای تحصیلی اجتماعی و 
اقتصادی دید ۵ می شود و ھمیشه پوشیدہ و 
نخان 
مصرف مواد مخدر درمان‌کننده و پیشگیری‌کننده از 





از میزان خستکی و فشار جسمی و روانی هریک کم 
کند و با تقسیم کار و تقسیم مسوولیت‌هاء میزان 
رضایت و تفاهم زوجین هم بالاتر رفته و فضای 
صمیمیت و دوستی بر کانون خانواده حکمفرماشود. 

از دیدگاه اینجانب. چه بهتر که شما دو سال اول 
زندگی فرزندتان را در کنار او بوده‌اید و در نتیجه 
چیزی را از دست نداده‌اید و در مقایل ارزشهایی 
بدست آورده‌اید. چون بودن مادر در کنار فرزند در 
سالهای اول زندگی تاثیرات بسیار خوبی در سلامت 
جسم و روانش خواهد داشت و انقدر ارزشمند است 
که می‌توان حتی شغلی را بخاطر آن موقتاً از دست 





بعضی بیماری‌ها است. در بعضی از موارد به غلط گفته 
می‌شود که فلان پزشک مصرف مواد مخدر به ویژه 
تریاک رابرای درمان بیماری خاصی تجویز کرده است. 
بخصوص عده‌ای از مردم به غلط فکر می‌کنند که 
مصرف تریاک بیماری قلبی را درمان می کند! 


مصرف مواد مخدر باعث خلاقیت 
می شود (باور اشتباه) 

در بعضی از موارد بخصوص در بعضی از 
محافل هنری این تصور غلط وجود دارد که مصرف 
مواد مخدر می تواند باعث خلاقیت شود و برخی به 
غلط توهم را نوعی خلاقیت می‌دانند. درحالی که 
خلاقیت کاملا با توهم متفاوت است. خلاقیت 
پدیده‌ای سالم و توهم ناشی از بیماری است و در اثر 
بیماری روانی, مسمومیت. ضربه به سر و برخی از 
بیماریهای جسمانی نیز ایجاد می شود. توهم ناشی 

بیماری‌های روانی و جسمانی جدی است. 

مصرف» موادی که از گیاهان تولید می شود 
بی ضرر است (باور اشتباه) 

عده‌ای از مردم نگرش منفی نسبت به مصرف 
داروها دارند. این افراد به طب سنتی پایبندند و 
متاسفانه گاهی این رویکرد باعث می شود که بعضی 
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داد. آنهم در شرایطی که شما کسی را نداشتید که 
بتواند این مراقبت و رسیدگی رادر مورد فرزندتان 
کمتر فکر می کردم من هميشه غصه کار و شغلم را 
داشتم ولی حالا در جریان مشاوره به این نتیجه 
رسیده‌ام که در این موقعیت رسیدگی و تربیت 
نوزادم. از اولویت بیشتری برخوردار بوده است. 
البته شما از همین روزها می‌توانید در فکر و 
جستجوی کاری باشید یا اگر امکان دارد به کار قبلی 
برگردید و چنانچه قبلا اشاره کردم. با همراهی و 
مشارکت همسرتان و اقوام. به شکل خوبی در 
رسیدگی و تربیت فرزندتان هم انجام وظیفه کنید. 
ضمن اینکه می‌توانید از سه سالگی فرزندتان راروانه 
مهد کودک کنید و خودتان هم به سر کار بروید. 
روابط خود با همسرتان و ایجاد کانون گرم 
خانوادگی بردارید و این به سود هر سه نفرتان است. 
بنابراین در این شرایطہ اولویت رادر فکر و عمل به 
خانه و خانوادہ و فرزندتان اختصاص یدھشیدء الیته 


نم 


و درمان ان. 
































از افراد به اشتباه تصور کنند که مصرف هر نوع 
ماده‌ای که از گياهان تولید می‌شود بی ضرر است. از 
رک اک 
داشته باشیم نه مصرف هر نوع ماده گیاهی بی‌ضرر 
ونه مصرف هر نوع ماده شیمیایی ضر رآفرین است. 
مصرف بعضی از مواد مخدر صرف نظر از ان که 
جنبه طبیعی داشته باشند یا شیمیایی» می‌تواند مضر 
باشد. 
حشیش اعتیادآور نیست (باور اشتباه) 

ہا ےت اک ی 
و گراس هستند. با این باور آغاز به مصرف کرده‌اند 
که حشیش یا گراس اعتیادآور نیستند. این باور 
سوا تاه اس ی سا ا ات 
همانند تریاک و هروئین, بلکه به شدت عوارض و 
ٰ۰ 2۶۰۰۰۰۷۷۰۰۰۰۰“ 
حشیش بامواد افیونی مانند تریاک و هروئین در آن 
است که ایجاد وابستگی روانی و جسمی ان کندتر 
است. به همین دلیل این باور غلط ایجاد شده است که 
حشیش اعتیاد آور ندست! 

ترک مواد مخدر یعنی بیمار شدن و 
مردن (باور اشتباه) 

بعضی از مردم اعتقاد دارند که ترک مواد مخدر 
امکان پذیر نیست و معمولا افرادی که مواد مخدر را 
کنار می‌گذارند یا بیمار می‌شوند یا می میرند! این 
باور غلط است چون ترک مواد مخدر بدون مرگ یا 
بیماری کاملا امکان پذیر است. 






مشاوره حقوقی: 
آقای‌سعید مجید ی نژاد(وکیل پایه یک دادگستری 
و کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 

چهارشنبه از ساعت ۱۳/۲۰ ۱۶/۲۰۱ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


ضمناً آقای اکبر خوبکردار وکیل دادگستری نیز در 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ با شماره تلفن " 


مشاور حقوقی در خدمت خوانندگان خواهد بود 

























دکتر بابک شرفیان 
پاسخ به نامه 


با عرض سلام و تشکر خدمت خواهر گرامی 
خانم ب - بختیاری 
در پاسخ به سئوال اول شما «تکرار 
ادرار» از علائم مهمی است که نیاز به 
بررسی پزشکی یعتی‌شرح حال جامع و 
معاینه بالینی کامل توسط پزشک دارد. 

البته باید متذکر شد که «تکرار ادرار» 
همواره نشانه عفونت یامشکلات سیستم 
ادراری نیست. گرچه همراهی آن باسوزش 
ادرار و درد پایین شکم یا پهلو مساوی است 
باعفونت در سیستم ادراری» مگر خلاف ان 
ثابت شود. بهر حال گاهی علت های دیگری 
باعث «تکرار ادرار» می شود مثل بیماریهای 
عصبی و تحریک‌های مثانه به علل مختلف 
مثلاً اضطراب یاتحریک پیش آبراه. 

دیگر اینکه هر عا ملی که بتواند باعث 
SS‏ ار ها ون 
(مثل بی‌ کفایتی محل اتصال حالب‌ها به 
۵ی داخل مقانه و انسداد 
راه خروج ادرار یعنی پیش آبراه) می‌تواند 
560ھ 0ھ" 
که مشکل شمانوعی سیستید (تورم مثانه) 
oT‏ 

در مورد سئوال دوم شما در زمینه 
لکه‌های پوستی» چون نیاز به مشاهده بالینی 
SCNT‏ 
ولی در مورد ارتباط لکه‌ها با ناراحتی کبد 
در این مورد تاحدود زیادی اغراق کرده‌اید 
چون هر لکه‌ای رانمی‌توان به ناراحتی کبد 
مربوط دانست. اما در مورد سئوال سوم 
شما در زمینه تغییرات هورمونی نیز باید 
بدانید که تمام خانم‌ها در طول عمر خود 
مخصوصاً در دوران باروری هر ماهه در 
جریان عادت ماهیانه به طور طبیعی دچار 
تغییرات هورمونی می‌شوند. 

در مورد سئوال آخر باید متذکر شوم 
که عکس ساده ممکن است بعد از مدتی 
چیزی رانشان ندهد. ولی انواع خاصی مثل 
عکس «سپوم» (تیغه) بینی‌به روش خاصی 
یا با تهیه عکسی از استخوانهای بینی که 
توسط متخصص کوش و گلو و بینی از 
رادیولوژی درخواست می‌شود. می‌تواند 
موثر باشد. 

7 له ی ٗ ٘ 3 را 
چون همان طور که تاکید کرده‌اید هنگام 
لمس کردن بینی خود. شکافی رادرآن حس 
می‌کنید که شاید نشانه بدجوش خوردن 
شکستگی قبلی استخوان بینی شما باشد. 














اطلاعات هفتگی ۱ 
شماره ۳۲۵۴ 


قاضی که 


ھی 


را محکوم سلاد وجدان خود را محکوم سافتہ است 
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ډیگنا 








محسن روزبه‌روز داشت پیشرفت می‌کرد. بارها و 
بارها مورد تشویق مقامات قرار گرفته و در پرونده‌اش 
درج شده بود تا هنگامی که موقع ارتقاء درجه‌اش فرا 
رسید این تشویق‌ها دزمان ان را کوتاه کند. 

سوای اینگونه موفقیت‌هاء. حدود یکسال قبل - 
یکسال قبل از رخداد این خاطره -مقامات شاخه مبارزه 
بامواد مخدر نیروی انتظامی تهران که اخبار مربوط 
به کشفیات متعدد مواد مخدر و دستگیری اعضای 
باندهای پرتعداد قاچاقچیان توسط محسن راشنیده 
بودند. با پیشنهاد من برای سپردن یک مسوولیت از 
«فروشندگان مواد خرده‌پا» برای به دام انداختن 
«قاچاقچیان عمده‌فروش» در ان منطقه از شهر شده 
دود. 

یکسال قبل که حکم مسوولیت محسن را به 
دستش دادم انقدر خوشحال بود که من نیز شاد شدم. 
ا کہ اتفاق وہ شدت از 
کاری که کردم پشیما 

0 

TT 1‏ رابه مراسم معارفه همکار 
تاذ شت. په تظر یچ ظریقی میآمد که په درد لیس 
شدن نمی خورد - به قول محسن, تمام اطلاعاتش 
پلیس شدن ماجراهای «پوارو» و خانم «ماراپل» "7 
-امامحسن از همان روز اول از او خوشش نیامد. نه 
0 + ۹ ۹ 9 که 
استوار از اوبه دست آوردہ بود: «آقافربد از بچگی در 
امریکاعۂ عشق و حال کرده چند سال قبل هم برای دیدار 
اقوامش به ایران آمده اماچون سربازی نرفته بوده 
نمی‌گذارند برگرده!منتهی چطوری ميشه که از دانشگاه 
پلیس سر در میاره؟ این رو نمی‌دانم!» 

و همین اطلاعات کافی بود تا محسن نتواند با او 
کنار بیاید. فربد کنار میز سرگرد صادقی داشت توجیه 
می‌شد که محسن به من و استوار گفت: «بهتون قول 
میدم یکمرتبه که توی تعقیب و گریز همراهمون بیاد و 
دوتا گلوله کنار گوشش شلیک بشه. چمدانش‌رو 
می‌بنده و میرہ همان امریکاپیش مامی!) 

استواریکی از آن خنده‌های زلزلەگونەاش راسر 
داد. اما فرید اگرچه حرف مارا از چهار متر انسوتر 
نمی‌شنید. با این حال چنان نگاه پژمرده‌ای به ما انداخت 
که گویی بازبان بی‌زبانی می‌گفت که می‌داند در مورد 

محسن و استوار همچنان مشغول توصیف و 

توضیح حالات فرید بودند که با دلخوری از 
کنارشان برخاستم و درحالی که نمی‌توانستم 
ناراحتی‌ام را پنهان کنم. گفتم: «به دستور 


لق سج 
شمارء ۳۲۵۴ 


یمان شدم! 








پر اساس خاطرات سرهنگ فروزش 


به قلم: محمود اکبرزاده 





E OT 
همکاری هم که فکرش رو بکنین. درست نیست که از‎ 
"۶) ١۹۹۹٣۶ 
سرشان را پایین انداختند و من هم داشتم به اتاق‎ 
خودم برمی‌گشتم که در باز شد و دو مرد «کت و‎ 
شلوارپوش» داخل شدند. جلوی من ایستادند و پا‎ 
کوبیدند و سپس یکی از انها که بزرگتر به نظر‎ 
می رسید از داخل کیفش کاغذی دراورد و تحویلم‎ 
داد و گفت:«می‌تونین بخونین؛ ولی ازش کپی نگیرین‎ 
و برگردانید به خودم...»‎ 

با خواندن نامه که حکم بازداشت محسن بود. 
پاهایم به زمین و زبانم در دهان قفل شد! «مرد کت 
و شلوارپوش» دوم کنار محسن ایستاد و گفت: 
«جناب سروان, لطفایرای پاره ای توضیحات همراه 
ماتشریف بیارین!» 

محسن که خودش حوب می دانست هنگام 
بازداشت 70 معمولاً اینگونه صحبت می‌کنند. 
جاخورد و خندید و گفت «بیام؟ کجا بیام؟ واسه چی 
بیام؟» همان مامور پاسخ داد: 

«وقتی امدین معلوم ميشه کجا و چرا؟» 

محسن که هنوز دوست نداشت باور کند 
شوخی در کار دیست. با هما ن تکیه کلام های 
مخصوص خودش و با خنده گفت: «اختیار دارین 
دوست عزیر... خیلی باید ببخشیدها...؟ ولی بابای 
خدابیامرزم به من ياد داده بود که وقتی غریبه‌هاتوی 
خیابون بهت میکن بامابیاء تا نفهمیدی کجاء نرو»! 

این بار نوبت مامور بزرکتر - که نامه رابه من 
داده بود - شد که رو به محسن گفت: «ببین جناب 
سروان, موقعی که حکم بازد اشت شمارو به من دادن 
تاکید کردن که حرمت شمارو - تا زمانی که همه 
چیز معلوم بشه - نگه دارم! پس خواهش می‌کنم 
وضعیت مارو درک کنین و باهامون بیاین...» 

محسن که نگ صورنش لحظه به لحظه 
کبودتر می‌شد. دربرابرکرنش و برخورد محترمانه 
ان دو نفر واکنشی محترمانه و صمیمانه به خرج 
داد. اماھمچنان حرفش راتکرار می کرد: «من مخلص 
شما آقایان هم هستم... ولی تا نفهمم کجا و چرا؟ 
باهاتون نمیام -و بعد مانند بچه محصلی که به ناحق 
نمره انضباط او راکم کردہ باشند. رو به من کرد و 
ادامه داد - کلانتر اینها چی میگن؟) 

نگاهی به افسر مافوق آن دو انداختم و او که معنی 
نگاهم ا کرده بود کنار گوشم زمزمه کرد: 
«کلانتر ما اجازه نداریم چیزی بهش بگیم...» 

به ارامی پاسخ دادم: «می‌دونم... شما درست 
میکین... ولی گاهی اوقات ميشه بعضی مواردرو 
زیرسبیلی 707- 10×" 








و به افسر مافوق گفتم: «بهش بگو قضیه 
چیه جناب سروان... همه چیزرو بکو...» 

او نیز که حالا متوجه جو سنگین اینجا 
شده بود. رو به محسن کرد و پرسید: 
«همسرت چند روزه رفته مساأفرت؟» 

- چهار روزی میشه... چطور مگه...؟ 

افسر مافوق اشاره‌ای به دستیارش 
کرد و او نیز از داخل ساک دستی اش. یک 
۱ پلاستیک مشکی رنگ بیرون آورد که لای 
مرو ی کات ای 
داخل بسته چیزی نیست جز دو کیلو هروئین! و بعد 
افسر مافوق - که نامش بصیری بود - با کلمات شمرده 
شمرده گفت: «اين بسته ھروئین رو از خانه شما یه 
دست اوردیم اقامحسن...» 
چشمها از حدقه بیرون زد و... استوار یکمرتبه زد زیر 
خنده: «از خونه محسن... خب منظورتون چیه؟» 
بصیری هنوز اظهارنظری نکرده بود که سرگرد 
صادقی ادامه داد: «معلومه که وقتی افسانه خانم - 
زن محسن -رفته مشهد و کسی خونه نبوده با خیال 
راحت آمدند و این بسته‌رو جاسازی کردن» 

بصیری سری تکان داد و گفت: «انشاءالله که 
همینطو ره... منتهی این بسته رو جایی پنهان و 
جاسازی نکرده بودن, بلکه داخل کمد لوازم شخصی 
اقامحسن وروی بسته‌های اسکناسی گذ اشته یودن 
که از بانک ملی نزدیک کلانتری دریافت شدہ بودہ! 
یعنی همان 1 بانکی که محسن اونجا حساب داره» 

این بار نوبت پورهمت بود که بگوید: : «این هم دلیل 
نمیشه» CCST‏ رو 
ببره داخل خانه جناب سروان و داخل کشو قرار بده 
به‌راحتی می‌تونه از همان بانک هم مقداری پول بگیره! 

_ -کلانتر درسته.. ولی یک مشکل بزرگ وجود داره 

هروئین قرار داره - در کمال تاسف - اثر انگشت همکار 
ماو دوست شما «محسن» به دست امده و... 

-نه... این امکان ندارد... 
حرارت می‌زد بیرون. از جابرخاست و به طرف در راه 
افتاد و ادامه داد: «این یک دروغ کثیف و یک بازی زشت 
اینطوری - با وقاحت - توهین کنه و... 

- استوار خودت رو کنترل کن... ۱ 

این را که گفتم «استوار کریمی» کوتاه امد و 
برگشت و سر جایش نشست. «یصیری» با خونسردی 
رو به من گفت: «با این نوع واکنش دسا غا 
جرأت نمی کنم حرف بعدی‌ام رو به زبان بیارم...» 

همه سکوت کردند و من پاسخ دادم: «شما 
حرفتون رو ادامه بدین...» 

بصیری از جا برخاست و رو به محسن پرسید: 
«شمایک ماشین دبی.ام.و) تروتمیز دارین... درسته؟ 
07 " +98۷۶ ۱ 
ماشینتون‌ رو عوض ہے کین اما فقط «بی.آم.و» سوار 
TT TT‏ 
ماشینتون بزنیم؟» 


محسن که چند دقیقه ای می شد سکوت کرده بود - 
٤.‏ "" 3 ٭٭"“ 
مانند یک ماشین کوکی از روی مبل برخاست و پشت 
سر من و جلوی سروان بصیری و همکارش و بقیه 
پرسنل کلانتری به طرف در خروجی کلانتری راہ افتاد. 
رفت د سرا صندوق عقب و په محسن گفت «جناب 

ن لطف کنین و این دررو باز کنین...» تقریبا 

77 4 منظور او شده بودیم. اولین بار بود که می دیدم 
محسن اعتماد به نفس خود را از دست داده است. پاھایش 
می‌لرزید و به سختی توانست کلید راداخل قفل بچرخاند 
و... در صندوق عقب صدایی کرد و باز شد. محسن 

"۶+ +  + + ٤ 

و بعد رو به همکارش گفت: «سروان رحیمی, لاستیک 
زاپاس رو بیار بیرون و بادش رو خالی کن 

سروان رحیمی جلو امد و دستور فرمانده خود را 
انجام داد و باد لاستیک که خالی شد. دست انداخت تا از 
داخل لاستیکہ یعنی از زیر رینگ و داخل تیوپ چیزی را 
بیرون بکشد که یکمرتبه سروان بصیری مانع او شد و 
دستش راگرفت و به او «دستت درد نکنه» گفت و سپس 
رو به من کرد و گفت: 

رک ابیت ی سیب 
دلیلی داره که اینقدر جسارت می کنم... اگر زحمتی براتون 
نیست. دست کنید داخل تیوپ لاستیک زاپاس ماشین 
«محسن» و هرچی گیرتون آمد بیارید بیرون... 

نفس همکاران و ماموران کلانتری داشت بند می آمد و 
خودم نیز احساس نفس تنگی می کردم... اما چاره‌ای نبود و 
باید ان کار را انجام می‌دادم. دلیل این درخواست بصیری را 
نیز می‌توانستم بفهمم. او می‌خواست آنچه داخل تیوپ 
جاسازی شده است. توسط یکی از دوستان محسن بیرون 
CSCC‏ 
کوچکی از سر «والف» تیوپ رابا چاقو پاره کنم و دستم را 
داخل ان بچرخانم و... اماخیلی زود انگشتانم چیزی رالمس 
کرد.چیزی شبیه به یک طناب. آماظریفتر. هرطور بود سر ان 
راپیدا کردم وبیرون آوردم. بیرون آوردم و آوردم و آوردم 
و اوردم و... چشمان همه بچه‌ها خیره شده بود. چرا که از 
درون تیوپ. یک نوارپلاستیکی بیرون آوردم به طول حدود 
ده‌متر - که به طرز ماهرانه‌ای دور تیوپ باد شده قرار گرفته 
بود - و بعد که دقت کردم برای اولین بار چنین چیزی را 
دیدم» ,تقرییاً. ۰ بسته کوچک که داخل هر کدام از آنهابین 
۲الی ۲ گرم هروئین جاسازی شده بود. به طرز ماهرانه‌ای 
خی ات ی تحت 

به محسن که نگاه کردم. چشمانش داشت ت از حدقه 
بیرون می‌زد. استوار دیگر نتوانست بایستد و روی لبه 
جوی آب نشست. سرگرد صادقی هاج و واج به آن نوار 
عجیب و غریب خیره شده بود و گروهبان پورهمت نیز 
با دهان باز و چشمانی حیرت زدہ تیوپ رانگاه می کرد! 

چند دقیقه‌ای به همین حال گن شت تاسرانجام خودم به 
حرف آمدم و گفتم: «ظاهر قضیه نشان می‌ده که حق باشما 
بو ده اماهمه کسانی که محسن رامی‌شناسند. می‌دانند که 
او بخاطر مبارزه سرسختانه با قاچاقچیان مواد مخدر. 
دشمنان زیاد و بی‌رحمی داره‌اپس به راحتی ميشه فهمید که 
یکی از آنها - و شاید هم چند نفرشان - با یک برنامه‌ریزی 
57 ئٰٰ + + ہہ ۹ھ 

تا کار این کار یک الس است.. 

این را فربد - که بدنش می‌لرزید - گفت. اما پاسخ 
کک 1 «حق کاملا با 
کر ٴ۰ 
بگیریم. پولهارو نقشه فرض کنیم و حتی اثر انگشت 
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۷۷ ۵ 
نفر قاچاقچی خرده‌پا وجود دارند که شهادت داده‌اند 
۶۹۰٦٤‏ ۷۷۶ " 

حیرت زده پرسیدم: «هفت شاهد؟ هفت شاهد وجود 
دارند که گفتند «محسن» مواد خرید و فروش می‌کنه؟ 

سروان بصیری هنوز وت نداده بود که محسن 
فریاد کشید!«هفت نفر شاهد؟ خب این هفت نفر کی هستند؟ 

سروان بصیری به همکارش اشاره کرد: 
. اسامی هفت نفر, پیش توئه؟ اسمشون‌رو بخوان تا 
آقایان باهاشون آشنابشن! 

افسر جوان کاغذی را از جیبش بیرون آورد و شروع 
به خواندن کرد: 

۱فربد... معروف به فربد فوتبالیست. ۲ سیاووش... 
معروف به سیادر به در. ۲ ابراهیم دله... ۴ چنگیز خله... ۵ 
SS‏ 
محسن بودیم» امابه جای او استوار به حرف امد: «اینها... 
اینهایی که اسم بردین که تمامشون مخبرهای محسن 
هستند؟ اینها خودشون برای ما خبر میارن و طبیعیه که 
محسن باهاشون مراوده داشته باشد! 

محسن زد زیر خنده و کنار من ایستاد و رو به سروان 
بصیری گفت: 

«یعنی یک مشت جوجه خلافکار»» هر حرفی در مورد 
مابزنند درسته؟ خب اگر بگن من ادم کشتم چی؟ قبول 
را IM ST‏ 
«آرسن لوپن» هستم چی, باز هم قبول می‌کنین؟ 

- اگر برای اتهام «ادمکشی» شماهم عکسهایی اینقدر 
٦‏ 5۷۷۷۰۹ 

سروان بصیری این راگفت و از داخل جیبش حدود 
۰ عدد عکس کارت پستالی تحویل من داد و گفت: 

)۶۵ را 

و بعد بلافاصله استوار و محسن و صادقی و. .. همگی 
۶۶۶ ٰ۷ ؛ مرکا 
ان هفت نفر که اسمشان خواندہ شده بود. سه عکس در 
٥٦ب ٤۷ ١‏ ۷ 
محسن یاچیزی به «آنها» می دادیاچیزی از آنهامی‌گرفت! 
عکسهاراپس دادم و گفتم: 

- اینها همه «مخیر» جناب سروان محسن هستند. 
بچه‌ها که بهتون گفتند. محسن ماهی یکی دوبار به اینها 
۲ ی۹ 1 

٦‏ مت 
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جنس پیدا شدہ از داخل خانهاش هم همینطور.. از 
NLS MIS CC‏ 
داشته عکس داریم. خودشون هم در بازپرسی این 
حرفهارو تایید کردن... باز هم شمابا من بحث می‌کنی؟ 
حق با سروان بصیری بود. مدارک عليه محسن کامل 
بود! به همین خاطر کنارش ایستادم و در حضور 
بچه‌های کلانتری گفتم: «اگر الان یکنفر به من بگه تو 


کلانتر نیستی و کارمند بانکی. همانقدر باورم ميشه که 


بخوام بپذیرم که تو خلاف کردی محسن! منتهی فعلا 
چاره‌ای نیست جز اينکه تو با اقایون بری... ولی نگران 
٦٢‏ 0×" 

محسن که خودش نیز وضعیت رادرک کردہ بود. با 
لحنی گرفته و غمگینی که در صدایش موج می زد. گفت: 
«بعد از اوستاکريم. من جز شماھاکسی رو ندارم کلانتر!» 


ادامه دارد 





دکتر شریفه آوینی 


ایمان - محبت - صلح 

نقاش ماهری که در زندگانی هنری خود 
شاهکارهای بسیار ساخته و پرداخته بود 
روزی تصمیم گرفت که از زیباترین منظره 
جهان تصویری بکشد. از این رو برای پیدا 
کر دں مدل به جستجو پرداخت. در راه به 
مردی روحانی برخورد و از او پرسید پدرم 
ابا ای ترا رای ےت 
می‌خواهم زیباترین منظره جهان را ترسیم 
کنم.. روحانی گفت کار بسیار ای ات 
تو این منظره زیبا را در هر مکان مقدسی 
می توانی پیدا کنی. زیباترین چیز جهان 
را 
٢٥٣‏ لا 
زیباترین منظره جهان رابرای من ترسیم و 
نشان دهي. تازه عروس گفت بله تو هر گاه 
که عشق و محبت راترسیم کردی زیباترین 
منظره جهان را خلق کرده‌ای از عشق زیباتر 
چیزی سراغ ندارم. نقاش همچنان براه خود 
ادامه می داد تا به سریاز خسته‌ای رسید از 
او نیز همین سوال را کرد و سرباز در 
جوابش گفت نقش (صلح) را بکش که در 
چشم من زیباتر از ان نیست. نقاش درحالی 
که سر خود را تکان می داد گفت چگونه 

همین که پا بدرون خانه خود گذاشت 
از شادی فریادی کشید و شروع بکار کرد 

کب ها و 
 ٔ ٠‏ ٛ'ٹ' یی که تا 
زیباییهای جهان در آن بود ایمان در نگاه 
فرزند انش عشق و محیت در چشمان 
همسرش و صلح و صفا در محیط 
خانواده اش. او زیباترین زیباییهای جهان را 
یافته دود. 


افسانه پیدایش «چای» 


قرنها پیش در هندوستان زاهدی بنام 
(بودهیدراما) زندگی می کرد او برای اينکه 
روحش صاف شود و از بدی‌ها رها گردد 
تصمیم گرفت که ٩‏ سال تمام از خوابیدن 
خودداری کند. سه سال موفق شد تصمیم 
خود را عملی کند ولی در پایان سه سال یک 
شب چشمانش از شدت فشار و خستگی بهم 
رفت و بسته شد. زاهد بخواب عمیقی فرو رفت 
0" 
سخت ناراحتی و عصبانی شدہ با قیچی 
پلکهای چشمانش رای ای اه 
چشمانش بسته نشود بعدها در محلی که 
پلکهای او ريخته شده بود کوچکی رویید 
و کم‌کم رشد کرد و مردم ان محل متوجه 
شدند که دم کرده برگ آن بوته برای جلوگیری 
ات تو 
20 ۸ھ ا" 


اطلاعات هفتگی 
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دارند سناهت و دیوانگی است 
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ہ مودتین 










فکر می‌کردم ناخواسته‌ترین عضو خانواده 
ی کی O‏ 
خانواده‌ام... این حس از کودکی بامن بود. سه ساله 
بودم که وارد این خانواده شدم. درواقع پدرم با 
وجود داشتن زن و بچه به یکباره یک دل نه صددل 
عاشق مادر من شد. مادرم زن بیوه جوانی بود که 
lL E TT‏ 
مردی ازدواج کند که نەتنھازن و بچه داشت بلکه 
نزدیک به ۲۰ سال از خودش بزرکتر بود و من ثمره 
این ازدواج بودم... اماهنوز به دنیا نیامده بودم که 
همسر اول پدرم از ماجرابو برد و غوغایی به‌پا کرد. 
داستانهای عجییی از آن روزهاشنیده‌ام. به‌طوری 
که مادرم برای به دنیا اوردن من مجبور شد به 
شهرستان برود و مدتی در انجا بماند... 

گ0۰۰" رتھاآنقدربلا گر فت که پدرم 
از کرده خود پشیمان شد و آن آتش عشق! خیلی 
زود فروکش کرد. ولی حالا من 7" ثمره این 
عشق چند ماهه روی دستشان مانده بودم. زن 
پدرم برای حفظ زندگی اش و برگرداندن پدرم به 
خانه قبول کرد که مرا بزرگ کند... به زور مرا از 
مادرم جدا کردند و او را طلاق دادند و تهدیدش 
کردند اگر دور و بر زندگی پدرم پیدایش شود. 
روزگارش راسیاه می‌کنند... ۱ 

ومن به عنوان سند خیانت پدرم به ان زندگی. 
هر روز صبح چشم تو چشم زن پدر و خوآهر و 
برادرهای ناتنی ام می اند اختم و بزرگ می شدم. 

هر چند پدرم علاقه ویژه‌ای به من داشت ولی 
رک مر ی 
من داشته باشد. زن پدرم خیلی سعی می کرد نقش 
یک مادر را برایم بازی کند. کینه اش را مخفی 
می کرد ولی گاهی از کوره در می‌رفت و هرچه از 
دهانش درمی‌آمد به من می گفت. 

سیزدہ چهارده ساله که شدم تصمیم گرفتم 
از خانه بزنم بیرون و بروم سراغ مادرم. اما نه 
نشانی از او داشتم و نه حتی پولی توی جیبم بود. 
اما این فکر در ذهن من ماند تا دیپلم گرفتم. 

زمان هرچه می‌گذشت. زن پدرم آرام‌تر و 
مهربان‌تر می‌شد. امامن هیچ وقت نمی توانستم 
محبت‌هایش را باور کنم» زن بیچاره گاهی همه 
تلاشش رامی کرد ولی فایده‌ای ند اشت. همه خوآهر 
وبرادرهایم ازدواج کرده بودند و فقط من عصای 


شماره ۳۲۵۴ 


پوری رون رم 

وقتی به سربازی رفتم. مصمم شدم که مادرم 
راپید کنم. آنقدر زیر پای پدرم نشستم تابالاخره 
یک درس قدیمی از او به من داد. امایعد از پانزده 
سال, همه چیز عوض شده بود و هیچ کس در ان 
ادرس مادرم رانمی‌شناخت. تا اینکه بقال ان محل 

۱ ہہک‎ ٣٦ 
راپیدا کنم. نمی دانید چه حالی داشتم» فکر می کردم‎ 
بالاخره روز اراد نزدیک اسنت و از دست این‎ 
خانواده راحت می‌شوم. فکر کردم مادرم چقدر از‎ 
دیدن من خوشحال می‌شود و صدهارویا در ذهنم‎ 

بالاخرہ روز دیدار فرارسید و زنگ دران خانه 
رازدم زنی که یقین داشتم مادرم 2 در خانه را 
باز کرد و چقدر شبیه او بودم!... 

از دید دم انقدر خوشحال تشد که 
زانوهایش تاب نیاورد. اما در همان لحظه اول به 
من فهماند که زندگی دیگری دارد و مرد آن خانه از 
وجود من بی خبر أست... وحشت کردم و به سرعت 
ا ن خانه دور شدم» حال غریبی داشتم. چشم‌های 

























کو 
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مادرم پر از اشک شوق بود که در دریایی از ترس 
موج می‌زد. ان روز خیابان‌ها برایم پایانی ند اشتند 
a‏ می رفتم به جایی نمی رسیدم. دلم به درد 
امده بود. 

تاچند روز احساس می کردم جدای از فضایی 
هستم که در اطرافم می‌بینم... اما مثل هميشه زمان 
همه چیز راحل می‌کند. به خودم که آمدم دیدم در 
خانه پدری ام هستم. انگار همه چیز عوض شده بود. 
غرغرهای زن پدرم رنگ دیگری پیدا کرده بود آنها 
از ملاقات من با مادرم خبر نداشتند. فکر کردم باید 
به آنها بگویم نمی دانم چراولی باید می‌گفتم. 

وقتی فهمیدند. عکس العمل هایشان خیلی 
عجیب بود. پدرم اخمی کرد و چیزی نگفت. امازن 
پدرم داد و فریادش بالا رفت و گفت: 

- مگر من چیزی کم برایت گذاشته بودم که 
ار 
برایت کشیدم این نتیجه اش بود؟ 

گفتم: آخه می خواستم مادرم را ببینم. 

براق شد و گفت: مادرت؟ مگر به غير از من, تو 
مادری هم داری؟... 

نمی دانم از سر حسادت زنانه این حرفها را 
می زد یا از روی محبت. اما انچه که به دل من 
٠‏ ۶۶ 1 تک 
co‏ 
نیستم.. . تمام | ن سالها فکر می کردم زن پدرم 
٣٢‏ ۹۹ ۰۰۰۷۰۷۷۷ 

-دروغ چرابگویم... تاچند سال اول هیچ محبتی 
به تو نداشتم ولی کم کم به تو عادت کردم. نگران 
مریضی‌هایت می شدم. از مدرسه که دیر می امدی» 
چادر سر می کردم می رفتم سر کوچه و منتظر 
می‌ماندم... خودم هم حال خودم رانمی‌فهمیدم. از 
یک طرف تو را مایه بدبختی‌ام می‌دانستم و از 
طرف دیگر برایت دلواپس می‌شدم.. روزی که 
خواستی به سربازی بروی, آنقدر دلم گرفت که یک 
شب تا صبح گریه کردم... بعضی وقتها خودم را 
نمی بخشم که به تو کم محبت کرده‌ام.. تو عصای 
پیری‌ام شدی. همه انهایی راکه من زاییدم» رفتند و 
تو ماندی, چشم امیدم به توست. حالا وقتش رسیده 
که جبران کنی. همه آن زحمتهایی که برایت کشیدم 
باید جبران کنی و عصای پیری ام شوی... 

ومن از آن روز به بعد ھرگز انهاراترک نکردم 
وبه معنای واقعی عصای پیری‌شان شدم. غرغرهای 
زن پدرم هیچ وقت تمام نشد و تالب گور از اینکە 
من با کفش می‌آمدم داخل اتاق, نفرینم می‌کرد ولی 
لابه‌لای ان نفرینها علاقه‌ای پنهان بود که به من 
تسلی خاطر می‌داد. 

5 


مشاوره خانوادگی: 

بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
پنج شنبه مشاوره حضوری ازساعت ۱۳ ت۱۷ 

تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


پاسخ نامه: 
( آنی هستید که هستید) 
سرکارغام ات 
یك مقوله مهم 
با توجه به اهمیتی که پرسش شمادارد. سعی 
کرده‌ام تا در این شماره به آن پاسخ دهم. اصولاً این 
سردرگمی که شما با آن مواجه شده‌اید. گریبان 
بسیاری را در هر دو جنس پسر و دختر می‌گیرد و 
خوشبختانه شما با شجاعت ان رامطرح کرده‌اید که 
این جای بسی خوشبختی است. درواقع نخستین 
راهتماین که من برای شنا قال تهسته امیت این 
موضوع ولزوم پی‌گیری از جانب شما است. چراکه 
سهل انگاری و ادامه راہ زندگی با همین سردرگمی 
می تواند در آینده مشکلات عدیده برای شمافراهم 
گی این مر اه برای رافضانی دا 
می‌آورم توجه کنید و 
7 در صورت لزوم از 
راهنمایی حضوری 
۹ نزد روانشناس نیز 
٦‏ استفادہ کنید. 







ایکا اب بت 
موضوعی که در 
برایر شما است. 
۹ است. یعنی اینکه 
ید انید که چه هستید. 
حال شما می دانید که 
یک دختر هستید و نام 
شماهم «ف» است. 
بنابراین از نظر فیزیکی 
دختر هستید و دیگران 
هم شمارا یک دختر 
می‌شناسند. این موضوع 
دارای اهمیت بسیار است 
که شما اصل و اساس 
خود را که یک دختر است 
بپذیرید. درواقع شما در 
جنس خود به عنوان یک 
دختر شکی ندارید. بلکه 

| شک و تردید شما بخاطر 
رفتارها و واکنش‌های 

7 #شمااست که بعد به 


_ سے١۱٣٣٣‎ 





چه هسم و کیسنم؟ 
من ف - الف هستم. ۱۴ سال مشکل من از 
زمانی شروع شد که پابه دوران نوجوانی 
کار مس ۹۷ ہہ 
دوستانم حس یا غریزه جنسی دارم و بیشتر به 
پسرها عادت می‌کنم تا اینکه دوستشان ہت 
باشم. خانواده من جزء خانواده‌های مذهبی هستند. 





خود مرتب این واقعیت را برای خود تکرار کنید 
که یک دختر هستید. درحقیقت بخش مهمی از 
اطمینان نظر شما در مورد جنسیت خودتان از 
تلقین و اصرار در تلقین به خودتان صورت 
فیزیکی شک در خودتان ندارید و می دانید که یک 
دختر هسنند. 
از نقطه نظر رفتار 

حال به قسمت مهم ماجرامی‌رسیم و آن رفتار 
ودرک رفتار از جانب شمااسشت, در اینجا شمابه 
دلیل تردیدی که در ذهن خودتان ایجاد کرده‌اید. 
مرتکب یک اشتیاه شده‌اید و ان تنها محاوره با 
وقتی که نیت شما از محاوره باپسرها فراگیری طرز 
رفتار و حرکات آنها است. انگاه این محاوره زیانیار 
می‌شود. خوشیختانه شماتنها ۱۴ سال دارید و در 
می تواند هم زیانبار باشد و هم به نفع شما تمام 
شود. زیانبار در صورتی است که شما رفتار 
پسرانه راچه به صورت ازاد و چه از طریق فیلم و 
تلویزیون و یا کتاب تقلید کنید درنتیجه قدرت 
فراگیری‌تان شمارابه بیراهه می کشاند. حال اگر از 
همین استعداد در جهت عکس استفاده کنید. یعنی 
اینکه اولا شروع به رفت و آمد با دخترها کنید 
بخصوص همسن و سالهای خودتان. بازیهای 
دخترانه انجام دهید با انهابه خرید بروید و کارهایی 
مانند آشپزی و بافندگی و امثال آن را فرا گیرید. 
استمرار در این نشست و برخاست ھا بدون تردید 
برای شمادر ۱۴ سالگی مفید واقع می شود. درواقع 
شما به تنها عاملی که نیاز دارید این است که با 
شکل رفتار دخترانه بیشتر اشنا شوید. اما فراموش 
نکنید که اشناشدن کافی نیست. بلکه باید عمل کنید 
یعنی آنچه راکه مشاهده می کنید در نزد دختران 
مطالعه آثار نویسندگانی چون «امیلی برونته». 
«شارلوت برونته» و «جین اوستین» که اصولا زنانه 
به شمار می روند و از نظر ادییات و داستان‌پردازی 
بسیار تاثیرگذار هم می‌باشند. می تواند برای شما 
موثر وأقع شود. همین عمل رادر مورد تماشای فیلم 
سینمایی یا تلویزیونی پی‌گیری کنید. حتی تکیه 
کلامهای دخترانه را مرتبا تکرار کنید و مهم این 
است که از بکارگیری چنین تکیه کلامهایی 
خجلت زدہ نشوید چرا که کار خلافی انجام 
نمی دھید 


برای همین من درخفاو پنهانی با پسرها ارتباطی 
فقط در حد صحبت کردن دارم. من فقط برای این 
دلایل حس مذکر بودن راندارم. اخلاق و رفتارم 
این گونه نشان می دھد. شیطنت ها و واکنشها و 
حتی غرور و غیرت پسران رادارم. فقط یک رفتار 
دخترانه دارم ان هم گریه کردن در مواقع 
مشکلات البته خوب. برادر من در هنگام ناراستی 
یادختر؟ اگر پسرم به کجا مراجعه کنم؟ 
INEST‏ 


درواقع نیاز شما در فراگیری و تقلید خلاصه = 
E‏ 
هورمونی هم دختر هستید. پس کمی پایداری در ۔ 
فراگیری و تقلید. شمارابه سوی طبیعت خودتان که « 
دختر بودن است» سوق می دهد و می توانید از این ٭ 
نو ما ای اض رس وا کت 
بخواهید به هر دلیلی به رفتار پسرانه ادامه دهید. ٭ 
خداع ٹاگرید علاوہ بر معضارت. احتاغی ‏ ٴ 
خانوادگی که خود بسیار ویران‌کننده خواهد بود. = 
درنهایت هم ممکن است راه‌حل درعمل جراحی تغییر 2 
جنسیت باشد که برای تبدیل شدن از زن به مرد یکی = 
از مشکل‌ترین عمل‌هااست که طی س مرحله اتجام * 
می‌شود و حتی تا ده سال بطول می انجامد ضمن = 


۰ 


مردی داد 


۰ 


مدت زیادی بطول می انجامد و شاید تا اخر عمرهم =« 4۵ 
بنابراین چرا اجازه می‌دهید که جریان به چنین = "22 
وضعیتی منتهی شود بیایید از هم اکنون به اعمالی 2 
که از آن نام بردم بپردازید و به‌راحتی خود رابه * "وم 
حال و هوای جنسیت خود بازگردانید که هم راہ 2 
منطقی است و هم کاری خد اپسندانه و درست است. = 


من تردیدی ندارم که با توجه به هوش سرشار » 
شماو توجهی که خودتان به این مقوله مهم دارید 2 
تن کار ی مدق ت ان که اضل ی اسای عالہت 
باز می‌گردید و درنهایت خوشی و شادمانی مراحل 
۰ دی 5اس اہ مات 

موفق و پیروز باشید 


چند پاسح کوتام: 
از تهران و سمیه کشاورز از فیروزاباد فارس 
متاسفانه نامه‌های شما را به دلیل طولانی 
بودن آنها (پانزده صفحه و هجده صفحه و هشت 


گر دست ثنلاه اي بگیری مردی 









داد. اگر ممکن است حداکثر در یک صفحه 
۵ آقای حمید بهرامی از ملایر 
آموزشی در این مورد نوشته شده و یا از اسلاید 
و مدرسین فیزیوتراپی غرائز دریافت کنید. 
موفق و پیروز باشید 


با 
شماره ۳۲۵۴ 


«بوربای ولی 















دروغ چرابگویم, بعد از مرگ شوکت. هر کاری 
کردم که چند ماهی زانوی غم رابغل بگیرم. نتوانستم. 
۰۰۱۶٢٦‏ ۰ ۱۱۷۷۷۰۸۰ کت 
کردہ بودم, دلم برایش تنگ شدہ بود. از ته دل گریه 
می‌کردم. ولی بعد از مدتی به خودم که امدم, دیدم 
٦‏ 9۹9۹2 و 

من آدم رک و روراستی هستم. رک‌گویی‌های 
من همه را اذیت می‌کند. اما من باز می گویم... 

شوکت زن غرغرو و بسیار حسودی بود. از اول 
همین طور بود» وقتی با او ازدواج کردم ۲۸ ساله 
بودم و او یک دختر ۱۵ ساله بود. مادرم در سفر به 
٥٦‏ اور نو ال اش دید و ہف" 
بیچاره تا آخر عمر. خودش رابه خاطر این انتخاب 
شوکت از همان روز اول که وارد خانه ماشد. 
همه چیز رابه هم ریخت. اولین کارش به هم زدن 
رابطه زن برادرهایم بود. ان موقع همه ما در یک 
خانه زندگی می کردیم» دو برادرم با زن و 
بچه‌هایشان سالها بود که انجا زندگی می‌کردند. 
ولی هنوز سه ماه از آمدن شوکت به زندگی ما 
نمی‌گذشت که چنان ميان همه رابه‌هم ریخت که 





ندارد. وقتی طلاق نامه ام رادستم گرفتم و رفتم جایی 
دستشان می اید. صبح زود رفتم مغازه برادرم و گفتم 
احمدجان با من بیا دادگاهه می خواهم تقاضای طلاق 

به من خندید و گفت: تو باز هم شوخی ات گرفته؟! 
من حوصله این بازی‌های تو را ندارم. 

گفتم باورکن این دفعه جدی است... ولی شدهام 
چوپان دروغگو و هیچ کس حرفم را باور نمی‌کند. 
نه مادرم» نه پدرم و نه هیچ کس دیگر نمی خواھد 
کمکم کند. امامن دیگر خسته شدہام و این بار کار را 
٠. 2‏ 

OOO 

سه سال از ازدواجمان کی کل خشایار 
پسرخاله ام است. از بچگی من رادوست داشت و تا 
7٣٤٥‏ ++ رای 9 8“ 
کردہ بمانیم تاکار و کاسبی خشایار راہ بیفتد. 


0 سال صدای جیغ همسر اول در گوشهایم بود و حالا با زنی ازدواج کرده‌ام که 


برادرھایم مجبور شدند خانه ای مستقل اجارہ کنند 
و از ما جداشوند... 

خیلی زود شوکت در کل خانواده ما به عنوان 
یک زن خطرناک شناخته شده بود دیگر هیچ کاری 
نمی‌توانستم بکنم جز نصیحت کردن و گاهی هم 
تهدید و دعوا... شوکت همان ماه اول باردار شد و 
بارداری هم بهانه‌ ای بود برای اینکه رفتارهایش را 
TT‏ 

بچه که به دنیا آمد. اميد داشتم سرش به بچه 
گرم شود و از این کارهادست بردارد... اماھیچ وقت 
این اتفاق نیفتاد... سال بعد بچه بعدی... سال بعد بچه 
سوم و... به خودم که آمدم ديدم پنج تابچه دارم قد 
ونیم قد و دیگر به هیچ عنوان نمی‌توانم شوکت را از 
زندگی ام بیرون کتم... _ 

تمام این سی سال انقدر بد جنسی کرد که حتی 
یک نفر نبود که او رادوست داشته باشد. حتی خواھر 
و برادرهایش هم با او قطع رابطه کرده بودند... 


ولی او همان ماه دوم دستم را گرفت و برد خانه 
پدرش و آنهاهم مجبور شدند هرچه سریع‌تر مراسم 
عروسی رابرگزار کنند. 

اما این عشق و عاشقی سه ماه بیشتر طول نکشید 
واولین دعوای اساسی ماهمان موقع شروع شد و من 
با چشم کبود شده و صورت ورم کرده به خانه پدرم 
برگشتم و گفتم طلاق می‌خواهم. بزرکترها پادرمیانی 
کردند. چند روز که گذشت خشایار بایک دسته کل امد 
دنبالم. دلش برایم تنگ شده بود و هنوز حس می کردیم 
۱ 
تکرار می‌شد تا اینکه پارسال تصمیم جدی‌ام راگرفتم 
که از او جداشوم. وقتی عصبانی می‌شد. هیچ کنترلی 
بررفتارش نداشت. من کاسه و بشقاب می شکستم و 
او مرا به باد کتک می‌گرفت. دفعه آخر که دستم را 
شکست. دیگر پدرم مصمم شد که طلاقم رابگیرد. رفتیم 
پیش وکیل و کلی پول دادیم و همه مدارک را برای 
طلاق آماده کردیم. وکیل به من قول داد خیلی سریع 


خودش شوند. برای همین دخترها رآزود شوهر دادم 
دوری کنند... ۲ 
دخالت می کرد و همه چیز رابهم می ریخت. اگر بگویم 
شوکت بیمار روانی بود. دروغ نمی‌گویم. شبی هم 
حسادت این بلا سرش امد. خبر قبولی دختر خوآهرم 
در کنکور را به ما دادند که پزشکی قبول شده بود. 
بچه برادرم هم در یک دانشگاه خوب قبول شده بود 
ومتاسفانه تنها پسر ماموفق نشده بود قبول شود و 
خدا می داند شوکت چقدر غصه خورد و به انها 
نکرد که خود رانجات دھد.... 

بعد از مرگش خیلی زود به فراموشی سپرده شد. 
فقط گاهی فامیل یادی از کارهای زشت و 


0 همسرم (پسرخاله‌ام ) پیشتر وقت خود را با دوستان مجرد می گذراند و مسوولت پذیر نیست 


می‌تواند طلاقم را بگیرد. تا اینکه یک روز خشایار به 
خانه‌مان امد و به پای من افتاد و انقدر دلم برایش 
سوخت که قبول کردم برگردم خانه خودم. مادرم 
دائم می‌گفت این کار رانکنم چون باز دعوایمان می‌شود 
و باز کتک‌کاری... ولی من قبول نکردم و با خشایار 
برگشتم سر خانه و زندگیام... همه هزینه‌هایی که پدر 
ومادرم برای وکیل داده بودند. بر باد رفت. پدر ومادرم 
به خاطر من» رودرروی خاله و همه فامیل ایستاده 
بودند. امامن پشت به همه چیز کردم و رفتم سر خانه 
و زندگی‌ام... 

مامثل دوتابچه باز دعوایمان می‌شد. یکی دو بار 
همه چیز را مخفی نکه داشتیم و به پدرم نگفتم تا 
اک کر کت 
باید بروم خانه پدرم تا تکلیفم روشن شود. 

به نظر او من زن زندگی نبودم. اشپزی بلد نبودم» 
خانه هميشه نامرتب بود. از صبح تا شب پای 
تلویزیون بودم. ولی مگر خودش چه بود؟ او هم مثل 
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شماره ۳۷۵۴ 





بد جنسی‌های او می کردند. تازه داشتم نفس 
1۳ 
۷۷۷۷۷۶۹٦٣٥‏ ان 
بچه‌های من نبود. گفتم چه بخواهید و چه نخواهید 
می‌خواهم این چند سال باقیمانده را انطور که دلم 
می‌خواهد زندگی کنم. 

هیچ کس حاضر نبود برای من خواستکاری 
برود. از خواهر و برادرهای خودم گرفته تادوستان 
وهمسایه‌ها... بالاخرہ یک روز صبح بلند شدم و گفتم. 
اگر می‌خواهم به معنای واقعی خوشبختی راتجربه 
کنم باید خودم دست به‌کار شوم. رفتم مسجد و با 
پیش نماز مسجد موضوع را درمیان گذاشتم و گفتم 
اگرزن مناسبی پیدا شود من حاضرم که او رابه عقد 
خودم دربیأورم. پیش نماز مسجد هم استقبال کرد 





من یک بچه بود. صبح می‌رفت سر کار و تا 
برمی گشت وسایلش را برمی داشت و می رفت 
باشگاه... جمعه‌ها با دوستانش می رفت استادیوم و 
فوتبال نگاه می‌کرد. او هم مرد زندگی نبود... 
خلاصه صبح زود مرا برد خانه پدرم... اول با 
و پدرم گفت تاهر وقت که بخواهم می‌توانم بمانم. 
به پدرم قول دادم که این بار گول چند شاخه کل 
بودم که بعد از یک ماه انقدر دلم برایش تنگ شده 
بود که چشم به در بودم تا بیاید... به دور از چشم 
خانواده‌ام تلفنی با او صحبت می کردم, آخرسر هم 
کرو راک وت 
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وزنی رابه من معرفی کرد که سالها در خدمت پدر 
و مادر پیرش بوده و حالا که انها هر دو از دنیا 
رفته اند تنها و بی کس مانده. قرار شد شب جمعه به 
تفای ایشان به خواستگاری برویم. 

کت و شلوارم را دادم اتو کردند و عطر 
خوش‌بویی زدم و راهی خانه آن خانم شدیم. 
بچه‌هایم هاج و واج نگاهم می‌کردند. دلشوره 
داشتم. ولی مطمئن بودم که کار درستی انجام 
می‌دشم. 

ء۶ کار 
و از شما چه پنهان یک دل, نه صد دل عاشق شدم. 
این زن ۴۵ ساله بسیار زیبا و متین بود. سی سال 
صدای جیغ شوکت در گوش‌هایم بود و حالا زنی 
مقابل من نشسته بود که به زور می‌توانستم 
صدایش را بشنوم. شوکت جواب هر حرفی را 
در آستین داشت و این زن حرفی برای گفتن 
و انگار هیچ وقت به هیچ سوالی جواب 
ند اده بود. 

خلاصه قرار شد مدتی باهم رفت و آمد کنیم و 
شرط و شروطها را بگذ اریم و.. 

TT‏ رل از 


کل ار تن 


زندگی سعادتمند من می‌گذرد. خداوند شوکت را 
بیامرزد. حالا من قدر زن خوب را می‌دانم. شاید 
خیلی‌ها یک عمر با زن خوبی زندگی کرده‌اند ولی 
انقدر به خوبی‌هایش عادت کرده‌اند که دیگر ان را 
نمی بینند ولی من آنچه را که دیگران از آن غافلند. به 
ری ہہ 





همانا و دوباره خام شدن من همانا... دیگر خانه پدرم 
برنگشتم و مستقیم رفتم خانه خشایار... از آن تاریخ 
به بعد پدرم منع کرده بود که من دیگر قهر بکنم و 
برگردم خانه‌شان... خشایار برخلاف تصور من 
هیچ نغییری در رویه اش نمی داد من سعی می کردم 
اشپزی‌ام بهتر شود. خانه رامرتب نگه می داشتم 
ولی او نمی‌توانست از عشق به فوتبال دست بردارد 
و مثل دوتابچه دائم با هم دعوایمان می شد. 

۱ TS 
دوتابزرگ شویم. خشایار عصبانی که می‌شد. من‎ 
را به باد کتک می‌گرفت. دلش می خواست بیشتر‎ 
وقتش رابادوستانش بگذراند. همه دوستانش مجرد‎ 
بودند و این موضوع من را ناراحت می کرد.‎ 

بالاخره یک شب متوجه شدم که از طریق 
اینترنت با دختری دارد صحبت می‌کند. این کار 
شبهای بعد هم تکرار شد و دیگر نمی‌توانستم این 
وضع راتحمل کنم. وقتی به او اعتراض کردم گفت: 

- من خیلی زود ازدواج کردم و هیچ چیز از 
جوانی‌ام نفهمیدم.... 

انقدر عصبانی شدم که شروع به بد و بیراه گفتن 
کردم و او آنقدر مرا کتک زد که از گوشم خون آمد. 
همانجا قسم خوردم که از او جدا می شوم و تازه 
فهمیدم که خشایار چقدر کودکانه فکر می کند و دلش 
نمی خواهد که مسوولیت بپذیرد. 

امروز صیح به هر کس گفتم که همراهم به دادگاه 
بیاید قبول نکرد. حرفم را باور ندارند. ولی من این 
بار مصمم هستم که... 





ستایش حسن زاده وادقانی 
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ایمان ذوالفقاری 
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محسن 


ور در دگری دکته نگری مردی 


ات ۵۶ 
شتمار ۰ ۴۲۵۴ 








سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: زندان اوین 


الا ای 


مقابلم که نشست خیلی زود سرصحبت راباز 
کرد. حتی مهلت نداد که توضیحات معمول رابرایش 
بگویم. بلافاصله بعد از معرفی خودش, شروع به 
صحبت کرد و گفت: 

سی و تا سال ڈاری ایا کی سال است که 
دربه‌در زندانها هستم. بچه تهرانم. پدر و مادرم 
تھران اند. من بچه حوالی خیابان شهدا هستم. اما 
بزرگ شده انجا نیستم. اگر بخواهم از دوران 
کودکی ام برایتان بگویم باید از هفت -۔ھشت سالکی ام 
شروع کنم. ما خانواده پررجمعیتی نبودیم, پدر و مادرم 
بودند و سه بچه» پسرشان من بودم و دو خوآهر هم 
داشتم. پدرم بازاری بود و مادرم خانه‌دار. وضع 
مالی پدرم. بد نبود. با این وجود ما زندگی خوبی 
نداشتیم چرا که پدر و مادرم با هم اصلاً تفاهم 
نداشتند. هميشه در خانه ما جنگ و دعوابود. وضع 
وقتی بدتر شد که پدرم مغازه اش رادر بازار فروخت 
و پول ان را کم کم خورد و بعد از مدتی دیگر اہ در 
بساط نداشت. از طرف دیگر با مادرم هم روابط خوبی 
نداشتند وبه این ترتیب دل خوشی از زندگی مشترک 
برایش نمانده بود. زندگی مایکسره شده بود جهنم تا 
اینکه ان روز تصمیم گرفتند برای هميشه به این جنگ 
و جدال دائمی پایان دهند و به این ترتیب رفتند 
محضر و پای حکم طلاق را امضا کردند. حضانت ما 
راهم مادرم به عهده گرفت تا ما از مهر و محبت او 
محروم نشویم. جدایی آنها هم حسن داشت و هم 
می شر رود ای نمرار درگ نا 
تمام شد و مابه ارامش رسیدیم. اماعیب ان این بود 
که ازنظرتامین هزینه‌های زندگی دچار مشکل شدیم. 
پدرم هیچ پولی بابت تامین هزینه‌های زندگی به ما 
نمی‌داد. سه - چهار سالی به هر بدیختی که بود 
روزکار گذراندیم تا اینکه بالاخره من به دوره 
تفای رتم الات سرا دو ردرامتتای 
جلوتر بروم و همان سال سوم راهتمایی درس را 
تعطیل کردم و رفتم سر کار. 

دایی‌هایم در کار طلا و جواھر بودند. من هم رفتم 
پیش انها و شدم جواهرنگار. درامد این کار خوب 
است امانه در حد شاگردی! اگر طرف خودش اینکاره 
باشد نانش در روغن است. ولی دستمزد شاگردی 
انقدرها بالا نیست. با این حال به این راضی بودیم. 
اما بدیختانه کار و کاسبی دایی‌هايم بهم ریخت و 
ناچار مغازه را فروختند و من هم از کار بیکار شدم. 
خرج خانه شوخی نبود به ناچار یک ماشین قسطی 
خریدم و شدم مسافرکش! کمی بعد تصمیم گرفتم 
همین کار را در جزیره کیش انجام دهم. 
می‌دانستم انجا تاکسی کم است و درامد این 
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چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت پیر 


۵ ۾ 9 
امادری دا کر 


شغل در آنجا بالا است. سال ۷۳ رفتم کیش و 
همانطور که گفته بودند. درآمدم انجا خیلی بالا بود. 
هرروزبین پنجاه تاشصت هزار تومان کار می‌کردم 
و این پول در ان سالها خیلی بود. دو -سه سالی در 
جزیره کیش بودم و چند میلیونی پول پس انداز 
کر سال ١ن‏ ا ۱۲ 
کردم کار و کاسبی راہ بیندازم. دو -سه تارفیق قابل 
تاو مھ ید تھا کی و 
مقداری دستگاه‌های سری‌تراشی خریدم و یک 
کارگاه اما رد گرم و شوه عبت کار کردم اماوشط 
کار انها نامردی کردند و سرم کلاه گذ اشتند. بعد هم 
گفتند که نمی توانند کار را ادامه بدهند و مرارها کردند 
و رفتند! و من ماندم و یکسری دستگاه و وسایل 
کی که سر کم اف جار 
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دستگاهها را فروختم و رفتم در همان محل قدیمی 
خودمان کاسب شدم. موتور می خریدم و 
می‌فروختم و سودی هم این وسط می بردم, اما خرج 
و دخلم جور درنمی آمد. چون من در هفته مثلادوتا 
موتور خرید و فروش می کردم که نهایتاً سی الی 
چهل هزار تومان دستم رامی‌گرفت. در همان زمان 
در حوالی میدان بهارستان خانه‌ای اجاره کرده بودم 
با یک میلیون تومان ودیعه و ماهی شصت هزار 
تومان اجاره. کم کم پس اندازم تمام شد. نگرانی خرج 
ومخارج زندگی بدجوری ازارم می‌داد. 

گر انی سر اانرانی که من نو کنارمعاژه‌شبان کار 
می کردم زود فهمیدند. من تا آن موقع نمی دانستم 
اینها, خلاف هم می کنند. وقتی من به مشکل 
برخوردم. انها زمینه را برای مطرح کردن برخی 
مسایل مساعد دیدند. اول از همه شروع کردند از 
موتورسواری من تعریف کردن! البته این یک واقعیت 
بود ومن خودم هم خوب می‌دانستم که قدرت کنترل 
من نسبت به موتورسیکلت خیلی ریاد است حتی 
در سرعتهای بالا و مکانهای شلوغ به‌راحتی 
می‌توانستم به این سو و ان سو رفته و بدون هیچ 


مشکلی از محل دور شوم. تعریف‌هایی هم که آنها از 


تهبه: مجبد شادمان‌نژاد 


دست فرمان من می کردند باعث شد اعتماد به نفس 
بیشتری پیداکنم. 

رکے اا ده کی فشر ا 
هستم که دست رد به سینه‌شان نخواهم زد. آرام 
ارام مرا وسوسه کردند که: «تو که دست فرمانت 
خوب است. حالا که گرفتاری و پول نداری» برو 
خیابان و پولی پیداکن و با آن زندگی ات رابگذران.» 
شرایطی که من در آن دست و پا می‌زدم قدرت 
هرگونه تفکری را از من گرفته بود. خودم هم احساس 
می کردم این دیگر راہ آخر است. با خودم گفتم مدتی 
ف کک کن انتا اکا ری ره 
اعتیاد نیست که نتوانی ترک کنی! و به این ترتیب 
ول > ما کف انت کا کا ری است 
که وقتی پایت رادر آن گذاشتی خواه‌ناخواه تاته آن 
می‌روی. حالا می خواهد اعتیاد باشد یا سرقت فرق 
ندارد! 

من روز اول که همراه آنها رفتم خیابان برای 
سرقت. قصدم این بود که پولی دربیاورم و یک 
موتور بخرم وبا ان موتور خرید و فروش راشروع 
کنم. روز اول رفتیم و یک پولی هم زدیم. اما انقدر 
نبود که بشود با ان کاری کرد ناچار روز دوم هم 
رفتم اما روز دوم نه‌فقط پولی درنیاوردم که یک 
موتور هم جا کذ اشتم. یعنی رفتیم کار را بزنیم من 
باموتور خوردم زمین, موتور را جا گذ اشتم و پریدم 
ترک یکی دیگرو از آنجا فرار کردم. به این ترتیب روز 
دوم هفتصد - هشتصد هزار تومان بدهکار شدم. 
مجبور شدم روز سوم بروم که آن پول رابرگردانم. 
این باریک آدم جا گذاشتیم.یعنی یکی از بچه‌ها گیر 
افتاد. ناچار دوباره رفتیم تاپولی درست کنیم و او را 
بیرون بیاوریم و به این ترتیب افتادیم در این بازی 
خطرناک و به این ترتیب سه - چهار سال درگیر این 
داستان بودیم و هر روز فکر می کردم که شاید امروز 
یک سوژه خوب کیرمان بیاید و خلاف را برای 
هميشه کنار بگذ ارم اما هیچ روزی» روز آخر نشد! 

اغلب کارهایمان را بدون برنامه‌ریزی انجام 
می دادیم. فقط گاهی وقتها یکی از بچه‌ها داخل بانک 
می‌رفت و سوژه ای پید | می‌ کرد و به ما اطلاع می داد 
که فلانی با فلان نشانی پول خوبی در جیب کتش 
است ماهم برنامه‌ ریزی می کردیم و پول را 
می زدیم. اماھیچ وقت در سرقتهایمان به کسی اسیب 
امم تفای و کل 
خلاف ما کیف زنی و کیف قاپی بود و نهایت 
زورگیری اما کوچکترین درگیری و آسیب رسانی به 
کسی اقتا 

دو -سه سالی به این منوال گذشت. در این مدت 
مصیبت و سختی و دربه‌دری زیادی کشیدم. مدتی 
فراری بودم. ماموران آگاهی به دنبالم بودند. بعد هم 
ناچار شدم خانه‌ام را عوض کنم و خلاصه خیلی 
بدیختی کشیدم تا بالاخره مقداری پول جمع کردم 
ومشغول کاسبی شدم. یکی از خواهرهایم رادرهمان 
سالھاشوھر داده بودم. شوهرخوآهرم در بازار مغازه 
طلافروشی داشت. من هم رفتم پیش او اما کار 
نمی چرخید. نمی دانم چرا! شاید در روز سه - چهار 
میلیون تومان فروش داشتیم. اما هر شب پنج 
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با تشکر از همکاری قوه قضاییه مدیریت محترم ندامتگاه اوین» ریاست محترم ندامتگاه ورامین» روابط عمومی سازمان زندانھاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نگارش : سیدہ فریبا زواره‌ای 


میلیون تومان چک راباید پاس می‌کردیم. من هرچه 
داشتم به کار تزریق کردم اما نمی‌شد. علتش هم این 
بود که شوهرخوآهرم نزول‌بازی می کرد و همین پول 
مارا زمین زد. با این حال من تلاش می کردم که 
خودمان رانجات دهیم. تا اینکه... 

یکی از بچه‌هایی که با انها خلاف می کردم, به 
سراغم آمد و گفت که چند تا از بچه‌ها گیر کرده‌اند و 
او تنها مانده بعد هم برایم تعریف کرد که مقداری 
پول جور کرده بود تابه ژاپن برود و انجا کار کند. اما 
در تایلند. چند نفر از دوستان ایرانی مان که آنهاهم 
فراری بودند پولهایش را گرفتند و بالا کشیدند و او 
دست خالی به تهران برگشته بود. حالا هم مانده بود 

تک و تنها و بی پول و گرفتار. راستش دلم برایش 
سوخت. او هم مثل من خرج یک خانواده رامی‌داد و 
من می‌دانستم که این مسوولیت چقدر سنگین 
است؟! تو هیچ وقت نمی توانی مادر و خواهرت رابه 
خاطر بی پولی گرسنه بگذاری. وقتی چند نفر 
چشمشان به دست ادم است. چاره‌ای ند اری جز اینکه 
گربدراے ایو کیت تا اا شر 
من همان سالھایک خواهرم راشوھر دادم, جهیزیه 
برایش جور کردم. عروسی برایش گرفتم. خواهر 
دیگرم رابه دانشگاه فرستادم و الان برای خودش 
کات ےس سد من EEC‏ توافتم ق 
نمی توانستم کار دیگری بکنم. به همین دلایل بود که 
وضعیت او رادرک کردم و دوباره با او شروع کردم. 

دو سای با هم کار کرت او گار بزل 
جمع و جور کرد و سروسامانی به وضع و 
اوضاعش داد. از ان طرف من هم کمی تکان خوردم. 
در این دو -سه سال هم سختی‌های زیادی کشیدیم. 
یاوه کشت ٹا اینگا بالاکرہ غمان روز که 
دیریا زود برای همه خلافکارها می‌رسد. برای ماهم 
رسید. آن روزمن کنار مغازه شوهرخواهرم در بازار 
تی تر که چٹ مامور آکاهی اطراقع را کر فتته 
ویکی از آنهاسوال کرد شمافلانی هستید؟ گفتم بله! 
گفت بدون سروصدابا ما بیاء منهم رفتم. آنجا تحت 
بازجویی قرار گرفتم. نمی‌خواستم حرفی بزنم. اما 
خیلی زود فهمیدم که هم جرم‌های همان رفیقم گیر 
افتاده‌اند و آنها مرا ی آو را هم فروخته‌اند. از طرف 
دیگر افسر پرونده قول داد که اگر همکاری کنم کمکم 
می‌کند. من هم هر کاری را که کرده بودیم گفتم. به 
آنها هم گفتم که از اول اینکان به دلم نمی چسبید: اما 
از روی بدیختی و بیچارگی و گرفتاری رفتیم و 
افتادیم در آن و تا آخرش هم رفتیم و حالا هم اینجا 
هستیم. اصلا هم دلم نمی‌خواست آن پولها راببرم 
اما گرفتار بودم و چاره‌ای نداشتم. شاکی‌هایم را 
می‌شناختم و می‌دانستم که چقدر از آنها زده‌ام. گفتم 
رضایت همه انها را می‌گیرم. راستش خیلی 
خوشحال بودم که بالاخره گیر افتادم. من همان 
موقع‌ها هم هر وقت می‌خواستم برای خلاف به 
خیابان بروم در دلم ناراحت بودم و می‌گفتم خدایا 
تو می دانی که من نمی‌خواهم این کار را بکنم و تو از 
دل من خبر داری, اما چه کنم که گرفتارم. اگر اینکار 
را نکنم در خرج و مخارج خانه‌ام می‌مانم و خدا 
می داند که در این شش سال من جز نقش رانندگی 
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موتورسیکلت. کار دیگری نکردم و حتی دستم به 
کسی نخورده است. خیلی از شاکیان در دادگاه گفتند 
که اصلاً مراندیده‌اند. وقتی گیر افتادم در دلم خدارا 
شکر کردم که بالاخره به نقطه پایان رسیدم. همیشه 
می‌ترسیدم. مبادایک روز در خیابان بر اثر تیراند ازی 
کشته شوم یا هنگام فرار» در اثر تصادف بمیرم. 
هميشه از خدا می خواستم فرصتی به من بدهد تا 
توبه کنم و رضایت کسانی راکه پولشان رابردہام, 
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خوشحالم که بالاخره همه آن ترس و اضطرابها پایان 
یافت. حالا دیگر شبها راحت می خوایم. دیگر کابوس 
گیر افتادن نمی بینم. 

بھرحال پروندہ ما با دوازدہ نفر متھم و صد و 
مفثاد تفر داگ دگل کک و برای ضتور رای تہ 
ران کات رفس م مات بانن انها بد ای مسالہ ااه 


0 در پرانتز: 

(متاسفانه آمار فرزندان طلاق که به هر دلیلی 
دچار مشکل شده و راهی زندان می‌شوند. نسبت 
به دیگر افراد. چشمگبر تر است. این مساله در هر 
در مورد این مددجو حس مسوولیت‌پذیری و پر 
کردن جای خالی پدر به نحوی که مادر و دو خواهر 
او احساس کنند که در نبود پدر. وضعشان 
به‌مراتب از قبل بهتر است از دلایل خلافکار شدن 
اوست. 

او برای آنکه بھترین زندگی را برای 
خانواده‌اش فراهم کند. اگاهانه خودش رافداو فنا 
کرد اما از یک نکته غافل بود و آن اینکه با خوردن 
مال حرام بالاخره یک روز و یک جا تقاص و تاوان 
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سے که ما قربانی جنجال برخی روزنامه‌ها شدیم. 
انها بدون انکه حقیقت رآبدانند. مارایک باند معرفی 
کردند و نام «دیوار چین» روی ما گذاشتند و حتی 
عکس مرادر دو نوبت چاپ کردند و ابرو و حیثیت ما 
رابردند. من قبول دارم که خلاف کردم اماھیچ کس 
نیامد بپرسد چرا خلاف کردی؟ فقط با جنجال افرینی 
ایر وی ماو خانواده‌هایمان رابر دند. من برای مجازات 
اماده بودم. امادلم نمی خواست با ابروی خانوادەام 
بازی شود ولی متاسفانه این اتفاق افتاد. 


بهرحال در دادگاه من باسی و شش نفر شاکی, ٠‏ ۰ 


شدم متهم ردیف پنجم با حکم اعدام. باورم نمی‌شد ۰ 
که دراین پرونده من متهم ردیف پنجم شوم واین ٠‏ 
حکم را بگیرم. تصورم این بود که نھایتاً ده سال : 
حبس بگیرم. 

بعد از اینکه حکم من به زندان ابلاغ شد. بلافاصله 
من ملاقات ممنوع شدم. اجازه تلفن زدن هم نداشتم 
وحتی حق بیرون آمدن از بند راهم نداشتم. دستبند. 
پابند و چشم‌بند به من زدند و از تهران مارافرستادند 
به زندان رجایی‌شهر کرج و بعد هم آمدیم زندان قصر. 
در این دو زندان از طرف هم جرم‌هایم مورد شماتت 
وبازخواست قرار گرفتم که چرادر باز‌جویی به همه 


چیز اعتراف کرده‌ام و خلاصه نزدیک بود همانها مرا رد 
بکشند! بهرحال بعد از ابلاغ حکم اعتراض کردم و 

قاضی قول داد در صورت گرفتن رضایت شاکیان ‏ 
به من تخفیف مجازات بدهد! خانواده‌ام کلی دوندگی * 
کردند و حدود بيست میلیون تومان تهیه کردند و 
رضایت کل شاکیان را گرفتند و گذاشتند روی : 


پروندد. بالاخره بعد از حدود یک سال حکم اعدام من » 
به حیس آید کنل شد حالا ماندهام که آیا بعد ازاین. : 


عفو شامل حالم ہے شد؟! بیچاره در : 


در سا که به ملاقاتم نيایند. چون هر وقت 2 


به دیدنم می آید. از او بیشتر از همه دلخور هستم. اگر ٥‏ 
پدرم در ازدواج دفت می‌کرد یابعد از سه بچه را 


جدانمی‌شد یاحداقل هزینه زندگی مارامی داد من 
بر ر ا ا بھر گے 
بزنم و اینطور خودم را بدبخت کنم! 


آن را پس خواهد داد. حتی شاید صدور حکم اعدام 
از سوی قاضی محترم دادگاه برای او به این علت بود 
تااو هم. ترس و دلهره و حال دگرگون کسی را که 
پولشان را سرقت می‌کرده‌اند. برای مدتی احساس 
کند. شاید خیلی از ما برای یک بار هم که شده. دزد 
اموالمان را به سرقت برده باشد. درست در همان 
لحظه‌ای که فرد متوجه غارت اموالش می‌شود در 
حالتی مثل خلاء قرار می‌گیرد و احساس ناباوری 
تمام وجودش را دربر می گیرد. شاید او هم وقتی 
حکمش را گرفت دجار همین حالت شد با این تفاوت 
که مال سرقت شده قابل جبران است اما حکم 
اعدام و جان از کف رفته بازنمیگردد! 

تبدیل حکم اعدام او به حبس ابد شاید فرصتی 
باشد تا او بتواند گذشته‌اش راجبران کند.) 


اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۲۵۴ 


گسی دا می 


۱ 


شو ای تو 


داشد 


همثل آلمانی 































































نوشته: غلامرضا شبرزاد 


ازقاقسی کہ انم فی هایگ تم بسرک 
سنگین بودند. انعکاس نور آفتاب صبحگاھی توی 
شیشه‌های بزرگ بانک و گرمی‌ملایم ان رخوت را 
از تنش بیرون کرد نگاه خیره چشمهای کوچکش را 
از شیشه‌های بانک بطرف ویترین قنادی مجاور سر 
داد. پیچ و تابی در شکمش احساس کرد. خیلی 
گرسنه بود. پیش خودش فکر کرد کاش مامان نرفته 
بود. مرد که خماری و درد از حرکاتش پیدا بود با 
غیظ دستش راکشید. سکندری خورده بدنبال مرد 
راه افتاد. هنوز بانک باز نشده بود و مرد بی‌تاب و 
بی‌قرار به زمین و زمان دشنام می‌داد. پسرک به 
دیوار تکیه داد سعی کرد به گرسنگی فکر نکند. از 
انتظار متنفر بود. از بدخلقی پدر هم می ترسید. 
مخصوصاوقتی که او مثل حالا بی قرار بود. کم کم 
گرمی افتاب پاهایش راسست کرد و پشتش روی 
دیوار لغزید. روی‌موزائیک سرد پیاده‌رو نشست. پدر 
دیشب آخرین یادگار مادر را فروخته بود. خریدار 
تکه کاغذی به پدر داده بود و پدر گفته بود فردا با این 
کاغذ از بانک پول خواهند گرفت. از پدر قول گرفته 
بود که سر بازارچه از شیرینیهای تقی قناد بگیرد. 
خواست به یاد پدر بیاورد ولی ترسید. پرنده کوچک 
خیالش به گذشته‌های دور پرواز کرد وقتی که مادرش 


زشت وزیبا... 


نوشته:«رویا» رقیه السادات حسینی 
۹ سلله از تهران 


«شیطان»: هميشه بهت زور گفتن, توهین کردن. 
فحشت دادن اخه چرا جوایشون‌رو نمی دی. تا 
کی‌می‌خوای تحمل کنی. برو جواب همشونو بده 
جلوی همشون بایست. اصلا هم کم نیار... برو... برو 
دیگه... 

«فرشته»: نه... نرو... تو نباید بری اون داره گولت 
سی رہ از همون ارا که اف قد ارش همین برد 
قسم خورده که آدمهارو گول بزنه یه جورایی 
متحرفشون کته اصلا به حرفهاش گوش نکن. تو 
بات کات ضر کھت ای کر کے خر 
خدا صابرین رو دوست داره نه نه به حرفهاش گوش 
نل ۵... 

«دختر»: نه دیگه خسته شدم تو هم داری مثل 
همه بهم دروغ می‌گی تو هم داری بهم زور می گی 
نه دیگه به حرفهای هیچ کس گوش نمی دم. دیگه 
تحمل هیچ کسی رو ندارم. حالا یه کاری می کنم 
که ابروشون پیش همه بره. اون وقته که 
می قهن 

و فرداهمه اعضای خانواده به دنبال دختر بزرگ 
«خانواده» می گشتند. 





5 
۳۰ اطلاعات هفتگی 


شمان ۳۲۵۴ 









بود و پدر مهربان بود و مادر مثل پروانه دورشان 
می‌گشت یادش ومد وقتی کمی‌بزرگ شد پدر و مادر 
جلوی او باهم دعوامی کردند و او از ترس در اغوش 
مادر پناه می‌گرفت. مادر گاهی پدر رابا اسم تازه‌اش 
صدا می کرد و به او می گفت معتاد. اما او نمی دونست 
چرا پدر از این اسم اینقدر بدش می‌آید. یادش اومد 
روزهایی را که پدر دیگر اورادر آغوش نمی‌گرفت. 
یادش اومد دعواهای پدرومادر به کتک کاری 
کر مھ رر کر a‏ 
نمی توانست پناه بگیرد. بی‌توجه به سروصدای 
ماشینها و همهمه عابرین تو عالم خودش بود. روزی 
که مادر هیچ حرف نمی زد و همه گریه می‌کردند و 
پدر گفته بود که مادر برای هميشه از پیش اونا رفته 
چقدر بی تابی کرده بود برای مادر! بعد از رفتن مادر 
خونه شون پر می‌شد از مردهای غریبه که همه مثل 
پدر نشسته می خوابیدند. یادش اومد چقدر 
برای‌تختخواب کوچکش که لا لایی مادر هميشه 
کنارش بود گریه کرده بود و پدر گفته بود برای‌تعمیر 
بردنش. روزهای دربدری یادش اومد که همراه پدر 
تو خیابونا گشته و شبها تا صبح تو خرابه بیرون 
شهر یا زیرپل از سرمالرزیده بود یاد اغوش گرم مادر 
افتاد و قطرہ اشکی از گوشه چشمش جوشید. 
مرا مو بجی تہ شر کھت 
درد به خودش اومد. بانک باز شده بود و مردم در 
رفت وآمد بودند. چشمهایش به دنبال پدر می گشت 
که دید از در بانک بیرون اومد گل از کلش شکفته بود. 
دنبالش راہ افتاد هنوز جرأت نکرده بود چیزی از پدر 
بخواهد هرچه به بازارچه نزدیک می شدند التهاب 
بیشتری در خودش احساس می کرد. شکمش درد 
می‌کرد. جلوی‌قهوه‌خانه ایستادند. پدر اشاره کرد. 
مردی که زياد توخونه دیده بودش اومد سمت اونا. 
پدر دست تو جیبش کرد بسته اسکناس را بیرون 





سس چ برواز 
نوشته فاطمه یاقوتی 

صبح زود از خواب بیدار می شوم. ساعت رانگاه 
می‌کنم. ساعت ۴ و ۵۰ دقیقه است. 

تختخوابم را مرتب می‌کنم. دست و صورتم را 
می‌شویم و موهایم رامی بندم. ساعت ۴و ۵۵ دقیقه 
است. کنار پنجره می روم و پرندگان را می‌نگرم. دیگر 
برگی روی شاخه‌ی درختان نیست تا انها بتوانند 
خود رادر لابلای ان پنهان کنند. 


آورد. یکی را جدا کرد. بقیه را داد به مرد. خواست 
اون یکی رابه پسرک بده که مرد در هوا آن را قاپید. 
مرد با طعنه گفت یا هپروت یا شکم. انتخاب کن. 
تو کار ما کجد آرومریز ممنوعه. پدر به سمت پسرک 
پدر نگاه کرد. با ناامیدی رو به پدر گفت دیکه برام 
قنادی رفت حالش خوب نبود طعم کسی تو دهنش 
حس کرد. سرش سنگین شده بود قلب کوچکش درد 
می کرد سرش به دوران افتاد خواست دستش رابه 
جایی بگیرد دیگر چیزی‌نفهمید. افتاد زمین و سرش 
به جدول کنار پیاده‌رو خورد. پدر دیگه پدر نبود. 
مستاصل و عصیانی از وضعیت پیش امده کنار 
پسرک نشست. اینجا نمی تونست خودشو بسازه 
ناچار بود برود زیرپل. زنی سکه ای روی بچه 
انداخت. یکی دیگه هم همین کار را کرد زن میان‌سالی 
که دست پسربچه‌ای تو دستش بود اسکناسی دور 
مرد برقی زد فکر تازه‌ای تو سرش افتاد به راہ 
بی دردسر برای پول درآوردن. سرشو بین دو 
دستش کرفت سکه‌ای دیگر روی بچه افتاد. مرد دیگر 
به فکر به هوش اوردن بچه اش نبود امابه فکر رفع 
خماری‌افتاد. پسرک رابلند کرد. چقدر سنگین شده 
بود. از گوش بچه خون می اومد. مرد متوجه نبود. 
پسرک دیکه دردی احساس نمی کرد. گرسنه هم 
نیود. ارام و معصوم ارمیدہ بود غافل از تمام 

رنجهایی که در این دنیا کشیدد. 
ھا 


یکی ازگنجشکھاپرواز می کند وبالامی رود. آن 
قدر بالا می رود که از نظرها محو می شود. 

گنوشی کوچکی بال‌هایش را می‌گشاید و 
سعی می کند برروی پایین ترین شاخه درخت بپرد 
که ناگهان برروی زمین می افتد. 

اشک در چشمانم حلقه می‌زند. به یاد خودم 
می افتم. من هم هرچه سعی می کنم پرواز کنم و به 
خدابرسم نمی‌شود. ۱ 

با صدای اذان به خودم می آیم. وضو می گیرم» 
چادر نمازم را سر می‌کنم. رو به قبله می ایستم و 
سجده می‌کنم. نماز من باسجده شروع می‌شود. بلکه 
روزی به خدابرسم. 

«الله اکیر». 

چادرم رابرمی‌دارم. سجاده را تا می‌کنم و 
در کمد می‌گذارم. قران را برمی‌دارم وروی زمین 
سی م رتیه ار جیب ند ال ارس ان حیم. 
قل‌هوالله احد. الله صمد. لم یلد ولم يولد». 

صدای مادرم رامی شنوم که به آرامی می‌گوید: 
«بیدار شو. ساعت ۶ است. چرا اینجا خواییده ای؟» 
سرم را بلند می کنم. «زودتر بیا. چایی ات سرد 
می‌شود.» و اتاق راترک می‌کند. 

قرآن را می‌بندم و بالای تختم می‌گذارم. ان 
کنجشک کوچک رامی‌بینم. بال هایش رامی‌کشاید. 
و به سوی بالا می‌رود. پرواز می کند. پروان... 

ھا 
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برای زنده ماندن دير بود 


جچصسح- . 3 از: ز. لطفی تبریز 
بنام ایزد یکتا 

صدای تیک تیک ساعت را می شنید ولی 
نمی توانست به ساعت روی دیوار پشت سرش نگاه 
کند. نیم نگاهی به مچ دستش کرد. 

خون چون جوی, جاری بود. نای حرکت ند اشت. 
از کاری که کرده بود پشیمان بود. روی زمین نشسته 
بود و به پایه‌های میز تحریرش تکیه داده بود. به پدر 
و مادرش فکر می کرد که اگر او را با این وضعیت 
تک ام می شرف رای دادر جار دام ام 
هجده سال عمرم را با پدر و مادر زندگی کرده‌ام و 
حالات ان مه هگ سل ست ای 
ای سو ھ لن کاری دم وای کا 
حق نداشت با من این کار را بکند. همه‌ی‌حرفهایی 
که می زدتمام دوستت دارم‌هاء دروغ بود. اگر دختر 


وس او دفر جه خاطرات یک پشه 
نوشته: مرضیه رحیمی 

من پشه‌ای هستم به نام پیت که ۲ سال سن 
دارم و مادرم در خانه پایین درخت به دست یک 
پر واک کات ی ن اها 
مرگ رفته است و به همین دلیل است که الان 
بای زاستش شکسته است, که الف این راهم نگیم 
که مادرم به باشگاه بدنسازی می‌رفت و به تنهایی ده 
پشه را حریف بود ولی بعد از مدتی که به باشگاه 
نرفت. چاق شد و به همین دلیل نتوانست از دست ان 
مرد نادان فرار کند و حالا من می‌خواهم که زندگی 
روزمره‌ام رابرایتان تعریف کنم. 

شنبه من الان درون یک قوطی کبریت 
خالی‌هستم و می دانم که انسان‌ها خیلی خطرناکند؛ 
ولی تابه انجا که دیده ام ان‌هابرای من دست می زنند 
و به من أسپری هدیه می‌دهند. ولی من نمی توانم 
بدون خون آن‌ها زندگی کنم وگرنه از بین می روم 
امروز پنج بچه رانیش زدم و مزاحم مادر ان‌ها شدم. 
الان پدرم خوابیده و من یک کاسه سوپ خون درست 
کرده‌ام ولی مثل اینکه کم بود چون بعد از خوردن 
سوپ پدرم کاسه سوپ را محکم زد تو سرم به 
طوری که کله‌پا شدم. 

یکشنبه ۔امروز به یک میهمانی رفتم خیلی خوش 
گذشت. تولد دوستم الیکا بود. مابا هم خیلی‌صمیمی 
هستیم. برای شام از پیتزافروشی‌خون آشام سفارش 
غذا داده بودن. برای همه پیتزا مخصوص خون و 
هات بلود. واقعاعالی بود چون اون پیتزافروشی توی 
اون منطقه تک بود و حرف اول را می‌زد. من تمام 
خون‌ها را خوردم و وقتی به خانه برگشتم متوجه 


سس چا علی دابی 
نوشته: حلامرضا رازقی - کازرون 
خدابگم چیکارت کن این چه وضع بازی کردنه. 
ببین با توپ چیکار کرد؟ 
فاارستاراچی اه ال نرذگ شاد 
سارا: نه بابا این «دایی» که بازی بلد نیست. بازم 


این ها یک بازی بود. یک بازی کثیف. من یک بزدلم. 
یک ترسو که نتوانستم با واقعیت مواجه شوم و 
حقیقت را درک کنم. حتی نتوانستم حرفهايم را 
بزنم. من چقدر احمق هستم. خدا جون من رو ببخش 
که خودم زندگیم رابه پایان می‌رسانم. 

مریم مدام حرفهایش را تکرار می کرد و اشک 
می‌ریخت. از کاری که کرده بود احساس گناہ می کرد 
و می خواست خود را نجات دهد. تمام نیرویش را 
جمع کرد تا خود را به طرف تلفن بکشد ولی 
نمی‌توانست. فاصله اش از تلفن زیاد بود. توان حرکت 
نداشت. زیرلب می‌گفت خدا جون!من می‌خواهم زنده 
ماندن دیر بود. مریم دير به فکر زنده ماندن افتاده 
بود. مریم دیگر حرکتی نمی کرد و تلاشی برای زنده 
ماندن نداشت. او مرده بود. 
EH‏ 








شدم که پدرم مرده است. دکتر علت مرگ او راسکته 
حسادت می‌دانست. 

دوشنبه ۔امروز به بانک رفتم و همه خون پدرم 
را از خسات اک اش پر تلفتتم,بانک فرضی الحسته‌ی 
پشەایان به دلیل خون‌های زیادی‌که در حساب بانکی 
پدرم بود به من یک دستگاه ماشین شپش دادند. من 
به الیکا گفتم که صدای بوق آن مثل صدای الیکا بلند و 
گوش‌خراش است. او بامن قهر کرد و رفت. 

سه شنبه -امروز به مدرسه پشنگیان رفتم. الیکا 
هم ان جابود. او به من گفت که یک ماشین بيد خریده 
هم با کتاب بر سر او کوبیدم و او از حال رفت. 

م 


امروز دفترچه خاطرات آن جوانمرگ ناکام را 
همراهش پیدا کردیم وبا قطرات خونی که به روی‌آن 
ريخته شده بود پیگیر ماجرا شدیم و متوجه شدیم 
که الیکابعد از ساعتی به هوش آمده و به وسیله یک 
وردنه برسر آن مرحوم یعنی پیت عزیز ضربه وارد 

کرده است. 
E‏ 


گلی به جمال داییء با این که ۵۰ سالشه اماهنوز هم 
توی بازی کم نمیاره. 
در این لحظه بازی «کل کوچک» فامیلی تمام شد 
و «دایی» ۵۰ ساله ساراو پسر ۲۲ ساله اش «علی» که 
حسابی خسته شده بودند» به داخل اتاق آمدند و 
نشستند سر سفره ناهار! 
_ 


دلارام خوش بیان - از شیراز 

پاسخ سوالتان را تلگرافی می‌دهم: اینگونه 
«زییایی»ها درست مانند مرفین است. مرفین یکجا 
بات را مر ک نات میدش و در جانے در 
انسانی دیگر رانابود می‌کند! منظورم راکه متوجه 
شدید؟! 

ستاره ش؛ از تبریز 

«تابستان» شمارا دیدم و از خودتان چه پنهان 
که چقدر هم دلم برای «اون» که ظاهرانام شخصیت 
اول داستان جنابعالی است!سوخت!دختر خوب مگر 
می‌توان یک داستان نوشت. اما از ابتدا تا پایان قصه 


نام شخصیت محوری داستان رابا «قید» صدا کرد؛ 


ان هم به غلط و به جای «او» بنویسید «اون»!؟ 

و اما اگر از نام شخصیت قصه‌تان بگذریم. به 
خود نوشته‌تان می‌رسیم. که در کمال تاسف باید 
خاطرنشان کنم که شما قصه ننوشتهاید. بلکه یک 
«پندنامه» تحصیلی را تحریر کرده‌اید؛ اینکه یک 
محصل در طول سال خیلی تنبل بوده و ٩‏ تجدید 
می اوردہ امادر تابستان به خودش می اید و سفت و 
سخت درس می خواند و قبول می‌شود و بعد با خود 
قرار می گذارد هر سال درس بخواند! پيشنهاد 
می‌کنم تا قبل از داستان بعدی که برایم ارسال 
می‌کنید. لا اقل هزار صفحه «کتاب داستان» بخوانی 
تا خودت متوجه ضعف هایت بشوی!ضمنا؛ اگر در 
داستان بعدی ات تأثیر این توصیه‌ها را نبینم. از 
م کی بسا 

خر ا اد 

عزیزہ خانم نمی دانم شما از چه کسی شنیدہەاید 
که «کلیه» با تصادف اتومبیل به وضعیت خراب 
می افتد و دچار ازکارافتادگی می‌شود؟ باز اگریجای 
کلیه مثلا از «چشم» یاحتی «قلب» استفاده می کردید 
یک چیزی! البته در ان موارد هم نمی شود در ۲۴ 
ساعت یک قلب را از بدن یکنفر دراورد و به یکنفر 
دیگرپیوند زد. 

البته داستان «زیبا»ی شماخیلی بهتر از «دریای 
عیبر یکی ۰۰۰۰۰ 
رقم زده بودید! 

محمد جامی تایباد 

حالتان خوب است جناب جامی؟ خودتان 
می دانید که من از باب «معلم بودن» شماهم که شده 
سعی می کنم هر از گاهی قصه ای از جنابعالی رابه 
دست چاپ بسپارم. اما یقینا قبول دارید که گاهی 
اوقات این کار انجام‌پذیر نیست؛ مثلا در همین 
«کلوخ انداز» هر قدر سعی کردم ان را اماده چاپ 
کنم نتوانستم. چرا که برای خودم نیز قابل قبول 
نبود که نویسنده داستانهایی به زیبایی قصه‌های 
قبل» ناگهان از دستش در برود و «کلوخ اندان»ی کند! 
تصورم این است که گاهی اوقات از توانایی تخیل 
ٍٍ9ھپھَ8۷ 8 "۷۲۷ 8" 
٦‏ "۶س +4 





شماره ۴۲۵۴ 


سردلای بی 


۵د اگارق و دس 


اطلاعات هفتگی ۳۱ ۱ 











وشارجه و بقیه شیخ‌نشین‌های خلیج فارس در شبکه‌های ماهواره ای 
فارسی زبان لس انجلس (که سر برخی از مدیران ان در اخور سرمایه‌داران 
محمد طاهری می‌کند که تنها جای دیدنی و قابل مسافرت. کشورهای حاشیه خلیج فارس 
١+١ ++++ 8ٔ‏ ٠تت‏ ت گا 
کنید که به علت نبودن جاده درست و حسابی, بدجوری مھجور و منزوی ماندہ و از هزار نفر 
ایرانی شاید یک نفر هم اسم آن رانشنیدہ باشد. ا 

واحد ایرانگردی و توریستی صفحه «دستپخت عدسی» از این طریق به همه کسانی که 
قصد مسافرت به اماکن غیرتکراری و دلباز و باصفارا دارند. توصیه می کند که برای عزیمت ۱ 
ولذت بردن از طبیعت بکر دریاچه ولشت. عجله کنید و تاموقعی که ارگانهاو نهادهای دولتی . 
و نیمه دولتی و خصوصی نیامدہاند تا در اطراف این دریاچه ویلای اختصاصی بسازند. 





بروید و از طبیعت آن لذت ببرید وگرنه چند سال بعد از این خبرها نخواهد بود! 


"وانت‌بار رعصر و رح حجری! . 

البته استفاده از ادبیات کوچه‌یازاری EERE‏ اصطلاح گیر سه پیچ 
دادن کاملا برای ادم عینیت پیدامی‌کند و ادم به عمق مفهوم این عبارت پی می‌برد. 

حالا شده است حکایت دوست عزیزمان سیدحسن پناهی از بشرویه که گیر سه پیچ که چه عرض شود. 
گیر چند پیچ به سالمندان داده‌اند و هر موقع که عکس می‌فرستند یک فرد سالخورده در عکس خودنمایی 
سوژه دیگری در زندگی‌شان وجود ندارد! 

از شوخی گذشته این بار حسن آقابرایمان عکس الاغی که پیرمردی رابر پشت ت دارد» ارسال کرده است که 
گویا در این مورد خاص, پیرمرد سوژه آن نیست و مقصود حسن آقاء الاغ ( همان خر سایق) است که بر طیق 
٭٦‏ رن کف تراد ی نارهت اس کم انس فا 

البته اطلاعات بنده در زمینه الاغ » زیاد نیست ولی اگر در مورد قاطر پرسیده شود باید گفت که قاطر یکی از 
حیوانات مفید است که گاهی اوقات از گاو و گوسفند هم مفید تر می شود. 
۱ کاربرد عمده قاطر عموماً در مرزهای غربی کشور و آنهم برای قاچاقچیان کت ےت 
| اندازہ بار یک وانت راروی یک قاطر بیچاره می‌گذارند وبدون اینکه نگران خراب شدن موتور آن (منلور قلب 
وا اف MM‏ مت ننس 





راہ حل رمنطقی ۱ 


ار ری 06 ت برای خانه‌اش» درب سفارش دهد و طول و عرض آن 
راباوجب اندازه گرفت و پسرش راروانه دکان نجاری کرد و پسر باوجب خودش مقدار طول | ح 
و در ار که رای ۱ سک ا از تک کک 
08774+ فان رتبران شده. که ۰۱ ۴۰ 
از خانه نوسازی را فرستاده اند که جلوی درب پارکینگ ان بوسیله جدول سیمانی جوی اب 
>۶ /+)ء )ٴ۰ رات ی ای رک سا5 رو ات 

نگارنده برای برطرف کردن این مشکل پیشنهاد می‌کند که جای درب پارکینگ با درب 
سمت راست عوض شود که آنهم محال است چون نه ماشین قرار است سر از راهرو در 
اک ایا ی اس اتا 

پس به علت اینکه تعویض درب‌ها عملی نیست, بهتر است شبانه دور از چشم مآمورین . 
شهرداری کلنگ را برداشت و جدولهای سیمانی جلوی پا رکینگ را خرد و خیال خود راراحت . 
کت البته باید مواظب بود که یک وقت مامورین شهرداری از راه نرسند و يقه مارابه اتهام , 
تخریب و انهدام اموال عمومی بگیرند که سرشاخ شدن بامأمورین شهرداری هم برای خودش 
مصیبتی است. پس فروختن اتومبیل و رفت و آمد با وسیله نقلیه عمومی, عاقلانه‌ترین راه 

ممکن است که هیچ ضرری را به دنبال ندارد و دیگر نیازی به دنبال کردن اخبار مربوط به 8 

نس سس سامت 







اتاد ۳۱ 
تست ا _ ہس 








از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie@yahoo .com 








طنزپردازان, مواظب باشید! 


طنزپردازی کار سختی است (و مشمول قانون 
مشاغل زیان اور!؛ اماباور کنید سوتی دادن شدیدا 
کار اسانی است. 

بیت سوتی‌دار: 
ای که سوتی می دھی, دیگر مده 

دادن سوتی به هر شکلی بده! 

یاد مرحوم کیومرث صابری (گل آقا) به خیر و 
خد ایش بیامرزاد. بسیار روی استفاده بهینه از 
جوانهای مستعد برای طنز, تاکید و تکیه داشت. سال 
۰ به من گفت همه بروبچه‌های جوان طنزپرداز را 
جمع کن. سریعاً جمع کردم. آن موقع مسوولیت 
تحریریه را بر ذمه خویش داشتم. دوستان جوان 
یوت کت شس با لے ی 
به ايراد سخن پرداخت و در ضمن صحبت هایش و 
cs‏ رک کات 

«باور کنید با هر ۱۰ تا از این بچه‌های جوان 
می‌شود یک نشریه منتشر کرد.» 

نمی‌دانم چی شد که پابرهنه دویدم وسط و 
حاضرجوابانه (فی البد اهه سابق) گفتم: «و البته این هم 
هست که با هر یک نفر از این دوستان جوان می‌شود 
۰ تانشریه راتعطیل کرد.» حاضران خندیدند وگل آقا 
بیشتر. رو کرد به من و گفت: «همین را برای ستون 
«در محضر کل آقا» بنویس!»... نوشتم. 

آن روز اشاره من به برخی از تندروی‌ها و 
تیزگویی های پاره ای از دوستان بود که گاه در 
نوشته‌ها و تصویرهای طنز خود کمتر ملاحظه 
برخی معیارهای لازم را می‌کردند. 

دیروز (یعنی چند ماه پیش!) روزنامه دولتی ایران 
به خاطر یک کاریکاتور (که البته در خوب بودن و 
بی‌غرض بودن کشنده اش برای دوستان اهل طنزی 
که می‌شناسندش شکی نیست)توقیف و تعطیل شد و 
امروز (یعنی چند هفته پیش!) روزنامه شرق, یکی از 
دلایل توقیفش چاپ کاریکاتوری است که هیات نظارت 
بر مطوعات ان را مصداق توهین دانسته است. 

کو تا شر ھا سای 
این قدر می خواھم بگویم که: دوستان عزیز اهل طنز. 
بیشتر مواظب باشید. گاه ندانسته ممکن است پایمان 
سر بخورد و کار (و یا کارد) دست بقیه بدھیم. 
«کاریکاتور» را با «کاریساتور» عوضی اشتباہ 
گرم تاجایی که می‌توتی شکل آدم بکشیم شکل 
خر نکشیم. خر اگر کشیدنی هم باشد. به درد بارکشی 
می خورد. به قول همان «گل آقا»ی فوق الذ کر طنز و 
کاریکاتور. چماق برای کوبیدن و چاقو برای مثله 
کردن نیست. «پر»ی است که با ان باید فرد خفته ای 
رایواش و یواشک بیدار کرد. طوری از جا نپرد که 
سنکوب (یا سنگ کوب) کند! 










رئیس جمهوری از کره‌ای دیگر ! 


واقعاعجب عبارت زیباو جالبی است این جمله 
روایت شده از حضرت سجاد(ع) که: «الحمدلله الذی 
جعل الاعد اتنا من الحمقاء». خدارا سپاس و شکر که 
دشمنان مارا از احمق‌ها قرار داده است. چون حتما 
مستحضرید که «دشمن دانا» چیز خطرناکی است. 
احمق که باشد. خودش هم نمی فهمد دارد چه غلطی 
می کند. اگرچه هیچ غلطی هم نتواند بکند. حتی غلط 
زیادی! این جور افراد معمولاهميشه چندتا «غلطگیر» 
در فرازی از ان چنین فرمودم: 
غلط می کنی که غلط می کنی 
امریکایی واشنگتن پست. چند روز پیش در گزارشی 
باعنوان (رئیس جمھوری از کره‌ای دیگر» نوشته بود 
که گویا وضعیت جورج بوش به جایی رسیده است 
فحص درباره میزان هوش او (هوش بوش )و به ویژه 
ناتوانایی‌هایش در دریافت اطلاعات جدید کرده‌اند. 

حالا تصور کنید قیافه بوش رازمانی که می فھمد 
عصر حاضر یه (عصر اطلاعات» معروف است. 

گمانه‌زنی: اکثر روان شناسان وایسته به بانک 
جھانی پول. علت اصلی ناتوانی بوش در دریافت 
اطلاعات جدید را ناشی از کج بودن دوزاری وی 
ارزیابی می کنند. البته پاره‌ای منابع آگاه نیز - که از 
ترس «سیا» نمی خواهند نامشان فاش شود -بر این 
باورند که اشکال از گیرنده‌های رئیس جمهور 
اسرائیل رادریافت می کند. 

در همين راستا «اسکاربرد» از نمایندگان 
کرت سای کا سک کی 
برنامه خود در شبکه «ام.اس.ان.بی. سی) را به 
اختلالات مغزی بوش اختصاص داده بود. حالا 
اضافه شود. چه معجونی از کار درخواهد آمد. این 
که در خود و از خود آمریکاء بوش رادارای اختلالات 
مغزی بد آنند. دیگر خیلی مصیبت است. 

در حاشیه مصیبت وارده: ببینید عزا چه عزایی 
است که خود مرده‌شوی هم دارد گریه می کند. 
مرده‌شوی این سازمان سیاراببرد که همچین رئیس 
جمھوری برای مردم امریکالقمه گرفته است. 

حالا مصیبت اصلی اینجاست که طرف خودش 
هم باورش نشود از ضریب هوشی (اسابق) پایین 
و زیر استاندارد برخوردار است. حتی ممکن ات 
بالکل (یا بر اثر زیادی الکل) خودش هم اطلاع نداشته 
باشد که اصلا این «اختلالات مغزی» یعنی چی؟ 
یک جوی اب کندیده نشسته و هی زهرماری پشت 
مغزی می آورد و هی به اینجاو انجا به اسم توسعه 
«دم» کراسی حمله می‌کنی. پرسید: مغز چیست؟ 
the 0۲۵۱0(‏ ۷۷۳215) می خو‌استند مثل حکایت بالا 
جوابش را بدهند که رندی گفت: ولش کنید: بگذارید 





به حال خودش باشد. در آینده شاید خودش بفهمد. 
خبر سیاسی: کاخ سفید در هفته‌های اخیر دو بار 
پیشنهاد رئیس جمهوری ایران را برای مناظره با 
رئیس جمهور آمریکا نپذیرفت. 
تفسیر سیاسی: حق با کاخ سفید است. با این 
اوضاع و احوال جناب بوش, جز با رد کردن پیشنهاد 
ما می وط رو کین فا ارش کا 
هنوز برباد نرفته. 
این وسط بازرگانان مصریبازرنگی تمام عجب 
سودی بردند. ادم تاجر یعنی این؛ جریان از این قرار 
است که بازرگانان خرما در مصر برداشتند نام 
بهترین و بدترین نوع خرمارآدر این کشور به ترتیب. 
حسن نصرالله و جورج بوش گذ اشته اند. خرمای بهتر ٠‏ 
که با اسم حسن نصرالله نامگذاری شده در ایام ماه " 
مبارک رمضان امسال با استقبال چشمگیر خریداران ٠‏ 
مواجه گردید و برعکس, خرمایی که بدترین مزه را : 
داشت و به نام بوش با نازلترین قیمت به بازار عرضه ٠‏ 
شد. از کمترین میزان فروش برخوردار بود. : 
البتھ این کار به عنوان یک اقدام سمیلیک در قدردانی ‏ 
از مقاومت لینان صورت گرفته است. ۳ 
توضیح خرمایی: احتمالاً خریداران خرما در " 
مصرف قبل از خرید خرما ابتدا آن رابو می کردند؛ » 
اگر«بوش» بدمزه و گندیده‌بود» از خرید آن صرف نظر ۰ 
می‌کرده اند. - 
زبان حال سیاست پیشکان کاخ سفید: 
خرمانتوان خورد از این نخل که کشتیم ۱ 
دیبانتوان بافت از این نخ که سرشتیم : 
در پاسخ به واشنگتن پست: حالا که یک روزنامه ٥‏ 
آمریکایی. درباره جورج بوش عبارت «رئیس . 
جمهوری از کره‌ای دیگر» رابه کار برده منتهی معلوم * 
نکرده از کدام کره؛ ای کاش زمانی که خانم «انوشه ۲ 
انصاری» فضانورد ایرانی در فضایسر می‌برد و در * 
تماس با زمین گفته بود که: داز این بالاء تمام زمین ٠‏ 
صلح آمیز به نظر می‌رسد»: یک نگاهی هم به کرات : 
اطراف می‌انداخت. بلکه بتواند بفهمد و به ما (و به » 
واشنکتن پست) اعلام کند که این رئیس جمهور : 
آمریکا بیشتر می خورد که از کدام کره در رفته باشد؟ ۰ 
از پلوتون که حذف شد یا از مریخ یا...؟ چه ۾ 
می‌دانم. بالاخره از یک گوری که در رفته!.. 


«مجموعه‌های تلویزیونی زیرزمین و | 
صاحیدلان که در ماه رمضان پخش شد. |. 






صدرنشین شد ند.) 
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- روزنامه جام جم |« 

فعلاً که تا رمضان بعدی باید 





قاضی رشوه گر ثیل از مرگ دیوانه می شود 


٭منل ژاپنی ہے 


هیجان بیایند. امکان حضور جسد مومیایی 
شده «نفرتی‌تی». ملکه مشهور مصر در زمان 
حضرت موسی(ع) است. انها اطمینان دارند که 
اکر تابوت مربوط به این مومیایی کشف شود. 
بدون تردید مدارک و اسنادی درخصوص ان ۲ 
زمان که حاوی اطلاعاتی مربوط به پیامبر أ 
خداوند هم در میان آنها است. در تابوت 
«نفرتی‌تی» وجود خوآهد داشت. البته حفاری 
این گور دسته‌جمعی که به شکل اعجاب آوری 
بسیار بزرگ است و مساحت زیادی را دربر 








دارد. هنوز ادامه دارد؛ علت کندی کار هم این 





شاید ررنفر تی نی) خفنه داشد 


عکسی را که مشاهده می‌کنید. آخرین قبر ملاحظه و دقت بسیار صورت گیرد و کی 
دسته‌جمعی است که در بهار امسال در کشور مصر ‏ در بسیاری از مواقم با یک کارتک کوچک. 
حفاری و کشف شده است. این قبر که نام ان راگور خاک راذره ذره کنارمی‌زنند. چراکه استفاده 
شاهان گذاشته‌اند درواقع نخستین مقبره گروهی ازمته‌های برقی و وسایل قدرتمند ممکن است ۲ 
است که در رابطه با فراعنه مصر از سال ۱۹۲۲ به یکباره باعث تخریب و نابودی آثار لا 
تاکنون یعنی از هشتاد و چهار سال پیش تر کشف برجسته باستانی شود تاکنون تابوتهای دو ۳ 
شده است. گور مذکور در شهر باستانی «تبس» واقع فرعون و دو ملکه از جمله آخن آتن به صورت 1 
در ساحل رود نیل کشف شده اما آنچه که اعت مومیایی شده از این گور تازه کشف شده‌به 
شده تا باستانشناسان هنگام کشف این گور به 


دست امده انت 


سایبور کی برای آینده لیر 


ربات کامل یا سایبورگی که در عکس مشاهده می کد کامل‌ترین و قدرتمندترین آنچه را که در عکس مشاهده می کنید. یکی از اعجاب آورترین مانورها 
رباتی است که تاکنون ساخته شدہ درواقع این ربات براساس ساختمان بدن انسان, | درسال‌های اخیر است. این مانور در انگلستان انجام شد و در آن یک اسکادران 
جح ند اک سا N‏ ار ال کک سیت مک سی ات 
06 ۴5557 ٣ہ‏ + "+١١‏ تحت کت 
:۳ ۰ همانادکتر «کیت پدلر» | سرنشین با حرکات آکروباتیک از کنار یکدیگر بافواصل بسیار تزدیک عبور 
و۳ از دانشگاه لندن است که پس از ده سال کار | کردند و جالب اینکه حتی یک حادثه برخورد یاحتی نزدیک به برخورد هم 
مداوم و به کمک ۱۲ نفر دستیار که هرکدام | توسط این هواپیماها که به صورت کروهی و توسط انسان و رایانه کنترل 
از استادان دانشگاه و از پژوهشگران بنام | می‌شد. رخ نداد. این مانور درواقع ایندہ هواپیماهای بدون سرنشین رابه 
هستند. موفق به تکمیل آن شده است. مغز. | صورت گروهی بویژه در کاربردهای نظامی و جنگ, بسیار پرامید نشان 
قلب» ریه‌هاء جگر و سایر اعضای اصلی بدن | داده است و این امکان وجود دارد که در ایندہ شاهد حضور اسکادرانهای 
انسان در داخل این ربات با ارتباط کامل | جنگنده و بمب افکن بدون سرنشین در آسمان باشیم که البته میزان تلفات 
ساخته شده و به چای رگهای حامل خون. | انسان رانیز کاهش می دھد. 
ها حامل نوا لک وک ای 
بدن این ربات را به یکدیگر متصل کرده ۹ 
است. یکی از اهداف دکتر «پدلر» در ساختن ۱ 
سایبورگ مذکور قادر ساختن ربات برای 
اام کارا ا ا لی تا 
رباتی را که در عکس مشاهده می‌کنید. به 
سا کت ٹک تہ 
تعلیم داده شده و همه معلومات چنین 
جراحی در مغز ربات جای داده شده است. 
درواقع دکتر پدلر قصد دارد تا امکان انجام 
عمل‌های بسیار حساس و دقیق بوسیله 
ربات رابدون دخالت انسان مورد بررسی 
SN CCS‏ 
از رفتار انسان است. دوری جوید. البته 
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ساخت این ربات نگرانی‌هایی هم دربرخی 
بوجود آورده. بخصوص اینکه چنین 
رباتهایی ممکن است در بازار کار و در رقایت 
با انسان. موفق‌تر عمل کنند. دکتر «پدلر» 
قصد دارد تا اولین بار از ریات ساخته شده 
هنگام انجام عمل پیوند کلیه به عنوان 
دستیار استفاده کند. 


۱ ۰ 
او | > 
اک رح 
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۴ خطرات در زباله های فضایی 


دانشمندان به شکل روزافزونی در زمینه زباله‌هایی که در مدار زمین درحال 
حرکت هستند. هشدار می دھند. درواقع افزایش بسیار زیادی که در تعداد روانه 
کردن اجسام به سوی فضا از سوی موسسات خصوصی انجام گرفته» باعث 
شده تا تعداد اجسام بیهوده و بدون استفاده‌ای که در مدار زمین سرگردان مانده‌اند 





به اندازه‌ای افزایش بابد که خطری نابود کننده برای سفینه‌هاء بویژه ان دسته از 
سفینه‌هاکه دارای سرنشین است. ایجاد شود. هر جسم فضایی از ماهواره گرفته 
تاسفینه بدون سرنشین يا اجسام دیگر پس از انکه وظیفه خود را در فضا انجام 
داد. بصورت یک جسم مرده در مدار زمین سرگردان می‌شود. درواقع از میخ‌هاء 
پیچ‌ها و قطعات فلزی کوچک گرفته تا ماهواره‌های بزرگ که طی ۴۰ سال به مدار 
زمین اعزام شده‌اند. همگی پس از پایان دوره فعالیت خود. در مدارزمین سرگردان 
مانده‌اند و وضعیت در فضا بدلیل نبودن جو در آن به‌گونه‌ای است که حتی 
برخورد یک میخ کوچک به یک سفینه یا انسانی درحال پرواز فضایی می‌تواند 
آثری همچون انفجار یک گلوله داشته باشد که به نوبه خود فاجعه‌بار است. برای 
مثال زمانی که فضانوردی مشهور به نام داد وایت» در هنگام تعمیر ماهواره 
فضایی. یکی از دستکش‌های خود را از دست داد. بلافاصله مسوولان «ناسا» 
هشدار دادند که «خطرناک‌ترین دستکش در جهان در فضاسرگردان شده است». 
به همین منظور در ابتدپژوهشگران بر آن شدند تانوعی جاروی برقی فضایی که 
به مغناطیس قدرتمند. مجهز باشد بوجود آورند و باحرکت دادن ان در مدار زمین 
همه زباله‌های فضایی توسط این جارو جذب شوند. اماسپس آنها متوجه شدند 
که چنین پروژه‌ای نیاز به بیش از یکصد سال حرکت در مدار زمین دارد که 
امکان پذیر نیست. بنابراین در شرایط کنونی بهترین راه‌حل را در کنترل بیشتر 
دولت‌هاروی روانه کردن اجسام به فضا توسط بخش خصوصی دانسته اند تا 


کسی 


۰ 


که ده داد خو 


اهی ده داد گاہ هی رود 


۰ 


داید سه کسه 





از بروز فاجعه جلوگیری شود. وضع درحال حاضر بقدری حساس شده که 
شاتل‌های فضایی پس از انجام هر سفر دچار شکستگی در پنجره‌های خود 
می‌شوند که این امر بر اثر برخورد زباله‌های فضایی در مدار زمین واقع می‌شود. 
در عکس قمر «پیشتاز یک» را مشاهده می کنید که سی سال پیش تر به فضافرستاده 
شد و اکنون فقط همچون یک زباله خطرناک. در مدار زمین سرگردان مانده است. 
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حر وجار وه رسود 


دانشمندان ژاپنی به یک کشف مهم در زمینه 
سوسک ها دست یافته اند. پژوهشگران در دانشگاه 
«توهوکو» وأقع در «اوزاکا» پس از آنکه به مدت دو 
سال روی مایعی که سوسک‌ها توسط ان مواد 
مختلف را اغشته می‌کنند. متوجه شدند که مایم 
مذکور که چیزی شبیه به اب دهان انسان است. 





درواقع دارای قدرت اعجاب آوری است که حتی 
انسان یا موجودات دیگر در مایع موجود در دهان 
خود چنین قدرتی ندارند و ان ایجاد تغییرات در سلول 
مواد است. درواقع سوسک‌هابا این حربه قادر هستند 
کنند. چرا که سلول‌های ان رابر طبق نیازهای بدن 
نتیجه مهم اکنون درصدد هستند تا مایعی نظیر آنچه 
که سوسک‌ها دراختیار دارند». ساخته و به کمک ان 
در سلول‌های مواد مختلف تغبیرات قوی ایجاد کنند. 
درواقع اگر این امر با موفقیت صورت بگیرد. آنگاه 
علم پزشکی قادر خواهد بود تابرای مثال در سلولهای 
اسیب دیده در مغز انسان تغییرات ترمیمی ایجاد کند 
که دیگر نیازی به جراحی یا استفاده از اشعه لیزر. 


٭ » » جج » » 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ×× 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 


قابلیت های تازه تصویربرداری چه ثابت و چه 
متحرک. باعث شده که بسیاری از حرکت های 
سرعتی را که چشم انسان از دنبال کردن آن ناتوان 
است. بوسیله تصویربرداری, ثبت کند. در نتیجه این 
قابلیت» قوانین فیزیکی نیز دستخوش 
تغییراتی شده است. انچه راکه در عکس 
ای کاس جرد اتحازر 
عبور گلوله با سه عنصر نرم است که بر 
روی نوار فیلم و عکس ضبط شده است. 
درواقع به ترتیب از پایین‌به بالا , یک توت 
فرنگی. یک هویج و یک فلفل قرمز هنگام 
برخورد گلوله با انها مورد ازمایش قرار 
گرفته‌اند. براثر این آزمایش فیزیکدانان 
متوچه شدند که گلوله هنگام برخورد با 
اجسام توخالی (مثل فلفل) تاثیر متفاوتی 
نسبت به برخورد با اجسام دیگر بر جای 
ہے کرو و ات اس سا 
تخریب را که از شلیک یک کلوله. حادث 
می‌شود. تشریح می‌کند. درواقم گلوله 
همانگونه که در عکس هم مشاهده می‌کنید. 
ابتدا در هنگام ورود به توت فرنگی و هویج 
در پوسته بیرونی انها سوراخ کوچکی 
ایجاد می کند و سپس در داخل و پوسته 
خارجی پس از ایجاد انفجار و خروج. 
تخریب بیشتری را باعث می‌شود. این 
درحالی است که گلوله هنگام ورود و خروج 
از فلفل تاثیر یکسانی برجای می‌گذارد. 
درواقع به همین دلیل است که گلوله در 
برخورد بابدن انسان میزان تخریب بالاو 
حتی مرگباری را باعث می‌شود. چرا که 







ذاشتہ 


انسان توخالی نیست و گلوله پس از ورود از پوسته 
بیرونی انسان با انفجار در درون بدن, تخریبی چند 
برابر بزرگتر از پوست بیرونی را باعث می‌شود که 
در بخش‌های حساس بدن, حتی باعث مرگ یا نقص 
عضو دائمی هم می‌شود. 


دا 


اشد یکی درای کاڈ 
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رق در ای ول و سومی نراق تعمل مر 
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اطلاعات هفتگی ۳۵ ۱ 


فان ۲۲۵۴ 











چند ساله‌اید. چند فرزند و چه تحصیلاتی دارید؟ 

حسین حبیب زادہ متولد ۱ پدر و مادرم آذری 
هستند و محل سکونتم شهرستان هشتپر تالش گیلان. 
دارای دو فرزند دختر دبیرستانی و پیش دانشگاھی و 
تحصیلاتم فوق دیپلم رشته علوم انسانی. 

۹ از چه سالی عکاسی را شروع کردید؟ 

در کودکی و نوجوانی هنگام تابستان به 
پسرعمه هایم محمود و عباس در سینماهای شھر 
تارزان, کلادیاتور و غیرہ می دیدیم و سپس با دوربین 
را با نگاتیو سياه و سفید. با غرور نوجوانی ثبت 
می کردیم. در سال ۱۱۵ یک دوربیں کانون اکیند به 
قیمت دو هزار و پانصد تومان خریدم و در سال ۱۲۷۴ 
کارکردہ ان رابه قیمت سی و هفت هزار تومان فروختم 
و الان همان دوربین را اگر بخواهم بخرم باید دویست 
ها و ار 

عکاسی را بطور خبری از سال ۶۳ شروع و پس از 
دیدن دوره‌های اموزشی لازم. بطور حرفه‌ای فعالیت 
خود را ادامه دادم. 

۹ از چه طریقی امرارمعاش می کنید و درآمدتان 

شهرستان تالش و حومه ان دارای طبیعت زیبا و 
زندگی خاصی است که بنده برای ثبت این نعمات با 
موتورسیکلت در آغوش طبیعت زندگی می کنم و 
ور و تا ات فیرشت 
یادگاری می کنند و من از راه گرفتن عکس مردم و 
فروش تصاویر هنری به ناشران. مجلات و ادارات 


۹ از عکاسی چقدر درآمد دارید؟ قبلاً درآمدتان 
چطور بود؟ 


از زمانی که عکاسی را شروع کردم عکاس و 
تصویربردار اندکی در تالش بود و به همین دلیل با 
وجود اینکه فاقد دفتر و مغازه بودم (البته هنوز هم 
ندارم) درآمد بهتری داشتم اما به مرور که نسل جوان 
رشد کرد عکاس بیشتر شد و از طرفی بالا رفتن 

سن و سال بنده و همچنین شهرت هنری 


KEN 
۳۲۵۴ شماره‎ 








مصاحبه با هنرمند عکاس گیلاتی حسین حبیب ‌زاده 


پ٭ سے ۰ ۰ 
دی : هی ر 
حسین حبیب زاده از جمله هنر مندانی است که زندگی رایر سر راه عشق 
به هنرش گذارد. این عکاس هنرمند شهرستانی که سالهاست با اطلاعات 
هفتگی همکاری دارد و روزگار را با قناعت می‌گذراند» درحال حاضر با در آمد 
اندک همکاری بایک عکاسی در شهرستان روزگار می‌گذراند. تایحال چند بار 
مجبور شده وسایل عکاسی اش رابفروشد و روزکار بگذراند. اما با این همه 
هنوز با عکاسی زنده است و گاه و بیگاه با موتورسبکلتی که دارد طییعت 
زیبای شمال را روستا به روستا پشت سر می گذارد و عکس می گیرد. 


گیلان - تالش - دریاچه سراگاه شھریور ۱۳۸۵ عکاس: آیدا حبیب‌زاده 





٣‏ ٴ۷ ۶ف 
مرابه چشم هنرمند می نگرند و عده‌ای دیگر عکاس و 
تصویریردار جوان يه مجالس دعوت فی کكنند 
همچنین با پیشرفت تکنولوژی و صنعت فتوشاپ و 
موبایل های عکاسیٰ و تصویریرداری از تعد اد 
خریداران بسیار کم شد و تصاویر ایرانشناسی من 
هم بخاطر عدم پرداخت وجه به کسادی گرایید و من 
هنر مند و خانواده‌ام از نظر اقتصادی در وضعیت 
بسیار دشواری قرار گرفتیم طوری که درحال حاضر 
ETS‏ شا 
زندگیم را دچار مشکل کرده ات 

۹ چند بار بخاطر مشکلات مادی مجبور شدید 
دوربین و یا وسایل عکاسی و سایر وسایل خانه را 
بفروشید؟ 

در زندگی وسایل گرانقیمتی ندارم و الان هم فاقد 
دوربین عکاسی هستم. چند لنز دارم که متاسفانه 
خریداری ندارد. درحال حاضر چون مدرس بخش 
در اس ای ان ای 
۰۰۰۰۶٥‏ اک ریات کر ان 
CG Ts‏ 

۹ بھترین عکسهایی که گرفته‌اید چه عکسهایی 

تنها سرمایه‌ای که دارم وجود چند هزار نگاتیو و 
عکس در ارشیوم است که متاسفانه استفاده مفید و 
خریدار خوب کار لد اکثر مردم عادی. ۱ 
متولیان مراکز هنری فرهنگی و حتی سردبیران 
در کال که در تمامی کشورهای پیشر فته دنیا 
فرهنگ بومی ارزش ویژه‌ای دارد. 

۰ ۰ک مت 
در یک روزنامه ژاپنی و بدون مجوزم چاپ شد و 
متعاقبا بسته‌ای حاوی همان روزنامه و چکی به مبلغ 
یکصد دلار به ادرسم رسید. به طور کل تمام اثار 
یک هنرمند. عزیز و زیبا هستند و برای من هميشه 
اخرین تصویرم ارزشمند است. در حد مقدور در اکثر 
جشنواره‌ها شرکت می‌کنم و تعداد زیادی تقدیرنامه 
ق ماه نامه گرا شرکت و وتیل انتخار دارم که 


دیپلم افتخار از جشنواره عکس منطقه‌ای (سمنان), 
7 وا ۱۹ 

دو دیپلم افتخار از جشنواره عکس کودک (سوره) 
در بخشهای ورزش و چهره کودک. دیپلم از مسابقات 
سراسری (آب و زندگی) تهران. دیپلم از مسابقات 
بے رئا ان تب کت 

برنده جایزہ ویژه برای عکس سراسری حمایت از 
حیوانات برنده جایزہ عالی در بیست و یکمین دوره 
ژاپن با عنوان طبیعت و زندگی روزمره. 

دریافت تقدیرنامه در مسایقات سراسری عکس 
(مجله جوانان) و... 

۹ درحال حاضر چه کار می‌کنید؟ 
رسوح کرده که امیدوارم بتوانم در عرصه کار 
فرهنگی ام فرد شایسته‌ای برای این مملکت و جهان 
هستی باشم و برای ایندگان اثری از جامعه خود 
بخصوص تالش که درحال تحول از حیث فرھنگ و 
7 8 +"'"+ 

خاطرات عکاسی و غیرہ. 

خاطرات خوبی از عکاسی دارم. مثلاً چند ماه قبل 
شبی به خانه رسیدم» دختر کوچکم در تب و لرز به 
سختی نفس می کشید. او را فورا به بیمارستان 
شخصی رساندم. پس از معاینه نسحه دارویی به 
دستم دادند. خیابان‌ها خلوت بود و بدون تاکسی. دوان 
دوان به داروخانه رسیدم وپس از دریافت دارو درحال 
بارها از آن مکان عکاسی کرده بودم» امانه در این وقت 
شب با آن نورهای زیبا پس دقیقه‌ای ایستاده و همچنان 
در فکر خلق یک عکس جدید بودم. دقیقه‌ها می‌گذشت 
و من همچنان غرق تماشا که ناکهان دختر بیمارم و 
داروهایی که در دستم بود مرا به خود اورد. 
بیمارستان که رسیدم پرستار از سرم اضطراری برای 

4 چرا در جشنواره‌های عکس خارج از کشور 

دصمو بر توا ها اف کش ار 
مبلغی پول برای شرکت در مسابقات از عکاس 
درخواست می کنند. مثلا ده دلار یا بیشتر و یا کوپن 
بین المللی که این مبلغ با توجه به درآمد عکاسان 
از اینکه هزینه چاپ عکس بزرگ و هزینه شرکت در 
و به همین دلیل نمی توانم در مسابقات خارجی شرکت 
نمایم. 

با کدام نشریات همکاری دارید؟ 

سال‌هاقبل با نشریات و مجلات وزین کشور مانند 
جوانان؛ اطلاعات ھفتگی زن روز و غیره همکاری داشتم 
CECT TEES‏ 
CEE 0 OY‏ 
عکس‌های ایرانشناسی را قطع و یا خیلی کم چاپ 
می کنند. درحال حاضر هم بیشتر با مجله اطلاعات 
هفتگی که به تصاویر ایرانشناسی ارج می‌نهند. همکاری 
مستمر دارم. من از دوران تحصیل این مجله قدیمی را 
مطالعه می کردم و امیدوارم پوستر وسط مجله که 
سالهای متوالی چاپ و تزیین بخش خانه‌هاء مغازه‌ها و 
ادارات بود. دوباره منتشر شود. 

1 


زیارت درخت (نزدیک پره‌سر) 


زنان کار و زندگی (استان گلستان) 


ہم 


زندگی روستایی (تالش) 


دره باستانی اق اولر و مربان (واقع در بیلاق تالش) 





آلاتنها سرمایه‌ای که دارم 
وجود چند هزار نگاتیو و 
عکس در آرشیوم است که 
متاسفانه استفاده مفید و 


خریدار خوب ندارد 





لیه تا 
به نار یکی 
شیرین شیرزاد 


صدای زوزه شغال‌ها از دوردست مانت صدای 
پارس سگھا آبادی رافراگرفته و صد متر آنسوتر پادگان 
بزرگ در میان نورافکن‌های روشن خفته است. دخترک 
ترسان و خسته از انتظاری طولانی خواست برگردد. باد 
سردی وزید. صدای خش خش ضعیفی دخترک رادرجا 
میخکوب کرد. لحظات به کندی می‌گذرد. هیکل مردی در 
تاریکی پایین تپه نمایان می‌شود. مرد لباس سربازی به 
تن دارد و به سوی او می‌آید. هنوز صورتش کاملا از 
تاریکی درنیامده که دخترک می‌پرسد: کجابودی؟ از سرما 
یخ کردم. تازه چیکارم داری این وقت شب برام پیغام 
فرستادی؟ مرد درحالی که نیم‌نگاهی به دکل نگهبانی 
پادگان دارد. سوال دخترک را با پرسشی دیگر جواب 
می‌دهد: ببینم زهرا حاضری قاطعانه انتخاب آخرتو بکنی؟ 
میدونی که این همه راه رابیخودی از پادگان نیامدم اینجا! 
یاباهم میریم یامنو فراموش کن! ترسی ناشناخته اميخته 
به تردید در وجود دخترک لانه کرد. مستاصل و ناامید 
پرسید: خونواده‌ام چی؟ مرد با طعنه گفت می‌دونستم 
وجودشونداری! دخترک بدجوری بر سر دوراهی مانده! 
با خودش فکر می‌کنه بین زندگی در شهر و تحقق 
رویاهاش و زندگی در روستاو کارهای طاقت فرسا باید 
یکی را انتخاب کنه! زیرلب زمزمه می‌کنه: از دوشیدن گاو 
و کار در مزرعه بیزارم. اینهاراکه می‌گفت چشم بر زمین 
تاریک دوخته بود و برق شیطانی چشم مرد و زهرخند 
موذیانه او را نمی‌دید. سر بلند کرد و گفت باشه! باهات 
سام آما کجاا ارت این وقت شب ایرد یا خوشخالی 
اس سوا اس ی اونش بامن دنبال من 
O‏ ارک مس شر باه بو 
سرنوشت برداشت. اوحتی زیر پای خود رانمی دید. 

۳ سال بعد 

زن جوان اشک حسرت بر چشم دارد و لباس‌های 
مردم را در گوشه حیاط چنگ می‌زند گوشه دیگر حیاط 
اتاقک نیمه مخروبه همچون بختک سایه شومش را 
روی آرزوهای شیرین زن انداخته. آنطرف تر کودکی با 
لباس‌های مندرس غافل از بازی روزگار, خاک رابه بازی 
گرفته صدای درب و ضرباتی که به ان کوبیده می‌شد. 
اشوب را در دل زن می‌اندازد. انسوی حیاط مردی 
مخمور و مفلوک دست و پای خود رأجمع می‌کند. یعنی 
ماموران؟ زن ناچار لای درب را باز می‌کند. لحظه‌ای 
قلبش از تپش می‌ماند ولی بعد به سرعت شروع به تپیدن 
می‌کند پدر و مادر زن با صورتهای پرچین و خسته و 
دستهایی پینه بسته باسرشک جدایی در گوشه چشم 
در مقایل او قرار دارند. انهاتمام دارایی خود رادر بقچه‌ای 
پیچیده و برای دختر و نوه‌شان اورده‌اند. همان چیزهایی 
که زمانی زن جوان از آنها بیزار بود. دیگر طاقت را از 
کف می دهد و خود رادر اغوش پدر و مادر رهامی‌کند. 
اشک‌ها بی‌محابا بر گونه‌ها جاری می‌شوند و دلها را 
جلا می‌دهند. آنسوتر مردک مفلوک دوباره شیر شده!و 
بار دیگر همان برق شیطانی را بر چشم و زهرخند 
موذیانه رابر گوشه لب دارد. 


شمان ۳۲۵۴ 
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شخصیت‌های داستان 
9 یتر دولوت: مردی که این داستان را تعریف 
می گنک 

9 دکتر «لنز»: رئیس اسایشگاه 

9 دکتر «مورنو»: روانپزشک بخش 

۵ اقای «لاریبی»: پیرمرد ثروتمندی که دکتر «لنن» 
معتمد دارایی او است. 

دانیل لاز ببی: دختر اقای «لاریبی» 

9 دوشیزہ «ایزابل براش»: پرستار روز 

9خانم «فوگارتی»: پرستار شب 

٭ جو فوگارتی: شوهر خانم «فوگارتی» قهرمان 
سایق کشتی» مسوول «فیزیوترآپی» و ماساژ دادن 
بیماران (که به طور مرموزی کشته می‌شود). 
وارن»: نگهبان شب و برادر خانم «فوگارتی» 
9فرانتس استرابل: موسیقیدان سرشناس و رهبر 
بزرگ ارکستر 

در یک رستوران کار می کند! 

9 دکتر «استیونز»: دکتر اسایشگاه 

9آیریس پتیسون: دختر جوانی که (رپیٹر دولوت» 
9 دیوید فن ویک: مردی که مدعی بود باعالم ارواح 
ارتیاط دارد. 

9خانم «پاول»: رنی که جنون سرقت دارد و اشیاء 
را کش می‌رودا! 

9جان کلارک: نگهبان جدید 
9 سروان «گرین»: کار آگاه. 


EAN. 
۳۲۵۴ شماره‎ 





با تکان دادن سر حرف او را 
تایید کردم. «گیدیز» افزود: 

- چراداستانی برایشان سرهم نمی کنی؟ 
می‌توانی وانمود کنی که میس «پاول» را دیده‌ای 
که قبل از شروع فیلم. چیزی از جیب «لاریبی» کش 
رفته و صدای او راشنیده‌ای که درباره جعبه پیانو 
می‌رسد. اما آنها عادت دارند هر حرفی راکه در این 
موسسه می شنوند» دربست بپذیرند! 

- واقعاعالی است! 

از جا برخاستم و در طول ان اتاق کوچک و 
ساکت. شروع به قدم ردن کردم. افزودم: 

- فکر خیلی خوبی است. از این بهتر نمی‌شود. من 
وصیتنامه را در جعبه پیانو می‌گذارم. بعد. من و 
«فن ویک) می توانیم اخبار راپ ۰ یح ۱ کنیم. 

۶ہ E‏ 
به سراغت می‌آید تقلیذ کنی؟ 

او پاسخ داد: این کار. خیلی دشوار است. اما 
می‌توانم خود رابه خواب بزنم! 

- از این بهتر نمی شود. همگی چون می دانند تو 
مبتلا به مرض خواب ھستی, هیچ کس شک نخواهد 
برد. ما می‌توانیم صندلی تو را درست کنار پیانو 
قرار دهیم و تو خود رابه خواب بزنی. قاتل مرموز 
هم بی انکه به تو شک کند. به سراغ وصیتنامه خواهد 
رفت تاان را از بغل گوش تو بردارد! 

«گیدیز» زیر لب گفت: 

- نقشه خوب و کاملی است. با این ترفند می‌توان 
جنایتکار ماهر رابه دام انداخت. اما... 

او حرفش را قطع کرد و من دیدم لبخندی بر 
لبانش ظاهر شد و افزود: 

-دولوت. واقعاما ادمهای احمقی هستیم!مهمترین 
مساله را فراموش کرده‌ايم. ما کمترین اطلاعی از 
مخفیگاه خصوصی میس «پاول» نداریم ونمی دانیم 
این زن. اشیاء دزدیدہ شده راکجامیگذارد؟ 

- خودم شنیدم که گفت داخل پیانو! 

ما ی 
ما بايد از این موصوع آگاه شویم و وصیتنامه را 
دقيقاًدر همان ن¿ جایی قرار دهیم که می دانیم قاتل با آن 
مکا ن آشنایی دارد. شاید بتوانیم یک جوری سرمیس 
«پاول» راشیرہ بمالیم تا مخفیگاه خود رابه مانشان 


ن حمله‌هایی راکه 


گفتم: مطمئن نیستم. چیزی درباره روانشناسی 
نمی‌دانم. اما طبیعت این زن. جوری است که در مواقع 
عم وا کاه ای ی کے جال ی 
باشد. فکر دزدی راهم به کلی از سر بیرون می کند. 
فقط مواقعی دست به دزدی می زند که جنون سرقت 
در او بیدار شود! 

«گیدیز» ناگهان از روی تخت جست زد و گفت: 

- دولوت. چرایکی دیگر از این کلک‌هاراروی ذهن 
ناخودآگاه میس «پاول» پیاده نکنیم؟ 

- مثلاً چه کلکی؟ 





«گیدیز» پرسید: ایا طلا و جواهری همراه داری؟ 

من به انگشتر خودم اشاره کردم. «گیدیز» گفت: 

- خوب است! تو گفتی این زن» هنگامی که با افراد 
سرگرم صحبت است دست به دزدی می‌زند. سپس 
یی ان ہے گل انظرر تسد ا 
تکان دادن سر حرف او راتایید کردم. این مرد انگلیسی 
به ارامی افزود: 

-ماعمدآمی‌گذاریم این زن, انگشتر را برباید. بعد 
زاغ سیاہ او راچوب می زنیم تابدانیم ان رادقیقادر 
کجا و در کدام قسمت پیانو پنهان می کند. به این 
ترتیب. این قسمت از نقشه ماهم کامل می شود! 

توی دلم به هوش و ذکاوت او آفرین فرستادم. 
اکربه تنهایی می خواستم این نقشه را پیاده کن به 
موی مس با وتا 
افراد خل و چل زندگی کرده بودم که هیچ چیز از نظر 
انها؛ جنون امیز نمی امد! از این گذشته هرانچه راکه 
این مرد انکلیسی تایید می‌کرد. به نظر منطقی 
می رسید. به آرامی گفت: 

- دولوت. بهتر است برنامه معجزه آاسای خود 
راهمین امشب پیاده کنیم. چون در ساعت هشت 
ق هعگی اند دسا ارک ش وی :ی 
ساعہ 5 امن یر اتی نک داد نان کا دار 
است از دوشیزہ «ایریس» بازجویی کند - وقت 
باقی است. و در این فرصت می توانیم همه این 
کارها را انجام دهیم. تو روی میس «پاول» کار 
کنی. من هم «فن ویک» را وادار خواهم کرد که پیام 
روحی موردنظر رابه گوش همه افراد اسایشگاه 
برساند. بعد. وصیتنامه را در جای معین 
می گذاریم و من خود رابه خواب می زنم. تو هم 
فقط کافی است موضوع را به اطلاع کارکنان 
اسایشگاه برسانی. به این ترتیب. همه چیز روبراه 
خو‌اهد بود. 

ناگهان با تردید پرسیدم: 

- حتی اگر کسی وصیتنامه را بردارد ایا فکر 
می‌کنی این موضوع برای متقاعد ساختن پلیس کافی 
است؟ 

«گیدین» زیر لب گفت: 

- کافی است که آنها رابه فکر فرو برد. و این چیزی 
است که درحال حاضر می توانیم به ان امیدوار 
باشنیم. 

او یکبار دیگر به کبودی‌های روی مچ دستش 
خیرہ شد و به ارامی روی ان دست کشید: 

- به هرحال, فکر می کنم باید این موضوع راهم 
ی E‏ سح جر 
داشتم. سرانجام به این توافق رسیدیم که فعلا درباره 
حمله جنایتکار مرموز به «گیدیز» حرف نزنیم. زیرا 
در غیر این صورت. پلیس او رامورد بازجویی قرار 
می دادو احقالاشاء تفه هی ما نش بر آپ می ادا 

هنگامی که داشتیم نوارهای زخم‌بندی راکه به 
دست و پای «گیدیز» بسته شده بود از روی زمین 
جمع می‌کردیم تاموقتا آنها رادر زیر تشک او قرار 
دهیم, ناگهان چشمم به دستمالی افتاد که ان راتوی 
دهان «گیدیز» چپانده بودند. این دستمال کنار 
تختخواب روی زمین افتاده بود. آن را برداشتم و 
باتعجب به ان خیره شدم. روی این دستمال سفید 
نخی, لکه‌های حون دیدہ می شد!گفتم: 

e 


«گیدیز» خم شد و به سرعت دستمال را از 
زمین برداشت. آثار تعجب در پیشانی اش ظاهر 
شد و به آرامی گفت: این دستمال من نیست. من 
همیشه دستمالهای ایریشمی قهوه ای به کار 
می برم. انھا را هریک يه قیمت ده سدت از 

- اما روی این دستمال, لکه‌های خون دیدہ 
می‌شود! 

«گیدیز» نگاهش رابه من دوخت و گفت: 

- نمی‌دانم. نگاهی به سراپای من بینداز. ببین آیا 

بر مم فن سفق وابه ہتھ نا وش 
کردم. گلویش هنوز قرمز بود. اما اثری از بریدگی 
در خارج یا داخل دهانش ددد ۵ نمی شد. گیج و 
مبهوت به یکدیگر خیرہ شدیم. .۳ «گیدیز» 
گفت: قاتل. آنقدرها هم احمق نیست نیست! او هرگز از 
دستمال خودش برای چپاندن توی دهان من 
استفاده نکرده است. 

هیجان‌زده گفتم: احتمال دارد او باعجله کار خود 
را انجام داد ه باشد و... 

- اما درباره آثار خون چه می‌گویی؟ 

اس وب ہس 0ئ0 
خون «لاریبی» است. از این دستمال برای پاک کردن 
آثار انگشت از دسته گارک استفاده شَقَة است! 

مامثل دو کودک کنجکاو که گنجی از زیر زمین 
پیدا کرده باشند همچنان به یکدیگر زل زده بودیم. 
سرانجام «گیدیز» گفت: 

درا رض ارات ای ئا سن 

گفتم: بسیار خوب. این موضوع رابه «کلارک» 
خواهیم گفت. او دوست قدیمی من است. امشب نیز 
برای اجرای نقشه خود به کمک او احتیاج پیدا خواهیم 
کرد. من دستمال رابه او خواهم داد و از او خواهم 
خواست کشف کند متعلق به کیست؟ 

«گیدیز» گفت: بد فکری نیست. 

سپس به طرف اينه رفت و درحالی که ظاهر درب 
و داغون خود را در اينه برانداز می کرد به شوخی 
افزود: همه چیز مرتب است. فقط شلوارم بدجوری 
چروک شده که فکر نمی کنم این «کلارک» دوست 
قدیمی تو بتواند ان رابرایم اتو بزند! 

هه 

زمان زیادی به وقت شام نمانده بود. من و 
وت به جلسه محرمانه خود پایان دادیم و من 
حال عادی بازگشته بود. ا «براش» ا 
«فوگارتی» هر دو به این طرف و آن طرف می دویدند. 
این دو پرستار روز و شب. دست به دست هم داده 
بودند تا ابرهای ناآرام ناشی از حوادث سینما را 
برطرف سازند. بیماران هنوز با هیجان درباره فریاد 
آتش که ان روز در سالن سینما طنین افکند. با یکدیگر 
ج جو ۳ ۱۳7 .و هریک حدس و گمان‌هایی 
می زدند. برخی از آنها بر این باور بودند که سالن 
سینماسوخته و به تلی خاکستر بدل شده است! اما 
اشتهای آنان - که نشانه سلامت‌شان بود - طوری 
تحریک شده بود که همگی درست سر ساعت. برای 





خوردن شام در آنجا حاضر شده بودند. 

«کلارک» با لباس سفید نگهبانی خود در خارج 
از اتاق غذاخوری اماده ایستاده بود. همین که 
چشمش به من افتاد. یواشکی لیخندی زد و زیر لب 
گفت: : رئيس دستور داده آمشب همه چیز به روال 
معمول برگزار شود. انگار نه انگار که حادثه ای رخ 
داده است! 

- به. دارند سالن را جستجو و تمیز می کنند. 
کارآگاه «گرین» راست می‌گفت. هیچ اثر انگشتی به 
جز اثر انگشت دوشیزه «براش» و مقدار کمی هم اثر 
انگشت دوشیزه «پتیسون» روی دسته کارد وجود 
ندارد. 

-حال عمومی دوشیزه «پتیسون» چطور است؟ 

در چهره‌اش حالت همدردی پیداشد و پاسخ داد: 

- خوب است. او در اتاقش می باشد و دکتر «لنن» 

دست در جیب کردم و دستمال خونی رابیرون 
کشیدم و به ارامی گفتم: بیامن یک چیزی پیدا کرده‌ام. 

«کلارک» دستمال را از من گرفت و بررسی کرد. 
افزودم: سه جعبه نوشایه الکلی در آپارتمان من هست. 
من به آنها نیازی ندارم. اگر کشف کنی این دستمال 
مال کیست. وقتی از اینجا مرخص شدم انهارابه تو 
می‌دهم! 

باشک و تردید به من نگریست. با اطمینان گفتم 

- «کلارک» می دانم تو نباید چیزی را از کاراگاه 
«گرین» مخفی نگه داری. فقط خواهش می‌کنم تا 
زمانی که من نگفتم. چیزی به او نگو. 

«کلارک» سری تکان داد و دستمال رادر جییش 

- باشد. هرچه شمابگویید قربان. امشب ترتیبش 
رامی‌دهم. فرمایش دیگری ندارید؟ 

- چرا. امشب در نظر دارم برنامه‌ای اجراکنم. اگر 
از تو بخواهم شخص معینی را زیرنظر بگیری و مثل 
یک زالو به او بچسبی و رهايش نکنی تا من نزد 
کاراگاه «گرین» بروم. ایا قبول می کنی؟ 

«کلارک» با خنده‌ای گفت: 

-به خاطر سه جعبه نوشایه الکلی. حتی حاضرم 
خود دکتر «لنز» راهم تحت نظر بکیرم! 
در مغزش جرقه زد و با تردید گفت: 

- آقای «دولوت» گوش کنید. هر برنامه‌ای که 
دارید بهتر است زودتر انجام بدهید. چون دکتر 
«آیزمن» قرار است در ساعت ۱۰ امشب به اینجا بیاید 
و دوشیزه «پتیسون» رابا خود ببرند! 


آسایشگاه بیرون ببرند؟ 


- این برنامه‌ای است که کارآگاه «گرین» ترتیب 
دادد. 

خبر خوشی نبود. گمان می‌کنم احساسات مرا 
از چهره‌ام خواند. زیرا با دستپاچگی افزود: شاید بتوانم 
ترتیبی بدهم که یکی دو دقیقه او را ببینید. 

«کلارک» یکی ازا ن آدمهایی بود که نظیرش کمتر 
در این دنیا پیدا می شد. الا اوررق نمی شود که 
در گردونه ھستی, یک چنین فرد دلسوز و شجاعی 
وجود داشته باشد! اینگونه افراد. اعتقاد و باور ادمها 





رادر شایستگی و برازندگی ماهوی آنهابه‌طور اعم 
و نیروی پلیس به‌طور اخص تجلی می‌بخشند. قانون 
راهمانگونه که خود می‌پند ارند و احساس می کنند. 
بازنویسی می‌کنند! 

زیر لب گفت: البته برخلاف مقررات است. اما 
خانم «دل» هم زن خوبی است و باماراه خواهد آمد. 

درحالی که زبانم از خوشحالی بند امده بود. 
ذوقزده گفتم: گوش کن «کلارک» این محبت تو را 
هرگز فراموش نمی کنم. به‌راستی بايد به تو مدال 
شجاعت و انسانیت داد! 

او لبخندی زد و گفت: فعلاً همان سه جعبه 
«اسکاچ» که قولش را داده‌ای کافی است! 

با اشاره به من فهماند که با فاصله کمی از او ٠‏ 
دنبالش بروم. خود جلو افتاد و مرابه رآهروهای عقبی 
آسایشگاه که هرگز قبلا ندیده بودم برد. 

تمامی زنهاء سر میز شام بودند و راهرو خلوت 
بود. اما هر لحظه امکان داشت یکی از بانوان که از 
قافله عقب مانده بود ءمثل قارچ سر راهم سبز شود و ه 
کار عیب پیدا کند! هنوز مسافتی نرفته بودیم که * 
ناکهان صدای پایی از راهرو مقایل به گوش رسید. 3 
«کلارک» قور به من علامت داد که خود را در ہ 
سکرے اگوی ہد مس ات 
دستشویی رفتم و در را بستم. درحالی که نفس را 
در سینه حبس کرده بودم. صدای گامهایی را که از » 
مقابل در بسته می‌گذشتند شنیدم. این یکی از لحظات : 
نفس گیر زندگی من بود. : 

ہا سط مھر مھا E‏ 
خارج شدم. «کلارک» شروع به حرکت کرد و من هم ٥‏ 
به دنبالش به راه افتادم. ۰ 

سرانجام. به مقصد رسیدیم. در آنجا هم 
«کلارک» با احتیاط نمایشی مرا در اتاقکی گذ اشت و : 
خود برای چانه زدن با خانم «دل» رفت. البته آنها* 
«ایریس» رادر اتاق زندانی کرده و در رابسته بودند. 
او می‌بایستی کلید را از خانم «دل» می‌گرفت. 

انتظار در نظرم به اندازه یک قرن امد تا انکه 
سرانجام سروکله «کلارک» پیدا شد و نجواکنان 
گفت: 

- دقیقاً سه دقیقه و اگر «مورتو» آمد. خودت را 
زیر تختخواب پنهان کن. وگرنه برای خانم «دل» ‏ 
خیلی بد خواهد شد. من این زن دلسوزراراضی به : 
این کار کردم. نمی خواهم برایش دردسر فراهم شود. 
سپس در را گشود و دوباره با لیخندی پشت من 


مه 


دست باری دلان یش از دوددن بت ترم هی کنا 


3 
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به پارک بیرون از پنجره خیره شده بود. همین که * 
مرادید. ناباورانه از جایرخاست. بی اختیاربه طرفم » . 
دوید و خود رادر آغوشم انداخت. ہیس اكا ۱ 
گفت: : ایا خواب می‌بینم؟ واقعاًخودت هستی؟ 

قلب من چنان بلند می زد که احساس می‌کردم 
همه اهالی ان ساختمان صدای ضربان ان را 
می‌شنوند. کوشیدم چیزی بگویم. اما نتوانستم 
کلمات را خوپ جفت و جور کنم. فقط می‌دانستم 
او رادوست دارم. و اکنون او مثل گنجشک کوچکی 
به من پناه اورده بود! 

هیچ کدام از ما حرفی نزد. انگار هر دو لال و گنگ 
بودیم! 


هجولباوارذهود 


ادامه دارد 


اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۲۵۴ 
















روزی دو دوست بودند که با پای پیاده از 
جاده‌ای در بیابان عبور می کردند. 

بین راه بر سر موضوعی اختلاف پیدا کردند و 
به مشاجره پرداختند. دوست اول از سر خشم. بر 
صورت دیگری سیلی زد. او سخت ناراحت شد. ولی 
بدون آنکه چیزی بگوید. روی شن‌های بیابان نوشت؛ 
امروز بهترین دوستم (...) بر چهره‌ام سیلی زد. 

ان دو کنار یکدیگر به راہ 
خود ادامه دادند تا به یک 
ابادی رسیدند. تصمیم 
گرفتند قدری آنجا بمانند و 
کا کے اس دای 
کنند. ناگهان دوست دوم این 
بار پایش لغزید و در برکه 
افتاد. نزدیک بود غرق شود 
که دوستش به کمکش 
شتافت و او رانجات داد. 

اوبعد از اینکه از غرق‌شدن 
نجات یافتہ بر روی صخره‌ای سنگی این جمله راحک 
کرد: آمروز بهترین دوستم «...».جان مرانجات داد. 

دوست اول با تعجب از او پرسید: بعد از انکه من 
با سیلی تو را آزردم تو آن جمله را روی شن‌های 
صحرانوشتی ولی حالا چرا این جمله راروی صخره 
کک کر 

او لبخندی زد و گفت: وقتی کسی مارا آزار 
می‌دهد. باید روی شن‌های صحرابنویسیم تابادهای 
بخشش آن را پاک کنند ولی وقتی کسی محبتی در 
ہام اه ار سک ھا ای 
وفت بادی نتواند ان را از یادھا بیرد. 


۰7ح سکوت 


سکوت د شب رادو ست دارم. 
گویی حتمرق تن 
انتظار ریختن اشک 
در چنین شبی 
بوده‌ام... 
گویی عمری 
درپی یافتن چنین 
تنهایی خود بودهام... 
من که هستم که 
چنین درپی لمس 
وجود خویش 








سرگردانه؟ 

تو که هستی که وجودم رادرپی خود می‌کشانی 
امارخ نمی‌نمایی؟ 

چگونه تو رانسرایم؟ 

برای گمگشته‌ترین واژه‌ام 

چگونه تو رانسرایم ۱ 

وقتی تمامی سروده‌های جهان بی انکه حتی خود 
دتھ رایت هک کت وضنک سے لاف 

سهم من از این شبها گم گشتن در ميان 
واژه‌هاست باشد که بیابم آنچه را که باید... 

سهم من از این شبها رخنه کردن در پوسته تلخ 
تنهایی و قدم گذاشتن به درون شیرین ان است... 

اگر امروز طعم آنرابه اختیار باعشق درنیامیزم... 

روزگاری به چبر با طعم غم انرابه دهانم خواهند 


جم 


ریخت:.. 
من اختیار با عشق رابه جبر با غم ترجیح 
می‌دشم... 
من تو رآ ترجیح می دھم. 





ثروت, موفقیت یا عشق 

زنی از خانه خارج شد و به حياط رفت و دید که 
سه پیرمرد باریش‌های بلند سفید نشسته اند. 

پیرزن آنها را بجا نیاورد پس گفت: شما را 
سی سای اکن و 
بخورید. ا 

انها پرسیدند: ایامرد ۱ 
خانه نیز هست؟ 

آنان گفٹند نا۷ 
وارد خانه نمی شویم. 

هنگام عصر شوهر 
زن به خانه امد و 
ماوقع را از زن 
شنید و گفت: برو 
و انهارابیاور. 

زن به حياط 
رفت و آنها را به 
خانه دعوت کرد. 

آن. سه 5" 
گفتند: ما با یکدیگر وارد خانه نمی شویم. 

زن علت را جویا شد. یکی از مردان درحالی که 
انگشتش رابه سوی دیگری دراز کرده بود گفت: «نام 
او ثروت است و آن یکی موفقیت است ونام من عشق 
و ادامه داد: حال به درون خانه برو و موضوع رابا 
شوهرت درمیان بگذار تامعلوم شود کدامیک از مارا 
می‌خوآهید که داخل شویم. 

زن به درون رفت و ماجراراتعریف کرد. 

شوهر با هیجان اظهار داشت: حال که چنین است 
بگذار ثروت بیاید تاخانەمان از ثروت انباشته شود. 





خانه‌مان بیاید. 

در این موقع دختر نوجوانشان که این گفت وگو 
رامی‌شنید. جلو رفت و پیشنهاد داد: بهتر نیست که 
از عشق بخواهیم به درون خانه بیاید تاخانه ماپر از 
محبت شود؟ 

زن و شوهر قبول کردند وزن رفت و گفت: کد آمیک 


پیرمردی که نامش عشق بود از جای برخاست و 
به سوی خانه راه افتاد. اماان دو نفر دیگر نیز بدنبال 
او راه افتادند. زن به ثروت و موفقیت گفت: من فقط از 
عشق دعوت کردم شماچرامی‌آیید؟ 
موفقیت رابه اندرون فرامی‌خواندید. دو نفر دیگر در 
بیرون می‌ماندند. اماچون عشق رابه درون دعوت 
کرده‌اید هرجا که او برود ما نیز با او می رویم. 
دود. 


> کودک من 


آیینه رابرداشت 

... نگاه کرد همانی را 
که در آیینه می دید 
روز صاوغ یژرگ 


هس ر دی کک 

عشق می‌سازد... تیاه می شود... می رود و سیاه 
می‌شود. 

کودک این سخنان را می شنید !! ناگهان به خود 
امد! ایینه رااشکست! گفت: دیگر نمی خواهم ببینم! 

کودک من باید هميشه کودک بماند. 

خندیدم و گفتم... کاش اینگونه باشد... خیلی 
دوست دارم همان کودک یااحساس و پاک باشم. 


ج سحر نز دیک است 


مردی در یک برج زندانی شدہ بود و از اينکه 
دوستانش به فکرش نیستند. بسیار ناراحت و 
افسردہ بود و امیدش رابه زندگی از دست دادہ بود. 
یک روز که از حبس طولانی مدتش بسیار خسته 
شد. ناگهان چشمش به حلزونی افتاد که روی لبه 
راون راتس وا 

او لحظه‌ای مکث کرد و سپس نزدیکتر رفت و 
متوجه شد که به پشت این حلزون نخی بسته شده. 

مرد با کنجکاوی و به آرامی نخ را کشید و 





درنهایت تعجب 
E‏ 
به انتهای نخ بسته 
شده بود. 

او با دیدن 





خورده و سوهانی که به انتهای آن وصل بود. 
تعجیش صد چندان شد. 

به این ترتیب مرد زندانی با سوهان نرده‌های 
پنجره سلولش رآ برید و از طناب برای پایین رفتن و 
نجات از زندان استفاده کرد... 

OOO 

و مهم این است که نشانه‌هارادر زندگی ببینیم 
و باور داشته باشیم که سحر نزدیک است و امید. 
نتیجه این باور است. 
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بودم. دران سه هفته», به عنوان دستیار با دییران 
صفحه‌های غرب. شرق و جنوب. همکاری پروپیمان 
دو ساله بود به نام «سعید محفوظی» که در 
نخستین برخوردها و گپ و گفت‌ها؛ هوش تند و 
صرف نظر از رگه‌های رعونتی ناگزیر, که لابد به 
اقتضای شور و شتاب نوجوانی و جوانی, در گفتار 
و رفتارش گاه و بیگاه بروز می‌یافت. تشخص و 
هویتی بارز داشت. شعر و داستان هم می‌نوشت. و 
در این بخش از نوشته‌هايش که به پشتوانه‌ای 
طبیعی از ذوق و قریحه بر کاغذ می‌آورد. بیشتر 
متکی بر تجربه‌هایی تلخ از زندگی و روزکار حال و 
کودکی اش بود. طی یکی دو روز نخست کار با او. 
صمیمیت دوست و همدل شدیم. بسیار زود دانستم 
که حدود یک سال قبل, داغ و درفش ساواک راتحمل 
کرده و بر سر نوعی به اصطلاح «سوءتفاهم» چند 
ماه با چنگال آهنین سازمان امنیت شاه درگیر بوده 
است. می‌گفت: «ساده‌ترین کار ان اقایان این بود 
که مقداری الکل صنعتی می ریختند روی سینه و 
گردنم و کبریت می کشیدند, اما لطف می کردند و 
اکتفامی‌کردند.» و من بدن نازک و لاغر او رامی دیدم 
و چشمهايم کے سوخت. او ((سکید محفوظی» اما 
لیخند می زد و می گفت: 0 نیست؛ فقط یک 
سوءتفاهم بود!» و در چشمان هوشمندش برقی از 
شوخ طبعی دردناک می گذشت. دوره کوتاھی که 
با او کار می کردم و برای صفحه‌های شمال خبر و 
گزارش و یادداشت می‌نوشتم. همواره از بهترین 
دوره‌های رک حرفه ام یود ۵ است و هرگز 
سخاوت طبع. بلندنظری و شفقت سرشتی او راکه 
در کلام و رفتار و نوشته‌هايش متبلور می‌شد. 
فراموش نخواهم کرد. از یک سو با او که شش - 
هفت سالی کم‌سن و سال‌تر از من بود دوست شده 
بودم و از سوی دیکر با تیمور گرگین - عضو و دبیر 
ارشد تحریریه - که دہ دوازده سال بزرگتر از من 
بود. در چرخه روزگار و به اقتضای دوران و بنابر 
حکم نیرومند زندگی» می‌توانستم پرشکیب و 
فروتنانه از این دو بزرگوار. نه‌تنها در حیطه کار و 
مشغله حرفه‌ای. که بر گستره حیات و ھستی 
انسانی, بسیار چیزها و نکته ها بیاموزم. ان دو. 
به‌رغم تفاوت‌های بارز در خلق و خو و نوع نگاه و 
برداشتی که از انسان. جامعه و جهان داشتند. در 
یک ویژکی کمیاب وجه اشتراک و همسویی و 


ہہ 
۹0 


از یادداشت های یک روزنامہ نگار 





یک روز نامه و دو تحر بر به 
ع.. شیرزادی 


شباهتی حیرت انگیز رابه منصه ظهور می رساندند: 
نه بخل و حسد در ذاتشان بود. نه حقد و کینه! شاید 
این از بخت خوش بنده بود که در آن مقطع زمانی و 
در آن دوره اول و آغاز به کار روزنامه‌نگاری با 
جوانمردانی از این تراز همکار و دوست شده بودم. 

به هر تقدیر, به لطف وجود مردانی از این دست. 
تحریریه سازمان شهرستان‌ها مکانی بسیار مناسب 
شده بود برای «آموختن» و درعین حال» معبری برای 
گزیده رفتن در شرایطی که گذرگاه عافیت تنگ بود. 
آنجابسیار برتر از یک «دانشکده» بود چون هر نظریه 
قدیمی یا تازه‌ای که در عرصه روزنامه‌نگاری معتبر 
شناخته می‌شد در آن تحریریه با محک عمل و کار 
صددرصد حرفه ای و سنجیدہ مجال ارزیابی شدن 
می‌یافت. به همین دلیل و بنا بر دلایل نیرومند دیگر, 
هر فرزانه روشن‌بین و هر منصف اهل خردی, در ان 
دوران به روشنی میدید و به عینه درمی‌یافت که 
اعضای تحریریه سازمان شهرستان‌ها به اصطلاح 
دارای «جنم» خاص و دیگری هستند و بسیار برتر از 
برخی مدعیان توخالی و غالبا کم سواد که در تحریریه 
بزرگ و اصلی روزنامه تیول دار سلسله ای از 
زدوبندهای مشکوک بودند و نان به نرخ روز 
می‌خوردند. کار و حرفه خود را - در مفهوم عمیق و 
0 + ہہ" 

در آن دوران, به لطف پختگی 9 و 
هشیاری اعضای تحریریه شهرستان‌ها که هریک از 
انها به اندازه‌ای فراخور اقتضاها و ضرورت‌های 
اخلاقی درونی شده به حفظ آرزش‌های ملی و جهانی 
«روزنامه‌نگاری» مقید بود. بخش اعظم خبرهاء 
گزارش‌ها و مطالب متنوعی که برای مخاطبان 
شهرستانی تهیه می شد رنگ و بوی مردمی داشت. 
"٤‏ ری سس ۶۷۶۶ 
و مطالب فرمایشی که کمترین سودی برای دنیا و 
آخرت هیچ بنی‌بشری نداشت جایی حتی در ستون 
«خبرهای کوتاه» پیدا نمی‌کرد. شگرد دوستان در 
برخورد با این خبرهای به‌واقع «زائد» این بود که با 
بهانه «تراکم مطالب» و بی اهمیت تلقی کردن‌شان. 
انها را روانه بایگانی راکد - سبد کاغذهای باطله - 
می‌کردند. از این گذشته هر خبر گزارش یا مطلبی که 
رنگ و بوی «آگهی» داشت. با انگ «جنبه آگهی دارد» 
کنار گذ اشته می‌شد. این گونه بود که مجموع کار به 
سوی خلوص می‌رفت تا با جاذبه‌های واقعی به دل 
خواننده و مخاطب بنشیند. این گونه بود که کاهی 
بعضی از پیشکسوت‌هاو پیران دير چه در جمع‌های 
خودمانی و محدود - مثلا هنگام صرف ناهار در 
رستوران موسسه - و چه در ميان عده‌ای 


«ازمایهتران» تحریریه اصلی روزنامه به‌صراحت 








® 


می‌گفتند که «روزنامه واقعی را همین بچه‌های 
گمنام و بی‌ادعای تحریریه سازمان شهرستان‌ها 
می‌نویسند و درمی آورند.» 

به‌رغم این واقعیت. با توجه به نارسایی‌ها و 
ابهام‌هایی که در ساختار معیوب روزنامه وجود 
داشت. بچه‌های تحریریه سازمان شهرستان‌ها 
غالیا به چشم «فرزند ناتنی» نگریسته می شدند و 
حقوق و مزایای دریافتی‌شان - در مقایسه با 
دون‌پایه‌ترین عضو تحریریه اصلی روزنامه - 
ناچیز بود؛ و اگر نمی‌خواستند یا نمی‌توانستند 
«صفحه اضافی» بنویسند پا ستون‌ها و 
صفحه‌هایی را در این یا ان مجله و نشریه پر کنند. 
کمیت‌شان لنگ می‌ماند و مجبور می‌شدند رنج 
عسرت رابا کوله‌بار قرض و قوله چاشنی بزنند. 

این مضحکه وقتی غم انگیزتر می شد که 
می دیدیم کسانی از سنخ «سیما دبیر اشتیانی» - 
یکی از کارچرخان‌های انجمن کذایی «دوشیزگان و 
بانوان» وایسته به اطلاعات - در ھیبت «خبرنگار 
ی ای رک 
گردن کش ترین سردبیران بیندازد. این «خانم» که 
یک شبه گویا نردبان ترقی را زیر پا درکرده بود. 
هرچه بود و هرکه بود «روزنامه‌نگار» نبود. او به 
همراه یکی دو نفر دیگر - از جمله شخصی به نام 
«فروزان» - «ماشین نویس»های دست دومی بودند 
که - به هر دلیل و علت! - یکباره به عنوان 
«ستاره»‌های ژورنالیسم در آسمان پست ابری تتق 
کشیدند. بگذریم. 

از سویی دیگر, مردانی در همان تحریریه کار 
می‌کردند که نزد بچه‌های شهرستان‌ها شاءن و 
اعتباری به‌سرا داشتند. این دوستان که خود یا 
مستقیماًدر تحریریه شهرستان‌ها زمانی کار کرده 
بودند یا به هر تقدیر با جنس و نوع فعالیت‌های 
بچه‌های شهرستان‌ها آشنایی داشتند. همواره و در 
هرفرصت از حقانیت اعضای تحریریه شهرستان‌ها 
دفاع می‌کردند. یکی از این بزرگواران بیژن نفیسی 
بود و دیگری احمدرضادریایی. این دو که به‌واقع از 
ارکان روزنامه به شمار می‌رفتند بعضی روزهابه 
خاستگاه خود. یعنی تحریریه سازمان شهرستان‌ها 
می آمدند و تلاش می‌کردند تابین دو تحریریه پل 
٤٤٤۹٥۹8٦٣۱‏ 08989۷" 

یکی دیگراز دوستان نازنین ما محمد صالحی 
ارام - شاعر و نویسندہ طنزپرداز و فرزانه -هم که 
دران دوران صفحه‌ای جذاب و خواندنی راباعنوان 
«زیر آسمان کبود» برای اطلاعات می نوشت, با 
مهربانی و تواضع عالمانه‌اش هر هفته سری به 
بچه‌های شهرستان‌ها می زد و با شوخی‌ها و 
طنز‌گویی‌های بی‌بدیلش به حال و هواو روحیه‌ها 

روزها می رفت و روزگار می‌گذشت. و آینده 
در رویاو بیداری برای هریک از مانقشی و معنایی 
رارقم می‌زد. 
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نمونه شعر کلاسیک 


بگذشت مه روزه 


بگذشت مه روزه» عید آمد و عید آمد 
بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد 
آن صبح چو صادق شد. عذرای تو وامق شد 
معشوق تو عاشق شد. شیخ تو مرید آمد 
شد جنگ و نظر امد شد زهر و شکر امد 
شد سنگ و گهر امب شد قفل و کلید آمد 
جان از تن آلوده هم پاک به پاکی رفت 
هر چند چو خورشیدی. بر پاک و پلید امد 
از لذت جام تو دل ماند به دام تو ۱ 
حان نیز جو واقف شد. او نیز دوید امد 
مولانا 


«۶ ۴ 4 


تنها تو کا بود و افرا 
دا سور 
به آغاز خود یقین نداشت 
تنها باران عاریه‌ای 
تھا نت ناکوک خیابانها 
تنها روزهای فردی که برایش 
تنها توکا بود و هنوز هیچ چیز قشنگ تر... 
ر از جشمهایش.. 
رویا زاهدنیا - لوندویل 


کے ۴ 


/ ۳۳ اطلاعات هفتگی 
۴ شمارہ ۳۲۵۴ 





زیر نظر: محمدرضا مهد یز اده 


خندة شیطان... 


و مرد بود و نگاهی بلند و طولانی 
به پنجره» پک سیگار» روز بارانی 
عبور شاید و امای یک زن مرموز 
که مرد را به دلش کرده بود زندانی 
و هی به روی دلش با جنون قدم می زد 
شکسته بود غرورش نجیب و پنهانی 
نگاه کرد به آیینه از خودش پرسید 
از عشق های دروغین جقدر می دانی؟ 
هنوز عاشق زن بود و خوب می دانست 
کشانده بود دلش را به مرز ویرانی 
و چشم‌های ترش رابه هم زد و برگشت 
کنار پنجره و کوچه راہ سیمانی 
گذشت از سرش این بار یک زن نامرد 
نهيب زد به خودش مرد پوچ هذیانی 
شروع کرد به خواندن به «لهجه‌ی باران» 
و کوچه از نفس گرم چراغانی 
از انتهای خیالش شنید زن می گفت 
که تا هميشه کنارم» عزیز می مانی ؟ 
و مرد خسته و غمکین به او نگاھی کرد 
زنی که رفت» و خندید» مست و شیطانی 








Ed eken 


نمونه شعر نو 
روی‌درروی سیاهی 
رودرروی سیاهی 


ایستاده» راست 

یکه و تٹھاء تمام شب 
در کلامش» نور 

بر زبان» اتش 


بر لبش» فریاد: 


جات 
U‏ 


شعله افزون می کند گر سر به تیغش برزنند 
تیرگی گم می شود چون شمعھا روشن کنند 
راست - همچون شمع - خواهد ایستاد آیا 
روی درروی سیاھی 
یک تن از این جمع؟ 

فریدون مشیری 


خدا کند... 


تبر شکست به یک ضربه. نردبانم را 
کسی نشست دگر زخم آسمانم را 
به شب نشینی پرواز در ففس بردند 
تمام فرصت سبز کبوترانم را 
من از سلاله مجنونیان دربندم 
شکسته‌اند در این کوچه استخوانم را 
ید ستاره ستاره پوشانده 
ضریح آینه کاری دیدگانم را 
یکی نشان تبردار کوچه را پرسید 
گمان دوباره» کسی کرده قصد جانم را 
مرا بچین و برو» هان! بچین همین امشب 
و پاک پاک. بکن سایه و نشانم را 
مدار ده درجه زیر شب کمی چرخید 
خدا کند که بهاری کند خزانم را 


حسین عوض‌زاده - گرمسار 
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باد تو باشد 


می بینمت با چشم تر خواهی نخواهی 
خوار و ذلیل و دربه‌در خواهی نخواهی 
با کوله بار حسرت و رنج و تباهی 
اوارہ کوه و کمر خواهی نخواهی 
سر در گریبان می‌بری از فرط اندوه 
از پوف هم افسرده تر خواهی نخواهی 
مطرود خاص 0" عالم می شوی اه 
می افتی اخر از نظر خواهی نخواهی 
طرفی نمی بندی دگر از عجز و لابه 
و از گریه‌های بی ثمر خواهی نخواهی 
این ناله نفرین‌های هر نیمه شب من 
این آه من دارد اثر خواهی نخواهی 
می گیرد آهم دامن خشک و ترت را 
امروز یا فردا دگر خواهی نخواهی 
کور و پشیمان می شوی از کرده خویش 
بی شک و اما و اگر خواهی نخواهی 
یاد تو باشد با دلم اخر چه کردی 
می بینمت با چشم تر خواهی نخواهی! 
محمد رحیمی - رامهرمز 


وس Ore egy‏ ہے 





وا کی اال 


1 فرگس کوشا - کاشان 
شعر معاصران را به دقت بخوانید و 
ظرافتها و لطافتهای آنها دقیق شوید. غزل 
«سو‌گند» با جرح و تعدیل در همین بخش چاپ 


ده لت 


وحیدرضا اسماعیلی - تبریز 
ا ثاری‌تراوشات ذهنی خودتار ۱۳۳۲۳۳ ۳ 
پشت این پرده شب 
لاله سرخ 
توی خاموشی جام گل خود 
سر فرو برده به غم 
وهایز اده - ارومبه 
اگر واقعاً به شعر علاقه دارید باید آن را جدی 
بگیرید و با تمرین و مطالعه مستمر به مرزهای 
قابل قبول برسید: . _ 
اکنون شب است و ادمها 
همچنان مرده‌اند 
من نخواهم خوابید و 
به چشمهایم دروغ نخواهم گفت 
من دلم گرفته است 
و تا پای پنجره می روم 
انکار اما لاه ا چ 


ار ا ود وهو فرط" 







دیدار 


آقا سلام! پار نه پیرار آمدم ۱ 
اقا! پبخش, دیر به دیدار امدم 
مثل کبوتران حرم بال و پرزنان 
تا روشنای گنبد دوار آمدم 
بر سارہ کریم تو ای مهربان ترین ۱ 
اورده‌ام پناه و سبکبار امدم 
ا ای غريب توس کب 
از اشک ھای زمزمه سرشار آمدم 
سر می زند ز مشرق < چشم تو افتاب 
من در بلڪ ماوع يار امدم 
تا بشکفد کنار تماشای تو دلم 
با چشم‌های خسته به دیدار آمدم 


شعبان کرم‌دخت - بابلسر 


آرزو 
مادرم 
گار دار قالی 
با هر گرهی به فرش 
گرهی از ارزوھایش 
وا می‌شود 
عباس سوری - تویسرکان 


سرٹ 
نگاهها چه سردند 
لبها چه خاموش 
دلها چه سنگی 


شاید جامانده‌های عصر حجرند 
اشابد... 


حسین پنبەکار - جویبار 
حسرت 
همه صداها را دوست دارم 
با من بیایید 
چراغتان را روشن کنید 
من تکه تکه 
به آسمان می روم 
و بر شاخه ستاره‌ها می نشینم 
با حسرت نگاه می کنم 
به ماه ژنده‌پوش 


منوج 1ذ 4 < اوت ت 


ای سرآغاز زمستانهای بارانی 

مشق چشمانت فراموشم نخواهد شد 
ما به نوعی سرنوشتی مشترک داریم 
بیش از این از زندگی دیگر چه می خواهیم 
بعد بالاای سر ما ابری از واژه 


من در آن از دوستت دارم سخن گفتم 


mee 


وک بهارانه رفتی 

هوا در حجمی از تنهایی ماند 
و تابستان بوی مرگ گرفت 
حتی نگاه شرجی قناریها 
امروز که بر پنجره‌ها باریدی 
به تماشای دلت امدم 

تا همه قناری‌ها را 


به اٹ ک و لد حند عاشقانه ها سو‌گند 
به جان‌فشانی پروانه‌های بی‌پروا 
به گریه‌های من و خنده‌های زیبایت 


چقدر بین من و توست فاصله افسوس 


+ مه 4 اف“ 
ق ب 


تشنه‌ام من» تشنه چون خار بیابانی 
مثل تکلیف شب طفل دبستانی 
تو رهایی در من و من در تو زندانی 
من» توء جای دنج و آب و لقمه نانی 
و شروع نم‌نم شعری که می دانی 


از نخستین بیت ان تا بیت پایانی 
منصور علیزادہ - امیدیه 


روم چوس سح 


میهمانیی 


دري ز کشر بودن بود 


مرا به آب نمی رساند 


به مهمانی آب و آینه 
د 
رضا پنبه کار - جوییار 


د دو سر1 * 


به گریه‌های پر از درد و بی صدا سوگند 


به قلبهای گرفتار و مبتلا سوگند 


سنانن لود 


به خاطرات ترک خورده در خفا سوگند 


به حرمتی که هنوز است بین ما سوگند 
نرگس کوشا - کاشان 


۳ بو‎ F ۱۷ NR و سے‎ ower 








وذردوسی 


اطلاعات هفتگی 
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نو بسنده: 


محمدرضا لطفی 
تم 


سکوت 


یجنس مسج ۸ صآػ ۂسے۱::۔- 
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یک ماه قبل, در شماره ۳۲۴۹ (۳۱ شهریور ماه) داستانی رابا عنوان نیش ابلیس در قالب بر سر دوراهی 
تقدیم حضورتان کردیم که خوشبختانه مورد استقبال گسترده شما خوانندگان عزیز قرار گرفت و به 
همین دلیل بران شدیم فعلا تا پایان پاییز هر ماه یک بر سر دوراهی تقدیم حضورتان کنیم و در صورت 
استقبال از سال ایندہ به‌طور مرتب صفحه بر سر دوراهی رابه چاپ برسانيم. از شما عزیزان هم می‌خواهیم 
تا با ما همراه باشید و ارتباط خود را قطع نفرمایید. منتظر نامه‌های شما سروران ارجمند هستیم که 
قدرمسلم از انتشار منظم و مرتب این صفحه بسیار اث رگذار خواهد بود. پس شماره بعدی بر سر دوراهی 


یک ماه دیگر تقدیم حضور تان می‌شود. 


۶139 ٴ۰" 
راهی‌فرودگاه بودم. شب حوالی ساعت دونیمه شب 
و ی 

در خیابانهای خلوت و خواب زده شهر مشغول 
۳ یکی از خیاباتها صحنه‌ای 
توجهم را جلب کرد. ابتدا تصور کردم دچار 
خیالات و اوهام شدہام, اما نه حقیقت داشت 
را تک خن تا 
بود و دو ماشین پژو ۲۰۶ و زانتیا هم به اصرار 
قصد داشتند وی راسوار کنند. سرنشینان هر دو 
خودرو را چند پسر جوان تشکیل می‌دادند و به 
۶۷ ار 
پیاده شدند و با اصرار و احتمالا تهدید قصد سوار 
کردن او را کردند. برای یک لحظه از دور به چهره 
دختر خیره شدم و در همان یک نگاه ترس و 
)) ٤٤ہ‏ ایکا رای 
بود که دختر در آن لحظه به دنبال راه گریزی 
می‌گشت. نمی دانم. واقعاً نمی دانم چرا وقتی به 
نزدیکی دختر رسیدم, بلافاصله محکم برروی 
ترمز کوبیدم و با ایستادن اتومبیل صدای جیغ 
اسفالت درامد. با صدای ترمز ماشین توجه 
سرنشینان پژو و زانتیا و همچنین آن دختر تنها به 
من جلب شد. به هر روی به قصد کمک پیاده شدم 
وبه نزد دختر رفتم. او در ابتدا فکر کرد که من هم 
قصد مزاحمت دارم اما وقتی کارت خبرنگاری‌ام 
ار یک 88۶۶" 
کمک به وی می‌باشد با خوشحالی سوار ماشین 
شد. 

0 3" 
نگاهی به چهره دختر که حالا ارامش نسبی هم 
پید | کرد ه بود اند اختم. صورت معصوم و 
بی‌ریایی داشت اماغم و اندوه عجیب و کشنده ای 
در چشمهایش موج می زد. روم 
نهیب می‌زد که این دختر باید سرگذشت جالبی 
داشته باشد. چند دقیقه ای در سکوت مطلق سپری 
گشت. تا اینکه من پیشقدم شکستن این سکوت 
نشد ح... 
- اسمت چیه؟ 

-شراره 

- دختر خوب. این وقت شب توی خیابون 
اطلاعات هفتگى ۱ ۰۰ ۲ e...‏ 


شمان ۷۲۲۵۲ 


چیکار می‌کنی؟ 

- دنبال مشتری می‌گردم. 

برای چند لحظه از تعجب خشکم زد. هم بابت 
صراحت کلامش و هم به جهت این که اصلابه وی 
نمی‌خورد که یک دختر خیابانی باشد. اما قافیه را 
نباختم و بدون آنکه تعجبم رابروز دهم بابی تفاوتی 
کامل پرسیدم: 

- اگه دنبال مشتری بودی» پس برای چی سوار 
یکی از اون دوتا ماشین نشدی؟ 

شراره در حالی که از همان ابتداسرش پایین بود 
وبه نوک کفشھایش خیره شده بود» بدون آنکه نگاهی 
به من کند پاسخ داد: 

- برای اینکه ازشون ترسیدم. حالت طبیعی 
نداشتن و تازه روی صندلی عقب اون زانتیا یه چاقو 
دیدم. 

باشنیدن این حرف عرق سردی برتنم نشست. 
اماباز هم خود را از تب و تاب ننداختم و پس از چند 
لحظه سکوت گفتم: می خوام یه اعترافی بهت بکنم. 
قول می دی ناراحت نشی؟ 

٢‏ ی۹ ۷ نمی شم. 

کا خی تہ 7٦‏ :1 ٗ0۰" 
خیابونی نمی‌خوره به قیافت می خورہ دختریک آدم 
پولدار باشی, دختر یک سرمايه دار. دختر یک.. 

جمله‌ام باصدای ترکیدن بغض شرارہ نیمەکارہ 
ماند و فقط هاج وواج نگاهش کردم. کاملاً واضح بود 
که این دختر دل پری دارد و مدتهاست که خود را 
تخلیه نکرده است و اکنون با این گریه در حال سیک 
شدن است. پس من هم سکوت کرده. 

شراره اشک ریخت وگریه کرد و گریه کرد. چیزی 
حدود ده دقیقه و وقتی که دیدم تا حد زیادی ارام 
شد هه بسته دستمال کاغذی داخل ماشین رابه طرفش 
دراز کردم و گفتم: 

معذرت می خوام. قصد ناراحت کردنت رو 
نداشتم. 

-نه چیز مهمی نیست, آره حق باتوثه. من دختر 
يه سرمایه‌دار هستم. یعنی بودم ولی... 

مدتهاست که باکسی حرف نزدم. نمی دونم چرا 
ولی دوست دارم بهت اعتماد کنم و باهات حرف 
بزنم. شاید به خاطر شغلت, شاید هم به خاطر اینکه 
حداقل تو دنبال سوءاستفاده از من نیستی. ماجرای 

۰« 6 6 6 6 6 6 5-۹6-0805 و 
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- با کمال میل, چراکه نه. 
E‏ 

از وقتی چشم باز کردم» خود رادر ناز و نعمت 
دید م. . پدرم صاحب کارخانه بزرگی بود و از لحاظ 
مالی در وضع بسیار خوبی قرار داشتیم, ا 
آن دوران به یاد ند ارم که چیزی را از پدرم 
خواسته باشم و انها برایم تامین نکرده باشند. 
هميشه بهترین لباسها را می پوشیدم و اتاقم پر 
بود از گرانقیمت ترین اسباب‌بازی‌های خارجی. 
سنی داریم. در اوج خوشبختی بودیم و صفاو 
ِ و راحتی و وضع مالی عالی مادر نزد 
فامیل و دوست و اشنا زبانزد خاص و عام دو‌د. 
اما افسوس... افسوس که هرگز خوشیختی دائمی 
نیست و به دنبال هر سرازیری» یک سربالایی 
وجود دارد. بل تازه هفت روز از جشن تولد 
که زندگی همه مارا 
شد من آمروز مجبور به تن فروشی شوم. ماجرا 
و را Li‏ 
انجام معامله ای خود رابه آب و آتش می زد و در 
نهایت چند روز قبل تر معامله مذکور که به نظر 
پدرم سود سرشاری در آن نهفته بود. شکل گرفت. 
که تنها ۴۸ ساعت بعد مشخص شد که طرف 
مقابل پدرم کلاهبردار بوده و تمام جنسها قلابی 
دود ۵ و او هم متواری ده ا همان ضرر 
هنگفت سراغاز ورشکستکی پدرم شد و در عرض 
اروت ۱ ار رل 0 
مجبور شد تا کارخانه و تمام دارایی‌های خود را 
بفروشد و به طلبکارهایش بدهد و ماکه تاان زمان 
در خانه ای چهارصد متری زندگی می کردیم و 
یالاترین امکائاٹ رفاهی را در اختیار داشتیم. 
جا ہے رت کہ 
ا از اسیاب یج .واقعانمی توانم آ ن وضعیت 
جھنمی راتوصیف کتم, چراکه زبان به هیچ وجه 
یارای بازگو کردن ان نیست. فشار این مشکل به 
حدی روی شانه‌های پدرم سنگینی می کرد که 
من به وضوح خورد شدنش رآأمشاهده می کردم. 
پدر هرچه تلاش کرد. راهی برای فرار از این 
معضل پیدا نکرد و در نهایت برای رهایی از 
وضعیت حاصله قدم در راهی گذ اشت که از همان 
ابتداء انتهایش مشخص بود. و ان راہ چیزی نبود 
جز اعتیاد. 

بی‌پولی و بدبختی و نداری و غرولندهای مادر 
کم بود که اعتیار پدر هم به ان اضافه شد و در عرض 
یک سال او در زمینه اعتیاد چنان پیشرفتی کرد که 
دیگر تمام تاروپود وجود خمیده‌اش را افیون و 
هروئین تشکیل می داد. مردی که روزی چند صد 
کارگر و کارمند زیر دستش بودو به خانواده‌های 
ریادی نان می‌رساند و مورد احترام همه بود و 
خیلی‌هابه وضعیتش غبطه می خوردند. اکنون تبدیل 
به یک انگل اجتماع شده بود که همه از وی فاصله 
می گرفتند و مدتی بعد در حالی که هست و نیست ما 





مه مه 


جورخ داد اتفاقی 


را به باد فنا داده بود. یک روز از منزل خارج شد و 


ہر رر رد ۰ ۰ وج 0 1 ۳ - 
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دیگر هم باز نگشت. 

اصلا نمی دانم که زنده است یامرده. به هر 
۶۷۷٥٤٦٥93٤۶‏ ات ۱ 
مادر که آن وضعیت رادید به دادگاه رفت و طلاق 
غیابی گرفت. او هنوز جوان بود و چهره شادابی 
هم داشت و به همین جهت پس از مدتی یک مرد 
ثروتمند که در گذشته شریک پدرم بود. از وی 
75 -- ۹ ۹۹۹ ۹ 000+ 
مرد که ثروت و موقعیت اش را تمامآمدیون پدرم 
بود. گفت که تنها در صورتی حاضر به ازدواج با 
مادر است که وی قید من و برادرم را بزند. فکر 
می‌کنید مادرچه تصمیمی گرفت؟ نمی دانم چرا 
این بار مانند همه داستانها و قصه‌ها و سرگذ‌شتها 
خبری از عاطفه بزرگ مادری نبود و مادرم هم 
به راحتی شرط را پذیرفت و به ما گفت که بروید 
ES‏ تا نا تا 
بدبختی‌هایتان را از وی بگیرید. 

اری او این حرف رازد و با ان مرد ازدواج کرد 
و به اتفاق به خارج رفتند و تا امروز دیگر نه وی 
رادیدم و نه نشانی از او دارم. پس از رفتن مادرم. 
عموی بزرکترم وارد بازی شد و از مابه گرمی 
استقبال کرد و من و برادر کوچکترم رادر منزلش 
اسکان داد. این رفتار عمو برایم خیلی عجیب بود. 
چرا که وی هميشه به پول و موقعیت پدرم 
حسادت می کرد و دائما درصدد ضربه زدن به 
وی بود. اما اکنون به گرمی از ما استقبال می کرد. 
به هر روی من و برأدرم شادمهر به منزل عمو 
نقل مکان کردیم و با خود فکر کردیم که شاید وی 
۱ مم مم مم 
پشیمان شده و درصدد جبران گذشته است. اما 
زهی خیال باطل, چرا که عموی حیوان صفت ام 
به فکر چیز دیگری بود. 

چند ماهی به این ترتیب گذشت. من پابه 
هفده سالگی گذاشته و شادمه رهم هفت ساله 
شده بود. به هر جان کندنی که بود دیپلم 
خود را گرفتم و برادرم هم در کلاس دوم 
دبستان مشغول تحصیل بود. 
ان روزها زییایی خدادادیام به 
اوج خود رسیده بود و تبدیل 
به دختر جوان و زیبا و رعنایی 
شدہ بودم که یک شب 

وای خدای من!حتی وقتی 
به یاد ان شب می‌افتم منقلب 
می‌شوم و مو بر تنم راست 
می شود. بله یک شب که 
عمو. زن و دختر خود رابه 
مسافرت فرستاده بود. در 
حالی که به شدت مست 
کرده بود همراه دوستش به 
سراغ من امد و دوست بدتر 
از خودش... 

تا امدم از خود دفاع 
کنم کار از کار گذشت 
و من آضرین 
س تعکر کات 
زندگی ام راهم از 
دست دادم و تنھا 























توانستم زار بزنم وگریه کنم. اماعموی بی وجدان 
من با چهره‌ای اسوده گفت: 
من پول مفت ندارم به تو بدم. از این به بعد 
باید در اختیار من باشی و گرنه گورت رو کم کن 
و از اینجا برو. 
از طلاهای زن عمویم رادزدیدم و شادمهر رابیدار 
کردم و از خانه ان گرگ فرار کردم. چند روزی را 
در مسافرخانه به سر بردم و در به در دنبال کار 
گشتم. امایک دختر تنها و بی‌پناه در این جنگل اهن 
و دود و با وجود انسان‌هایی که قلبهایشان 
مدتهاست که زنگ زده و روح در وجودشان 
ماسیده, کجا می‌تواند کاری را پیدا کند که هم 
محیط ان سالم باشد و هم درامدش کفاف اجاره 
خانه و خرج زندگی دو نفر ادم رابدهد. کم کم پولی 
که از فروش طلاهای زن عمویم به دست اورده 
بودم تمام شد. دیدم اینجوری فایده ندارد و باید 
یک فکر اساسی کرد. 
کردم و فکر کردم تابه این نتیجه رسیدم که من 
من چیزی جز تاریکی و سیاهی ندارد و در ان 
کوچکترین روزنه ای پید نمی شود. پس بی خیال 
شادمهر خراب شود. 
پس اخرین راہ را انتخاب کردم. تن فروشی! 
حتماً کنون می‌گویید چه دختر کثیف وهرزه‌ای 
حتمامی گویید ادم خودخواه و راحت طلبی هستم. 
شاید هم اکنون بدترین و کثیف‌ترین فحش‌هارا 
نثارم کرده‌اید. 
همه این حرف‌ها را قبول دارم. اما 
باید جای من قرار بگیرید تا متوجه 
حرف و منظورم شوید. به 
شادمهر انجام دادم» پسری که 
به گفته معلمان مدرسه اش 
از هوش فوق العاده‌ای 
برخوردار است و هر 


درس بکویم. کم 
۱ گفته ام. اری باور کنید 

همه این کارها به خاطر 
آیندہ برادر کوچکم ات 

هر روی از زمان 
اتخاذ ان تصمیم یک سال 
گذشت ومن در طول این 
جوری را اجاره کردم و 
تا جایی که در توانم دود 


بقبه در صفحه ۶۵ 
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پاسخ بر سر دوراهی شماره ۳۲۳۹ 
داستان نیش آبلیس 

از شما دوستان عزیز بی‌نهایت سپاسکزارم که با 
نامه‌ها و تلفن‌های خود باعث دلگرمی «کلی» شدید و در 
در جریان روند ماجراقرار دهیم و به همین دلیل خدمت 
شما دوستان باید عرض کنم که گلی از احمد شکایت 
کرده است و پرونده جدیدی هم در مورد شکایت گلی 
از احمد باز شده است و در ضمن خوشبختانه پرونده 





ہنے۔--- سح 3 


شکایت آن دختر از فرزین وارد مرحله جدیدی شده که 
تا حد زیادی به نفع فرزین خواهد بود و طبق نظر وکیل 
فرزین اگر اتفاق خاصی رخ ندهد تا دو سه هفته دیگر 
فرزین از اتهام مربوطه تبرئه خواهد شد. 

نکته دیگری که باید عرض کنم این است که تمام 
نامه‌های شما عزیزان را یه دست گل دادم و واقعا 
نمی دانید تا چه حد او را خوشحال کردید و... اصلا چرا 
من تعریف کنم. اجازه بدهید عین متن گلی را که برای 
شما فرستاده است بخوانیم: 
نیستم و تعداد زیادی دوست خوب دارم که به فکرم 
هستند و نگران حالم می‌باشند از تک تک شما خواهران 
و برادران خوب و نازنینم تشکر می کنم و دوست دارم 
تسبیح بود تا چه حد به من کمک کرد و باعث ارامش 
روحی‌ام شد. دست تو دوست ندیده‌ام را می‌بوسم. 

دوست نارنینم ستاره هاشمی از ابادان: عزیزم از تو 
ممنونم که تا این حد با شور و احساس به فکر من هستی 
و ابراز نگرانی می‌کنی, نمی‌دانم چگونه از تو تشکر کنم. 

اناهیتا مجاوری از تهران: باور می‌کنی با خواندن 
این سطر از نامه‌ات که گفته بودی «منتظر روزی هستم 
که کارت عروسی تو و فرزین به دستم برسد» تا چه 
اندازه روحیه گرفتم و به این همه لطف و محبت تو 
وایسته شدم. باز هم ممنون. 

برادر گرامی ذکریا اقابابایی از گرگان: از سطر سطر 
نامه شما چنان روحیه گرفتم که احساس کردم 
به‌راستی خداوند سبحان مهربان‌تر از ان چیزی است 
که ما تصور می کنیم و در ضمن به توصیه شماهم 
باغیرتی مثل شما دارم به خود می‌بالم. 

برادر خویم شایان رسام از تهران: دوست داشتم 
از شما هم به خاطر لطف بیش از اندازه خود و با وجود 
نوشته بودید یک دنیا تشکر کنم. نمی‌دانم با چه زبانی 

و در پایان از همه شما بزرگواران که به من لطف 
داشتید تشکر می کنم و باید بگویم که با کمک شما خوبان 
که به من راہ را نشان دادید از احمد شکایت کرده‌ام و در 
ضمن آن دختر هنوز نتوانسته است که مدارک محکمی 
بر عليه فرزین ارائه دهد و اگر خدا بخواهد تا چند وقت 
دیگر تبرئه می‌شود و ما با هم عروسی می کنیم. چقدر 
دوست دارم همه شماعزیزان در جشن ماحضور داشته 
باشید. باز هم ممنون و به اميد دیدار. 


آدھی که پول ندارد, هثل کمانی است که نی ند ارد 





با تشک کلی ۱ 


اطلاعات هفتگی ۳۵ 
کی ۱ 








چ بهره برداری از طرحهای تفربحی 

۰ طرح بزرگ و کوچک به ارزش یک میلیارد 
تومان توسط شهرداری رامهرمز به بهره‌برداری 
سر 
اقبال محمدیان افزود: شھردار رامھرمز در این 
زمینه گفت: بزرگترین طرح مربوط به بزرگراه 
ڑکا ا رپ خی سس دنا 
۰میلیون تومان و کوچکترین طرح. پارک نرگس 
با مساحت دو هزار متر مربع است. 

رامهرمز - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


۳ عملکر د نامناسب 

متاسفانه در تابستان گرم خوزستان. 
تکام کم احرانی اسٹان دریر گردی ارقات 
فراغت جوانان عملکرد خوبی از خود نشان ندادند. 
اینجانب دراین زمینه با مسوولان سازمان ملی 
جوانان خوزستان گفتگو کردم و آنها گفتند که 
دستگاههای ذیربط در این زمینه نمره ضعیف 
گرفتند. 

جالب اینکه شرکت توزیع برق خوزستان 
یکی از سینماها را در بهترین سانس بطور کامل 
دراختیار خود گرفت و سایر شهروندان در نتیجه 
نتوانستند در این ساعت از سینما استفاده کنند و 
بدت ر ایاگ بیشتر اوقات در آن ساعت صندلی‌های 
نا و تھا 

درحالی که مسوولان شرکت مذکور 
می توانستند برای ان سانس به کارکنان خود کارت 
ورود به سینما بدهند. 


حیدری 


چ تخت سبز محروم 
فراوانی است. از جمله مشکلات آن عبارتند ان: 
۱راه مناسب برای رفتن به شهر ندارد. 
باید روزی ۲ وعده سربالایی نفس گیر کوه راطی کرد. 
می مات نت اہ Ea‏ 
فرامرز کوراوند 
ج۶ ضرورت حفاظت از حیات وحش 
شهر ستان راور در شمال استان کرمان در کنار 
دشت لوت و در سر راه کرمان به مشهد قرار گرفته 
و اب و هوای ان بیابانی است. 
درراور زیستگاه‌های متعددی برای حیات وحش 
وجود دارد که در انها انواع حیوانات زندگی 


کوه دربند. چکاب, پسندو. انجیردر, قلعه یخ مارکشه 
گلوشور باغ پهلوان, کله‌گاو و دشت دربند اشاره کرد 
قوچ» میش و حتی یوزپلنگ دیده شده است. 
با توجه به اينکه در اثر شکار بی‌رویه» نسل 
برخی از حیوانات این زیستگاه‌ها در شرف نایودی 
از حیات وحش راور هرچه سریعتر اقداماتی جدی 
به عمل آورند. 
محمود جعفری 


چ جوانان و رفنارهای ضداجتماعی 


در جامعه ای که زخدگی می کنیم مشکلات ۳ 
پسیاری از مسایل اجتماعی باعث شده شهروندان 
در شهر با ترس و دلهره و وحشت رفت و امد کنند. 
اگر به صفحات حوادث مطبوعات نگاه کنید. پی 
خواهید برد عده‌ای از مردم بنا به دلایل مختلف از 
جمله مشکلات مادی یا فقر عاطفی و فرهنگی دست 
به کارهای غیرانسانی می‌زنند. مجرمان تا هنگامی 





که توسط پلیس دستگیر نشده و به جرم خود اعتراف 
نکرده‌اند. به کارهای پلید خود ادامه می دھند و پس از 
دسگری مها که اد کارهای اسان کرد 
اظهار ندامت و پشیمانی کرده و درخواست عفو 
فی کا 

یک ضربالمثل قدیمی با این مضمون وجود دارد: 
«چراعاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی». ای کاش 
مسوولان برای جوانان کشور بیشتر ارزش قائل 
شده و نسبت به رفع نگرانی انان در جامعه تلاش 
کنند تا کمتر شاهد معضلات و پدیده‌های مخرب در 
کشور باشیم. 

علی ‌اکبر فرقانی خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 
7 درخواست شهروندان گرگانی از 
مسوولان شهری 

شهرستان گرگان با اینکه سالهاست به مرکز 
استان کلستان تبدیل شده اما فقط استان بودن را 
ترک کی کھت تک عتراء عٹال تربار 
نهارخوران فاقد تجهیرات لازم برای 
مراجعه کنندگان است. ضمنا از زمانی که درها و 
نرده‌های اطراف پارک شهر این شهر در خیایان 
پاسداران را برداشته اند. این محل به پاتوق 
خلافکاران تبدیل شده و برای تفریح و سرگرمی 
کودکان و خانواده‌ها هیچ امکاناتی ندارد. از 
شورای شهر و دیگر مسوولان ذیربط تقاضا داریم 


به فکر تفریح سالم برای شهروندان این شهر 
باشند. همچنین ساکنان خیایان شهدا لاله ششم 
و خیابان شهید حاج منصور کاشفی از شورای 
شهر و شهردار این شهر تقاضا دارند نسیت به 
ساخت جوی آب در خیابان شهید کاشفی اقدام 
ف - عرفان 
و شهر داری تنها نماند! 
شهردار شهر آبدان از توابع بوشهر برای اولین 
بار با مردم دیدار کرد و برای انها سخنرانی کرد. 
وی در سخنان خود یاداور شد طی سه ماه 
تصدی اش به تسطیح نوزده هزار مترمریع از معابر 
و کوچه‌هاپرداخته و اگر مردم همراهی کنند. می‌توان 
ورودی شهر و ایجاد پارک است که به زودی کلنگ 
آنهابه زمین زده خواهد شد. 
وی پس از سخنان خود به سوال حضار 
پاسخ گفت و اظهار داشت: شهرداری در خدمت 
۳ مردم است و مردم نیز نباید شهرداری راتنها 
یگذ ارند. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی - رضا محمدی 


۲ ہا روستایی بزرگ, بدون آب 


۳۹ سنندج دارد. با توجه به مهاجرت اهل روستا 
۳ به شهر سی هزار نفر جمعیت دارد. 
هر چند این روستا باید در حد یک بخش 


آب آشامیدنی است. 

مردم به ناچار با تانکر آب مصرفی خود را به 
روستا می آورند و از همین آب میں برای آشامیدن 
استفاده می کنند. در حالی که این اب از نظر بهد اشتی 
برای اشامیدن موردتایید نیست. 

اهالی این روستاء امیدوارند مسوولان محلی 
فکری به حال تامین اب اشامیدنی انها بکنند. 

فرشید شیری 

ج مردم تحمل کرانی ندارند 

هنوز نشده است جنسی گران بشود و دوباره 
قیمتش به روز اول بازگردد. 

مردم امیدوار بودند که در ماه رمضان قیمت 
ارزان و بخصوص پروتئین افزایش نیابد. اما 
اج وا که در روف اخ باه 
رمضان به سر می بریم. هنوز گرانی کنترل نشده 
است. گرانی حتی به سبزی خوردن هم سرایت کرد 
و قیمت ان انقدر افزایش یافت که تنه به قیمت گوشت 
و غیرہ زد. 

چرادولت قادر نیست گرانی راکنترل کند و مهمتر 
سرت ای ای کر یت مار 
ثابت نگه دارد. 

درست است که مردم با نجابت همه چیز راتحمل 
ےکھت الات ار هر وت رات وا 
ندارند. 
گرگان - ذکریا بابایی 
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۴۶ اطلاعات هفتگی 
1 شماره ۳۲۵۴ 


شش جانبه درباره بحران شبه جزیره کره بوده است. 
او درسال ۱۹۷۰ از دانشگاه سئول در رشته روابط بین الملل 
فارغ التحصیل شده و دارای درجه دکترا از دانشگاه 
هاروارد است. رقبای او به این شرح بودند. 

ٍ88 0+ 4 کر 
کوفی عنان در امور خلع سلاح بود. 

7 یی ۸ ۶۹ , 
ملل در یوگسلاوی پیشین بود. 

قائم مقام نخست وزیر تایلند ووزیر خارجه و دارایی 
پیشین این کشور که فارغ التحصیل هاروارد است ولی 
مخالفینش معتقد بودند که او در زمانی که مسوولیت 
وزارت خارجه را برعهده داشته نتوانسته بر حکومت 
نظامی برمه (میانمار) اعمال نفوذ کردہ و این رژیم راوادار 
به تبعیت از سیاست‌های بین المللی بکند. 

درنھایت باید به دیپلمات ۵۰ ساله هندی اشارہ کرد که 
رقیب اصلی «بان کی وون» کره‌ای بود. او سالهابه عنوان 
نماینده سازمان ملل در گوشه و کنار جهان فعالیت کرده و 
شخصی شناخته شده در این سازمان به شمار می رفت. 


دبیرکل جدید سازمان ملل باید به‌گونه‌ای عمل بکند تا 
هم رضایت پنج عضو دائمی شورای امنیت را جلب کرده. 
همچنین در مقابله بابحران‌ها سیاست قابل قبولی اتخاذ 
کند به همین دلیل می‌توان اعلام کرد که پست دبیر کلی» 
پست حساس و پردردسری است. 

از زمانی که سازمان ملل ایجاد شده این سازمان با 
مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده که توانسته 
۷۷۷۷٦‏ کی اسان اه 
بحران‌ها و مشکلات نیز به دلیل دخالت ها و برخی 
سیاست‌های تحمیلی. همچنان استمرار داشته است که در 
این رابطه می‌توان به مشکل اسرائیل و فلسطین, اختلاف 
هند و پاکستان بر سر کشمیر و یا بحران صحرای غربی 
اشاره کرد. امادرسال‌های اخیر نیز مشکلات جدیدی بروز 
کرده که می‌توان به وضعیت لبنان. افغانستان, عراق و 
کره اشاره کرد. به همین دلیل دبیرکل جدید باید سیاستی 
راپیش گیرد که بتواند با جلب اعتماد و اطمینان کشورها 
موفق عمل کرده و چهره مثبتی از خود برجای بگذارد. 

از دیگر مسایلی که این سالها مطرح گردیده تغییر و یا 
درحقیقت بازسازی تشکیلاتی سازمان ملل و شورای 
امنیت است که هنوز به نتیجه نرسیده است. 

2 


پیام از شما ماپ از ما 


خدا در فرسنکهای دور 
ارح تسا گاه اتفرادی 
عکس مذهبی با عنوان «خدا در 
فرسنگهای دور» از آثار هیر مند 
عکاس شاهین ابزن عکاس 
اعزامی شهرستان رودبار به 
کشورهای ترکیه, لبنان. سوریه 
جرد تیمس( اماک شس 
وتاریخی وزیارتی از ۱۷ مهرماه 
کا اوں سا فی سال 
نمایشگاہ اداره فرھنگ و ارشاد 
اسلامی رودبار برپاگردید. 
گنتنی اسک این ادلی 
ساد کی اافرادی ماف 
استان گیلان و این هنرمند است 
و وی در کارنامه هنری خود 
بازی در چند فیلم و دستیار 
کارگردانی رانیز دارد. 


خیلی‌ها دوست دارند درقبال لطف و دوستی که با دیگران و بزرگترها دارند در حد چند کلمه هم که شده از آنها تقدیر کنند. تولدشان و یا ازدواج و را نک 
بگویند یا چیزی بنویسند که خستگی از تنشان به در رود و نشان از در یاد ماندنشان باشد. 

به همین دلیل اکر شماهم جزو این دست افراد مهربان و قدردان هستید و مایل هستید مطالب تان در مجله خودتان چاپ شود از این پس می توانید پیام خود 
رافقط در ۲۰ کلمه و کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و فقط کافیست روی پاکت بنویسید مربوط به «پیام رایگان». 


البته نوشتن امضاء با نام فامیل الزامی است. 


پرفروش ترین و خواندنی ترین کناب سال : 
توسل به آبات ( راهگشای مشکلات ) 
حل نمام شکلات شما ا نول به بر گترین معجزہی عالم 


گرفتارید؟ آیا از مشکلات مادی و معنوی زندگی خود رنج می برید؟ دچار بحران‌های روحی › 
فکری و عاطفی هستید؟ در زندگی زناشویی خود به بن بست رسیده‌اید؟ ان چه را که می خواهید 


ك دست نمی آورید..؟ 


0 با تسلط در هر جمعی بدرخشید... 
0 ن چه را گم کرده‌اید. بیابید... 


® با آداب و ساعات خوب و بد استخاره آشنا شوید... 


عملی دارد. مسیر زندگی‌تان را آسان کنید. 


کي و سرانجام. با توسل به معجزه بزرگ قرن که برای هر یک از مشکلات شما راه حل ساده و 


با استفاده از کتاب توسل به آیات؛ 


اگر می خواهید: ۱ 
0 قفل بسته‌ی زندگی‌تان را باز کنید... 
#8 زندگی زناشویی خود را نجات دهید... 
® به قلب کسی که می خواهید. راہ پیدا کنید... 
9 دوست‌داشتنی و جذاب باشید... 
3 ده آرامشی دلپذ پر در زند کی تان دست یایید... 
® به ثروت و فراوانی برسید... 
8 فرزندانی سالم و عاقبت بخیر داشته باشید 
3 قدرت حافخله خود را چندین براہر کنید... 
® در هنگام تردید و دو دلی بتوانید بهترین تصمیم را بگیرید... 
8 از بیماری‌های روحی و روانی دور بمانید... 
@ بر اقنبرنگی و اضطراب غلب کید .. 
® از طریق ختم یک سوره‌قران. پیامبر اعظم را در رویا ببینید ... 
® با ۸ فرمان خداوند برای موفقیت در زندگی آشنا شوید.. 
8 به کسب و کار مغازه و محل کسب خود رونق بخشید... 
3 اعتمادبه تقس خود را اقزایش دك ... 
@ به خوبی سخنرانی کنید... 


جگونه این کتاب استثنایی را در بافت کنید؟ 


علاقه مندان تهرانی جهت دریافت کتاب استثنایی « توسل به آیات » + یک کتاب و ٣5‏ 
همراه, کافی است فقط با تلقن 246۳۲۱۱۸۸ (موسسه شوکا) تماس بگیر ند تا این بسته‌ی مو فقیت 
در عرض یک ساعت توسط پیک موتوری برایشان ارسال شود. مبلغ مجموعه ۲ کتاپ +۱ 
(کتاب توسل به آیات + تجریه‌های ازدواج + یک عدد«]0 آموزشی) فقط ۶۲۰۰ تومان است 
که هزینه پیک به آن اضافه می شود . 

شهرستانی‌های محترم نیز می توانند با مراجعه به هر یک از شعیه‌های بانک صادرات ایران, 
مبلغ ۲۰۰ تومان + ۵۰۰ تومان هزینه پست سفارشی (جمعا 4۷۰۰ تومان) به حساب سپهر شماره 
۰ به نام آقای شهاب شهرزاد واریز کنند و سپس رسید بانکی را با پست 
پیشتاز به نشانی موسسه در تهران ارسال نمایند تا بلافاصله کتاب‌ها و1 ها با پست سفارشی, 
برایشان ارسال شود. 


٭ نشانی موسسه فرهنگی ۔ اتتشاراتی شوکا: تهران - بلوار سردارجنگل ۔ 


ترسیده به بهاررشرقی ‏ شماره یک ۔ واحد هصکف . موسسه شوکا 
تلقن : ۴۲۳۲۳۳۳۱۱۸۸ 
شو کا : ناشر کناب هابی که شما دو ست دار ید ! 





اطلاعات هفتگی 


شمارہ ۳۲۵۴ 
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5 ِ ۴ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله 
۳ اسامی برند گان جدول شماره ۲۳۲۳۶ ارسال نمایندہ ۲ نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو ١نفر‏ به قید قرعه انتخاب و به هر 
۰ 1 یک هد نها . به نادیه‌د تقد گ‌دد 
E -‏ ۱.علی نصیری - امل 2 وت رس مس یم می کر 
mE 5 O #‏ ۲ یوسف خیاطی - تهران جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد 
گج ہج HEHE E‏ 5 5 5 5 5 51 51 5 5 5 5 5 5 5 5 51 5 5 5 طط دا لک 


جدول ویژه عید سعید فطر با ۲ جایزه 
فرهنگ یک جلدی معین 


افقی: 

- ناپدید کردن - خط فرضی که زمین رابه دو نیمکره 
شمالی و جنوبی تقسیم می کند - بانگ بلند ۳۔نردبان 
- بارگاه - از انواع راکتور هسته‌ای - ثروتمند ۳-مادر 


باران - بسیار - تازه‌کار - گوارا - خواندنی مدرسه ۵ 


صریح - انداختن - از وسایل نجاری - پی‌گیر - سخن 
رشت ۶ ریسمان - طیق فلزی - علف خشک غلات - 
بی حاصل ۷-همگانی بودن -ناجور - گسستن روز 
e‏ حقیقت هر چیز - توده 
تلمبار ۹۔بدبختی - واحد شمارش اسب - موج دریا۔ 
پاره‌ای از چیزی - دوان *۱.کسی که برای هدفی جان 
دهد - نهر بزرگ - ملعون تاریخ - مقابل زن 1۱.حرف 
معروف دخیره خوارزمشاهی - عدد هندسی ۳قبیله 


- نوعی چرم - چرک و عفونت - از ادوات هندسی ١ا۔‏ 


بردبار - حشره مزاحم - نوعی بستنی - نصف - 
نوعی جلد کتاب ۱۴۔از بیماریهای عفونی - از خزندگان 
- مادر - خوب و نیکو - بلندی ۱۵ سخنان بی معنی - 
غارت کردنی - منفجر کردن ۱۶ رشک - بی‌همتا - 
نوعی بالاپوش - شجاع 1۷.سیلی. چک - باربر - بمب 
کاشتنی - کفش دوزی - آزاد. رها ۱۸ دنبال - نژاد - 
وسط - هرزه - خروس 14.قصد و آهنگ - بنیانگذاری 
- فرماندهی - نجات دهنده ۳۰ گلی سفید رنگ و 
خوشبو - ربودن - اقبال - مایعی مرکب از آب و الکل 
Ls, RE. "۱'۴‏ 


عھو دی : 
ا۔اثر معروف امام فخر رازی ۲.وزیر بزرگ - با تاکید 
- پدر - تن پرور ۲.خوبتر - از حرکات موزون مختص 
امالی آمریکا۔ ۹ ا ا ارگان -بالغ ۴ یک حرف 
و سه حرف - موی گوسفند - آسان کردن - حیوان 
نجیب - لبن ۵ مادر - تبرئه شدن - سال ترکی - 
عرصه چوگان - عدد منفی ۶ از اجزا بدن - از وسایل 
ماهیگیری - دارایی - صف و رسته ۷إ عطرهای 
مختلف - غارتگر - ناگهان ۸ از سلاح‌های مرگبار - 
صبح - از انواع فرآورده‌های پروتئینی - کوبنده ميخ 
- علت ‏ ایالتی در کشور هند - بی سروپا - به روی 
شکم خوابیدن - کلمه تعجب - ماه خرداد سریانی *ا۔ 
9١9٣‏ خواردارنده #جایزه قهرمان - آقای 
فرانسوی ١١۔‏ نت ششم - اثر معروف پیرلوئیس 
فرانسوی - بعد از روز 1۳ خوابگاه, بستر - دمل و 
جوش‌های ریز با خارش و سوزش زیاد - کمک - 
آتش ۱۳ نوعی امتحان - بدست آوردن - درخت - 
کار برچسته - نام زنانه ۱۳.همسایه شمالی - جانوری 
شبیه به حلزون - عادت دادن - لوازم اضافه ۱۵۔ 
عاقبت کار جوینده - یاد کردن کسی به نیکی - 
ستایش شگفت ۱۶۔معبرہ گذر - زمان و وقت - از خود 
بیخود شده - ابزار و وسیله ۱۷ طاقچه - سزاوار - 
سے زنبور عسل - تراشیده شده -نام ترکی 1۸-دعای 
/ زیر لب - وسیله پرواز - مانند پری» پری‌وار - 


۳۸ اطلاعات هفتگی 


شماده ۳۲۵۶ 
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عمده - شهرها 14 فراوان - بی اختیار - حوادث - 
سردی مطیوع *۳- مددکار - درخشان - طی کردن - 
جار و جنجال به‌پا کردن ۲۱- اثر معروف یوهان 
اشتراوس آلمانی از نوابغ بزرگ موسیقی 
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جدول سود وکو۳۲۵۴ 
اعداد ۱ تا ۹را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک 
۳ فقط یکبار و بدون تکرار هیچ عددی در خانه‌ها و 


جدول سود وکو ۳۲۴۶ 


بر نده این شماره 


پروین خورده‌پز 
از تهران 
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2 سر بک وس کہ LUSTRE‏ 
کچ ہج : 
7 
)ا مس مت بلرریر و پیر | لنیر! ۴ 
در این نقاشی که موضوع آن شکار است. علاوه بر آقای شکارچی که دیدہ می‌شود. دست کم ۱۰ 

رر ہے جانور یا شئ تقریباً مربوط به شکار در آن پنهان شده است. آیا می‌توانید با کمی دقت و حوصله این 
نم ےھ ےک شکل‌هارا پیدا کنید؟ 
70 


جج سس سس : 311ف 
/ تمرین الفا! 
7 لام ۵ ج۔ هرن الف 






ای خاخغب۔ نع دوب" ت۳" ۱ 

٠ 0-2 : 5 21 ٠ ۳ ۴ ۱ ۰‏ مت 

۸ نار لل های عر ار ی ! و شب ن که از ورود او اگاه شده بودند سخت به تکاپو افتادند. 
٣ ©‏ 

این بادکنک‌ها از دست پسرک بادکنک فروش رها 

شده و او نمی داند کداح‌یک از این چهار رشته به بادکنک 












کارآگاد می دانست که دو تن ا اا ا در مکانی 
بایکدیگر دیدار کنند. یکی از سارقین. این پیام رمز را برای 
الفبای فارسیء یکی را جلو و دیگری راعقب ببرید. توجه ہ 
, داشته باشید که پس از (ی) حرف (الف) و قبل از (الف) * 
ك حرف (ی) قرار می گیرد. برای راهنمایی شما می‌گوییم ٠‏ 
4 که حرف اول این پیام که (الف) است اگریک حرف جار " 
ببریم. (ب) می‌شود. و دومی را اگریک حرف عقب ببریم. » 
(ه) به دست می اید. بقیه را خودتان به همین ترتیب : 


می رسد A‏ 8 0و یا ۹۳0 آیامی‌توانید به این بادکنک فروش 
کمک کنید تا بادکنک‌های خود رابه دست بیاورد؟ 


٭ 0 ۷ 1 6 6 ۷ 1 5 2 15 15 8 8 18 5 5 5 15 5 18 15 8 18 5 18 6 15 15 8 5 5 18 5 8 15 16 6 15 16 5 8 15 15 5 8 15 6 5 15 15 15 


گرا شرب المثل؟ 


در زبان فارسی ضرب المثلی وجود دارد که 
دران کلمات «شکم» و «مست» به کار رفته است. 
این ضرب المثل که کنایه از شکمبارگی دارد. به 
معنی انست که معده انسان, طالب خوردن است 
و از هیچ گونه خوراکی احتراز ندارد. آیامی دانید 
این کدام ضرب المثل است؟ 











کو و" 
اب پ ت ث ج چ ح خ د ذ رز ژس ش ص ض ط ظ 
عغ فق ک کل من وهی 





ملا شسە! 7 
رو سایه لاملا شبیه! ۸ خواهید شد که در بین انها تنها دو سايه مربوط به این تصاویر. کاملا با ےپ 


ا شکل, ٩‏ تصویر می‌بینید که ظاه رآشبیه هستند. اما با کمی دقت متوجه اصل مطابقت می کند. آیا می توانید این دو سایه شبیه را پیدا کنید؟ ۱ 
اطلاعات هفتگی 


شمایی ۳۷۵۴ 
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هر کحا مبروی با دماه 


۷ 
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زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:Maha_ Parsa@ yahoo ۲‏ 


ګوتاه و دون 


سیدرضا میرکریمی به عنوان مدیرعامل 
حانه سستما متصوت شند. 

بهمن قبادی به عنوان داور در سی امین دوره 
جشنواره سائوپولوی برزیل حضور دارد. این 

کیانوش عیاری به زودی ساخت فیلمی با 
عنوان «زندان‌باد» را اغاز می کند. 

سعید حاجی میری تهیه کننده سینما گفت: 

«زن دوح» که قرار بود توسط احمد !ا م 

رهبر قنبری از اواخر مهرماه فیلمبرداری فیلم 
جدیدش «بازرسی ویژه» رادر شمال کشور اغاز کرد. 
ساخته رسول ملاقلی پور بود گفت: این فیلم نقطه 
عطفی در کارنامه ام است. 

در دومین جشنواره فیلم پلیس از بهترین 
بازیگر نقش پلیس تجلیل می‌شود. 

نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی 
همکاری‌با دولت نیست. 
تلویزیونی صاحبدلان گفت: توجه به ظواهر. عامل 
تضعیف اثار دینی است. 

مجموعه‌های تلویزیوتی اولین شب ارامش. 
کلانتر و هشدار برای کبری ۱۱ براساس نظرسنجی 
مجموعه ای هستند که در مهرماه رضایت مخاطیان 
ایرانی را جلب کرده‌اند. 

فیلم نقاب پس از سه سال در محاق توقیف 
بودن, موفق به دریافت پروانه نمایش شد. این فیلم 
را کاظم راست گفتار ساخته ات 

سعید سهیلی از شب ۲۵ مهرماه کار جدیدش 
چهارانگشتی را جلوی دوربین برد. 

چهارشنبه سوری ساخته اصغر فرهادی 
بهترین فیلم جشنواره شیکاگو شد. 

دفتر دو شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان ایران 

موزیک و مهاجرنت و رک در تهران پلمپ شد. 


۵۰ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۵۴ 


امین حیایی بازیگر حرنهای و دوست داشمتنی سینما و تلویزیون: 


یکی از اراڈل و اوباش 


اخراچی‌ها 


> امین حیایی بازیگری دوست‌داشتنی و محجوب 
٣۴‏ 4 )۹۹ ی 
حیایی زیاد اهل گفت‌وگو نیست؟ 

۵ دلیل خاصی ندارد. اگر حرفی برای گفتن داشته 
باشم. دعوت کسی رابرای مصاحبه رد نمی کنم. 
> بعضی از بازیگران زیاد گفتگو نمی کنند به ان 
دلیل که کسی وارد حریم شخصی‌شان نشود و به 
نوعی از حاشیه‌ها دور باشند. 

#زندگی من حاشیه‌ای ندارد که بخواهم ٦‏ 
پنهان کنم و زیاد هم به حاشیه‌ها اهمیت نمی دهم. 
> اگر می‌خواستی مرا قانع کنی. قانع شدم. چه 
سالی وارد عرصه بازیگری شدی؟ 

# سال ۷۰ با فیلم دو همسفر. 

> چگونه سر از این کار در آوردی؟ 

#در ان زمان خانم ثریا قاسمی نمایشی را کار 
می کرد که من در آن بازی می کردم. ایشان وقتی 
تا وا ها( مت 
برای بازی در فیلم دو همسفر معرفی کرد. 

2> قبل از این که وارد گروه خانم قاسمی شوی کار 
رااز کجا شروع کرده بودی؟ 

#دوران خدمت سربازی‌ام در مرکز هنرهای 
نمایشی نیروی هوایی بود. در انجا در زمینه تثاتر 
و موسیقی کار می کردم و همان سالها با هنرمند 
خوب کشورمان کارن همایونفر اشنا شدم. 











> متولد چه سالی هستی؟ 

۶ خرداد ۱۳۴۹. 

7 تلویزیون در پیشرفت و سکوی پرتاب بودن امین 
حیایی نقش داشته قبول داری؟ 

# بله قطعاًهمین طور است. 

7 بعضی از بازیگران وقتی از تلویزیون به سینما 
می ایند دیگر حرفی از تلویزیون نمی زنند. 

#من این مساله را که تلویزیون سکوی پرتاب من 
بود هیچ وقت کتمان نمی‌کنم. هرچند که من کارم 
راب سینما شروع کردم و بعد به تلویزیون کشیده 
شدح. 

۰ آن زمان که وارد عرصه بازیگری شدی تصور 
می‌کردی بازیگری مطرح و محبوب شوی؟ 

#ان زمان ان طور که بايد و شاید جدی به سینما 
فکر نمی کردم و رفته رفته و به مرور این مساله 
دغدغه اصلی زندگی ام شد و در حال حاضر برایم 
مثل زندگی است. 

۰۷ در حال حاضر وقتی به کارنامه کاری ات نگاه 
می کنی. چه نمره‌ای به خودت می دھی؟ 

#من اهل نمره دادن نیستم . تلاشم را شکرخدا 
کرده‌ام و حس می کنم چه در کار و چه در زندگی 
پیشرفت قابل قبول و دفاعی داشته ام. 

امین حیایی به اعتقاد اکٹ منتقدان و حتی 
مخاطبان بازی روان و دلچسبی دارد و بازیهایش به 
دل می نشیند. حالا خودت نقطه قوتت را در چه 
می‌دانی؟ 


! دوران سرپاوعام را خیلی دوست دارم 
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کفنکو با امین حیایی به هر دلیلی خواندنی 
و جذاب است. او از نسل بازیگران دهه ۷۰ است 
که حضورش در هر کاری غنیمت است. 

بازیهای روان» دلچسب و دوست داشتنی اش 


هميشه یکی از ویژگیهای ان کار به شمار می رود. 
هادی نصیری خبرنکار ما با وی کفنگویی انجام 
داده که خواندنش می تواند برایتان جالب باشد. 





در زندگی بیشتر تابع عقل هستی یا احساس و 
دل؟ 

وقتها هم عقل. ولی در مجموع در این بین نقش دل. 
#دوران سربازی‌ام را. 

> بعضی از کارگردانها که با تو کار کرده اند می‌گویند 
امین بازی نمی کند با نقش زندگی می کند. 
#بازیگر اگر با نقش زندگی نکند نمی تواند به درک 
> شهرت خوب است یا بد؟ 

اف نظ عنددای ارس ما 
کنار مردم و با انها بودن را دوست دارم و به ان 
عشق خر و صدالیته در نار انها احساس 
امنیت و ارامش می کنم. اگر ظرفیت شهرت راداشته 
باشی می‌توانی وقتی در مسیر الگوسازی قرار گرفتی 
به نوعی خودشناسی دستیابی و از آن برای برطرف 
کردن نقاط ضعف خود بهره ببری. 

گر در این برهه که در سینما حضوری فعال داری. 
کار تلویزیونی به شما پیشنهاد شود می‌پذیری در ان 
٭ پیشنهاد بود. ولی نپذیرفتم. 

«»چرا؟ 

# چون کارشان فقط در همان قالب و حد و آندازه 
تلویزیون بود و به قول معروف سینمایی کار 
نمی کردند. دوست دارم اگر هم در تلویزیون کاری 
را می‌کنم یک کار تاریخی» سینمایی باشد. یعنی 
حرفه ای‌تر از دوربین تلویزیون. در تلویزیون چون 
از نگاتیو برای ضبط صحنه‌ها استفاده نمی شود کمتر 
جدی گرفته می شود. بازیگر همان توان و انرژی را 
مختصات ویژگی‌های نگاتیو را ندارد. 

> پس حالا که مشغول بازی در مجموعه تلویزیونی 
کلاه پهلوی هستی باید خیلی حرفه‌ای باشد. 

این مجموعه ازیک کار سینمایی هم حرفه‌ای‌تر از آب 
درآید. هرچند که با همه این اوصاف با بودجه 
تلویزیون درحال ساخت است و هدور هم جا دارد 
که روی پلان‌ها وقت و ارزش بیشتر گذ اشت. 
کلاه پهلوی چه قصه‌ای دارد؟ 

یک کار ۲۵ میلی متری است برای شبکه اول و در 


۰ قسمت تهیه می شود و داستان ان در سالهای 
۵ و ۱۳۲۰ اتفاق می افتد. 
+نقشت در این کار چیست؟ 
#نقش شخصیتی به نام کریم که در همان زمانها 
تک ی ۶۷" ہپ 8۷ دا که 
7 "مم" 
در کار اخراجی‌ها به کارگردانی مسعود دہ نمکی 
هم ایفای نقش می کنی درست است. 
#بله. ده‌نمکی مرد جنگ است و لحظه به لحظه 
جنک رامی‌شناسد. کار درونمایه ای طنز هم دارد و 
حتما یه دل مخاطب خواهد نشست. 
یک سری از اراذل و اوباش تصمیم می گیرند به 
جبهه بروند و ماهم جزو همین ها هستیم. 
> دوست داری با کدام کارگردانها کار کنی؟ 
#من به دنبال آموختن و تجربه کردن هستم اما 
کار با ابراهیم حاتمی کیاو بهرام بیضایی رادوست 
دارم. 

؟ می گوبند همسرت نیلوفر خوش خلق عاشقانه 
تو را دوست دارد؟ 
# من موفقیتم رامدیون او و محبتهایش هستم. او 
۴ھ ")۶ھ ۳ 
خودم می خواهد. ۱ 
امین دستی هم در موسیقی دارد و اواز می خواند 
ساز تخصصی ات چیست؟ 
# گیتار 
«بهترین روز زندگی‌ات تابه حال چه روزی بوده 
است؟ 
٭ تولد و ازدواج با نیلوفر. 
> چه رنگی را بیشتر دوست داری؟ 
٭سیز. 
27صمیمی ترین دوستت کیست؟ 
۳۷ خوش خلق. 
اکر بازیگران قول که می دھند نمی شود رویش 
حساب کرد می شود روی قول امین حساب باز کرد؟ 
#بله می شود. 
همسرت می گوید یکی از خصوصیات امین این 
است که از هیچ غذایی ایراد نمی گیرد و ادم قانعی 
است. 
#به قول قدیمی‌ها به غیر از سنگ همه چیز 
می‌خورم البته خورش بادمجان چیز دیگری است. 
)»حرف آخر. 
# آدمها را بدون شرایط و موقعیتشان دوست 
داشته باشید و هنر عشق ورزیدن را بیاموزید. 
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کفتی در دلیای رها 


نیکی کریمی یکی از سه زن منیژه حکمت 

نیکی کریمی از ۲۵ مهرماه. بازی در فیلم جدید 
منیژه حکمت باعنوان «سه زن» را اغاز کرد. 

سه زن روز ۲۵ مهرماه در اصفهان جلوی دوربین 
رفت پیش از این قرار بود هدیه تهرانی ایفاگر نقش 
اه 

پگاه آهنگرانی» مریم بوبانی, نازنین آقامحمدی 
۷۶۳۷۳ پسیانی و... دیگر بازیگران سه 
رن هسئند. 

قصه این فیلم داستان زنی به نام مینو است که 
به دنبال دخترش می‌گردد و... 

خاک سرد در جشنواره ۲۵ 

«خاک سرد» به تهیه‌کنندگی رضا آشتیانی و 
کارگردانی رضا سبحانی در جشنواره بیست وپنجم 
فیلم فجر حضور پیدا می کند. 





جاک رال فا ال اماب تست مر احا 
فنی نتوانست در جشنواره حضور پیدا کند. 

محمدرضا فروتن در این فیلم ایفاگر نقش یک 
دیگر بازیگران خاک سرد هستند. 

این فیلم با نگاهی به زلزله بم. قصه زندگی یک 
خانواده راروایت می کند: 


نونھالی و ساعت شنی اش 

روّیا نونهالی ھمچنان مشغول بازی در مجموعه 
تلویزیونی «ساعت شنی» است. 

این مجموعه رابهرام بهرامیان برای شبکه اول 
سیمامی‌سازد. 

داریوش ارجمند. روّیا تیموریان, بیژن امکانیان. 
شهره لرستانی» برزو ارجمند. ازیتا حاجیان» کورش 
و... دیگر بازیگران ساعت شنی هستند. 

تصویربرداری این مجموعه اواخر. اذر به پایان 
می رسد. 


فیلم ها به روابت گیشه 
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کافه ستاره ۵ روز ۴۳۴ میلیون تومان 
سرود تولد ۵ روز ۲۴۵ میلیون تومان 
باغ فردوس ۵ بعدازظھر 

۵ روز ۱۴میلیون تومان 
گرگ و میش ۰ روز ۵ میلیون تومان 
قتل آن لاین ۰ روز ۷میلیون تومان 
عروسک فرنگی ۲۶ روز ۰ میلیون تومان 





ابراهیم خلیل‌الله ۲۰ روز ۳۵ میلیون تومان 






اطلاعات هفتگی 


شمانه ۳۷۵۲ 






آتکس 


۰ 


که ده ۱۱ 


ى 


اتر ایی را کوش دلاه و قول می گند از یک کود ک بسن 


۰۰ 


در 


۰ 


۰ 











| به امید هوای تازه تر 

دیگر کاملاً جا افتاده است که هر سال در سینمای ما 
شصت تا هفتاد فیلم ساخته شود از بین این تعداد ده - 
پانزده فیلم هنری یا به اصطلاح جشنواره ای هستند. شش 
- هفت فیلم با فروش نسبتا خوب و بقیه فیلم‌هایی است 
باری به هر جهت. بدون توفیق هنری و تجاری که این نوع 
فیلم ها حداکثر سرمایه خود را بازمی‌گردانند. بدیهی 
است که در این روند استثناهایی هم وجود دارد. باچنین 
پیشینه ای. سینمای ما بدون وام و کمک‌های دولتی 
نمی توانست دوام بیاورد. چون از جنبه اقتصادی در ذات 
خود یک سینمای ناموفق (اگر نخواهیم کلمه ورشکسته 
رابکار ببریم) است. فعلا کاری به ضروری بودن یا نبودن 
کمک‌های دولتی ندارم. چیزی که درحال حاضر مهم 
است. اعمال سیاست هایی است که باعث رونق 
اقتصادی سینمای ایران شود. قبول کمک‌های دولتی در 
شرایط فعلی امری حیاتی است ولی در صورت کسب 
موفقیت اقتصادی این ضرورت خودبه‌خود از بین خواهد 
رفت. اما برای رسیدن به این موفقیت چه تدابیری باید 


آندیشیده شود؟ 


کسترش سالن‌های سینما 

رونق اقتصادی منوط به جلب تماشاگر بیشتر است. 
صاحبنظران امور سینمایی یکی از دلایل ناموفق بودن 
سینمای ما در جلب تماشاگر بیشتر را کمبود سالن‌ها و 
استاندارد نبودن شرایط نمایش فیلم می‌دانند. در برطرف 
کردن این معضل, اصولی‌ترین کار ساختن سالن‌های 
کرک اک هو سا می کی چ جار نا 
پنج سالن تبدیل شود. تعداد سالن‌ها در مدت کوتاهی 
ا یق ور انی خر اه شد ہیں اس ت که احرای ان 
طرح آسان نخواهد بود. ولی غیرممکن نیست. برای تامین 
سرمایه مورد نیاز یکی از اقدامهای موثر می‌تواند فروش 
سهام با اولویت دادن به تهیه‌کنندگان و سایر عواملی که 
در ٹر ید فلم مار کت تارت باقن 


بهبود کیفیت نمایش فیلم 

از جمله دیگر اقدامهای لازم برای جلب تماشاگر 
بیشتر. بهبود کیفیت نمایش فیلم و استاندارد کردن ان 
است. تصویر و صدای خوب عامل مھمی است برای جذب 
مردم به سالن‌های سینماء اگر کیفیت تصویر و صدا بد 
باشد. بیشتر مردم ترجیح می‌دهند در خانه بمانند و بدون 
تحمل رنج رفت و آمد در خیابان‌ها شلوغ, بدون استنشاق 
هوای آلوده و بدون تحمل دردسرهای جنبی با قیمتی 
بسیار ارزان تر «دی.وی.دی» یا «سی.دی» فیلم را ببینند. 
درحال حاضر به دلیل ضعیف بودن لامپ 
تستگاههای نتم گرگی پرندھا مه فرش اس 
غیراستاندارد به نمایش گذاشته می شود. در بیشتر 
سالن‌ها بخصوص در شهرستانها وضع طوری است 
اکر کے کی ارت خرن 
را فراتر بگذارد و به سایه‌ها بیشتر اھمیت بدهد. 


ل سیت 
شمارہ ۳۲۵۴ 





هنگام نمایش فیلم, تماشاگران جز تاریکی مطلق., تصویر 
دیگری را نخواهند دید! 
"| سینما و سرگرمی 

سینماء چه بخواهیم و چه نخواهیم بیش از هر چیز. 
یک وسیله سرگرمی است. جذاب‌تر شدن فیلم‌ها و 
افزايش جنبه سرگرم کنندگی آنها به‌طور طبیعی 
تماشاگران بیشتری رابه سالن‌های سینما خواهد کشاند. 
با این قید که سرگرم کردن لزوماً روی آوردن به ابتذال 
نیست. می‌شود تماشاگر را سرگرم کرد ولی او را فریب 
نداد. به او دروغ نگفت و بدآموزی نکرد. می‌توان فیلم را 
طوری ساخت که هم تماشاگر سرگرم شود و هم از دیدن 
فیلم. لذت زیبایی‌شناسانه ببرد و هم پیام فرهنگی دریافت 
کند. 

اما توجه به آسایش و آرامش تماشاگران 

لحظه‌های حضور در سالن انتظار باید بالذت بصری 

ر کار ای مغر باقد چ ابرانی دارہ که سان انتظار 
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دکوراسیون و نورپردازی زیباء چشم اند از و آرامش‌بخش 
داشته باشد؟ چه ایرادی دارد که موسیقی روح‌نوازی در 
سالن انتظار پخش شود؟ چه ایرادی دارد با تعبیه چند 
دستگاه تلویزیون و نمایش آنونس فیلم‌هاء فیلم‌های 
مستند. کارتون. ویدئوکلیپ و حتی آگهی‌های تجاری. 
کاری کرد که تماشاگر در سالن انتظار خسته نضود؟ 
ارتقای کیفیت فیلم ها 

در کنار توجه به جنبه سرگرم‌کنندگی فیلم‌ها باید 
همچنین تماشاگران را از آسان‌گیری برهانیم و با تربیت 
ذوق آنهاء سطح توقع آنها را بالا ببریم. برای تامین این 
منظور در کنار اصلاح سیستم‌های نمایش باید با تکمیل 
امکانات مورد نیاز کیفیت ثبت تصاویر را نیز ارتقاء 
وف میس الکھ وی تدانھرد مسا 
عوامل نیز بتوانند کار خود رابه نحو مطلوب انجام دهند. 
تصویر زیبا بدون صدای خوب فاقد ارزش است. از دیگر 
اقدام‌های ضروری در این راستاء سروسامان دادن به 
وضع لابراتوارهای فیلم است و در نظر داشته باشیم که 
چه بخواهیم و چه نخواهیم سینماء ريشه در صنعت دارد 
ساسحا کی ی دارا یودن زارو اگانات 
سینمایی کشور ما بسیار پایین تر از خط استاندارد قرار 
دارد و از طرف دیگر شرایط بد اقتصادی در سینمای ما 
باعث شده است که تھیەکنندگان خواسته یا ناخواسته 
مجبور شوند روزبه‌روز از کیفیت فیلم‌ها بکاهند و دربه‌در 
دنبال ابزاری برای تامین تضمین مالی در گیشه باشند. 


اچ( نکته پایانی 

یک نکته معترضه در پایان این مقال: آیا می دانید یکی 
از دلایلی که موجب شد سینما بتواند در مقابل رقیبان 
سرسختی مثل تلویزیون. ویدئو. ماهواره. دی.وی.دی و 
اینترنت تاب بیاورد چیست؟ برخورداری از امتیاز حضور 
در جمع. بله! عواطف و هیجان‌های جمع بر تک تک 
اک اٹر سی کتارد رر تح الات خاضل ۶۱ 
سای ا را چ رار هی گت همین دال ات که 
در بعضی برنامه‌های تلویزیونی بخصوص در 
می‌کنند. بدیعی است که چنین تمهیدی با همه تاثیرش 
نمی‌تواند جای حضور زنده جمع در یک سالن سینما را 
بگیرد. به اعتقاد نگارنده» سینما درس با هم بودن و در 
کنار هم قرار گرفتن را به انسان‌ها می‌دهد. درس با هم 
خندیدن, با هم گریه کردن و با هم لذت بردن. به اميد 
روزی که این کودک ۱۰۸ ساله ما در تمام زمینه‌ها موفق 


و پیروز باشد. 





برنامم های دومین جشنواره 


در این نشست که در تالار پردیس ترتیب یافت. 
ناصر شفق دبیر جشنواره فیلم پلیس. هادی منبتی 
جا و رع تا O‏ 
«ناجی هنر» به تشریح برنامه‌های دومین جشنواره 

ابتدا ناصر شفق دبیر جشنواره اظهار داشت: ژانر 
پلیس در سراسر دنیا از یک توانایی بالقوه و قابل قبولی 
برخوردار است و مخاطب هم با این ژانر ارتباط خوبی 
برقرار می‌کند و در ایجاد یک جامعه قوی و توسعه 
یافته نقش موثری دارد. 

وی اضافه کرد: دومین جشنواره فیلم پلیس از 
هجدهم تا بیست و یکم دی ماه در تهران برگزار 
می‌شود. وی تکریم هنرمندان سینمای پلیسی در جهت 
اعتلای سینمای ملی, تلاش در جهت تقویت امنیت و 
ف ظط وارعای ‏ بیرفلد انت 
روانی رااز جمله اهداف برگزاری این جشنوارہ خواند 
ویادآور شد: این جشنواره شامل بخش‌های مختلفی 
از جمله مسابقه, نگاه ویژه بخش جنبی, نمایشگاههای 
عکس. جلوه‌های دیدنی و... خوآهد بود. 

دبیر دومین جشنواره فیلم پلیس ادامه داد: بخش 
نات ات ا اتال تل خی 
سینمایی, فیلم های سینمایی - ویدیویی. سریال‌های 
داستانی, فیلم‌های داستانی کوتاه و فیلم‌های مستند و 
اا ا 
موضوع «حقوق شهروندی» و مسابقه 
فیلمنامه‌نویسی باعنوان «برگ زرین» از دیگر بخشهای 
مات تام نس 

ناصر شفق با اشاره به جوایزی که برای بخشهای 
مختلف جشنواره درنظر گرفته شده است. گفت: در 
مجموع یکصد میلیون تومان جایزه برای بخش‌های 
گوناگون این جشنواره درنظر گرفته‌ایم که به بهترین 
فیلم ۱۱۰ سکه بهار آزادی, به بهترین کارگردان و 
بهترین فیلمنامه ۱۱۰ سکه به بهترین سریال ۴۰ سکه 
وبه بهترین فیلم سینمایی - ویدیویی ۲۰ سکه و... تعلق 
خواهد گرفت. 

وی آخرین مپلت ارسال آثار به دومین جشنواره 
,0۷ 

شفق اضافه کرد: فیلم‌هاو آثار تلویزیونی فقط در 
قطع ۵ و ۱۶ میلی‌متری و 0.۷۲ و بتاکم کل 
رت کا ھت 

درادامه این نشست علی سلطانی مدیر موسسه 
«ناجی هنر» گفت: نیروی انتظامی برای تولید و عرصه 
آثار پلیسی, حدود یک میلیارد تومان سرمایەگذاری 
کرده است. 

وی افزود: این موسسه ۸فیلم سینمایی - ویدیویی 


ا "ك١‏ 























برای تهیه گزارشی از پشت صحنه مجموعه 
تلویزیونی «زیرتیغ» به دبیرستان پسرانه البرز 
رفتیم. وقتی از نگهبان. محل استقرار اکیپ را 
پرسیدم. انتهای حیاط مدرسه رانشان داد. 

فضای مدرسه به شکلی بود که اگر عنوان 
ری ان اس ی شوہ 
ار ی ۰۰۰۰ 
66 ۹ ۹ 4ہ 

به انتهای حیاط و مجتمع قضایی شھید 
هاشمی‌نژاد رسیدم. پله‌ها را بالا امدم و پس از 
گذشتن از پاگرد اول. گروه دست اندرکار این 
TT‏ 
بودند. تعدادی از دست اندرکاران این مجموعه روی 
پله‌های راهرو نشسته بودند. 

سروگوش آب می‌دهم تا در ابتدا از خلاصه 
داستان این مجموعه تلویزیونی باخبر شوم: 

محمود (پرویز پرستویی) و جعفر (اتیلا پسیانی) 
کارگران یک کارخانه یخچال‌سازی و از دوستان 
قدیمی و بسیار صمیمی هستند. آنها که در استانه 
برگزاری مراسم ازدواج فرزند انشان رضا(کورش 
تهامی) و مریم (الهام حمیدی) قرار دارند. طی 
ماجرایی غیرمنتظره با هم درگیر می‌شوند و این 
اغاز ماجراهایی پیچیده بین دو خانواده است. 
اتفاقاتی که حتی تا رودررویی دو خانواده و به 
خصوص همسرانشان طاهره (فاطمه معتمد آریااو 
اعظم (فریبا جدیکار) پیش می رود. 


نمای داخلی. روز راهرو 

فاطمه معتم دآریا ایفاگر نقش طاهره با چادری 
بر سر قرار است به سمت پله‌ها برود و گفتگویی 
بین او و خسرو انجام پذیرد. 

با شمارش «سه دو. یک کارگردان. دوربین 
شروع به کار می کند. فاطمه معتمدآریا سریع به 
سمت پله‌هامی‌رود و رو به رامین راستاد (خسرو) 

طاهره: سلام خسروجان؛ چیزی شده؟ 

خسرو: اومدم اینجا شهادت بدم. 

طاهره: خدا پدر و مادرت را بیامرزه (روبه دایی) 
ایشان همان خسروخان است که همکار محمود بود. 
همون که... 

خسرو حرفش را قطع می‌کند:به جای شوهر 
ایشون افتادم تو زندون و نزدیک بود سرم بره 


لای ۳۳ 








گزارشی از پشت صحنه مجموعه تلویزیونی 
(زیر تیع) به کارت دای محمدرضا هر مند 


ماجر ای که ۲ 
دوست رابه دشمن 
تبدیل سی کند 
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این پلان بادو برداشت گرفته می شود و در اصل 
مربوط به صحنه ای از حضور این دو شخصیت در 
مجتمع قضایی است. 

مجموعه «زیرتیغ» رأامحمدرضاهنرمند می‌سازد. 

عوامل مجموعه برای ضبط پلان بعدی اماده 
می‌شوند. محل دوربین تغییر می‌کند. نورپردازی و 
پروژکتورها به نزدیک پله منتقل می‌شود. دستیار 
کارگردان کورش تهامی رابرای حضور در صحنه 
فرامی‌خواند و کورش باکت و شلوار مشکی برای 
فیلمیرداری اماده است. 


روز. داخلی, راهرو 

مریم (الهام حمیدی)به رضا (تهامی) نگاه می کند 
طاهره (معتمد آریا) نگاه رضا را دنبال می کند و خسرو 
رامی‌بیند و به دنبال او می رود و ارام می‌گوید: 

این صحنه با یک برداشت گرفته می‌شود. دستیار 
کارگردان, لباس تهامی رامرتب می‌کند. زاویه ونور 
نغییری نمی کند. 

با یک بار تمرین. ضبط اغاز می‌شود. رضا به 
دیوار تکیه داده و مریم روبروی او روی صندلی در 
ابتدای راهرو نشسته است. رضارو به دوربین نگاه 
معناداری کرده و نفس بلندی ہے کشد. وکيل از 
گوشه‌ای وارد کادر می شود. 
کات دادن محمدرضاهنرمند مرابه خودم N‏ 
تاصحنه بعدی امادہ شود از فرصت استفاده می کنم 
وباابراھیمی فر گفتگویی کوتاه انجام می دھم. 





ابراهیمی فر: کارگردانی در نقش وکیل 


۵ شما در کارنامه‌تان ساخت فیلم‌های خوبی 
همچون نارونی, تک درختها و راه‌حل برای یک 
مساله رادارید و این اولین حضورتان مقابل دوربین 
به عنوان بازیگر است. 

نه» من اولین بار در فیلم یک شب به کارگردانی 
نیکی کریمی بازی کردم. 

0ازچگونگی حضورتان در این مجموعه بگویید. 

به دعوت محمدرضا هنرمند برای ایفای نقش 
وکیل به این پروژه آمدم. 

هنوز سوال بعدی رانپرسیده‌ام که دستیار اول 
کارگردان» پرویز پرستویی را فرامی خواند و 





پرستویی بالباس زندانیان آماده شروع بازی است. 
این صحنه در همان راهرو مجتمع قضایی است 
و دوربین به سمت پله‌ها نشانه رفته. 
کارگردان به کمک دستیارش, میزانسن‌هارابه 
بازیگران می‌دهد و همه چیز آماده است. 


روز داخلی, راهرو مجتمع قضایی 





خسرو در کادر قرار می‌گیرد. او روی پله‌ها 
ایستادہ و از ان جا محمود رامی بیند و 7 

خسرو: آوردنش. 

و محمود درحالی که دو سرباز همرآهش هستند. 
دستبند به دست وارد کادر می شود. 

این صحنه با دو برداشت. مورد موافقت 


محمدرضا هنرمند قرار می گیرد. 
عوامل فنی شروع به گذاشتن ریل‌ها (تراولینگ) 
در رآهرو می کنند. 


دوربین روی ریل قرار می‌گیرد و چند نمای کلی 
و عمومی گرفته می‌شود. وقتی صدای کات 
محمدرضا هنرمند را می شنوم, به سمت تهامی 
می‌روم تا قبل از شروع مجدد کار با او گفتگویی 
انجام دهم. 


کورش تهامی: ارتباط برقرار کردن با نقش 





0 درباره نقش خود در این کار بگویید. 

در مجموعه «زیرتیغ»» دو خانواده هستند که 
پدران این دو خانواده. دوستی بسیار قدیمی باهم 
دارند و برای تحکیم پایه‌های این دوستی, قرار 
دیگر با هم ازدواج کنند که چند روز مانده به 
عروسی ناگهان اتفاق ناگواری می افتد و کے 

این کار در کارنامه من از جایگاه خاصی 
برخوردار است. من به قدری این نقش و همکاری با 
این مجموعه رادوست دارم که اگر این سریال پخش 
می‌شد و من در ان حضور نداشتم» حالت بسیار 
بدی پیدا می کردم. 

گروه فیلمبرداری در تب و تاب ضبط پلانهای 
بعدی هستند که من با آنها خداحافظی می‌کنم. 





ساخته شده است و گویا قرار است که پاییز 


اطلاعات هفتگی 


شمان ۴۲۵۴ 


ثردی که بتواند خود را در عق د 


ان قرض گند و 


و کات ذکری آنا 
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از حوادث آنندہ 
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ہم 

























اتاق چنان از دود انباشته شده 
بود که «جیمی اولسون» با 
عصبانیت فریاد کشید: 

- «مایک» آن پنجره را باز کن. 

مایک - مرد لاغراندام و بلندقد 
که روی صندلی نیم شکسته ای در 
برابر جیمی نشسته بود - با بی قیدی 
از جایش برخاست. به سوی پنجره 
رفت و گفت: جیمی, تو از خودخوری 
نتیجه ای نمی گیری... باید یک فکر 

جیمی همچنان عي توف رد رک 
است. انها دارند سوراخ سنبه‌ها را برای یافتن من 
زیرورو می کنند. 

مایک. لای پنجره را باز گذاشت و با خونسردی 
پرسید: و تو. چه تصمیمی داری؟ چکار می خواهی 
نگئتی؟ 

- حرفهای بامزه‌ای می زنی! چیکار می توانم بکنم. 
جز این که مثل پنج روز گذشته» خودم رادر این اتاق 
یک وجبی حبس کنم و منتظر بمانم تا بیایند و مرا 

مایک. سیگاری اتش زد و درحالی که دود ان را 
از لای پنجره نیمه باز بیرون می‌فرستاد گفت: 

- جیمی... عقلت را از دست داده‌ای» در این مورد 
تردیدی ندارم. 

منظورت را نمی فهمم! 

- منظورم کاملا واضح است. یک هفته قبل تو از 
دستبرد زدن به شعبه بانک «ایرن تریدمن» در حدود 
۰ هزار دلار نصییت شد. مگر نه؟ 


تی است 


جیمی هم سیگاری آتش زد و جواب داد: بله... و 
در همان بانک لعنتی بود که دوربین‌های مخفی از 
من عکس و فیلم گرفتند و پلیس فهمید که باید دنبال 
چه کسی بگردد. بخصوص که من چندین پرونده 
دیگر هم در اداره آگاهی دارم. حالا همه شهر و همه 
دنیا عکس مرادارند. مگر ندیدی که از دو سه روز قبل 
تا الان. روزنامه‌ها مرتب عکس و نام و مشخصات 
اا کردا ا ا جیا و روا 
به چه درد می‌خورد؟ مایک. هیچ می‌دانی که اگر مرا 
دستگیر کنند حداقل محکومیت من چیست؟ 

- اعد اه! 

جیمی با عصبانیت سر تکان داد و رشته کلام را 
به دست گرفت: بله اعدام... مرگ!.. انها مرا به خاطر 
قتل دو مامور پلیس. بی‌برو برگرد روی صندلی 
لکتریکی خواهند نشان... مایک من از مرگ می‌ترسم, 
ان هم مرگ به این روش. دست و پای آدم رامی‌بندند 
و چشم به راه مرگ می‌گذارند! من از مردن می ترسم 

با کیره فش ؟ 
مایک خاکستر سیگار را با سر انگشتانش 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۴ 





تکاند و جواب داد: بله! خوب می‌دانم. 

جیمی اولسون. هیکل درشت و نیرومندی داشت 
ولی از سراپایش وحشت می‌بارید. وحشت از مرگ! 

اندرعا ان اي کف ها کس تج جس 
متفکری هستی؟ باید راه‌حلی برای من پیدا کنی. برای 
همین من به تو اعتماد کردم و محل اقامتم را به تو 
کا رک اھ که کا دی 

مایک درحالی که لبخندی بر لب داشت گفت: 

-من هم دارم فکر می کنم جیمی. دارم فکر می کنم. 

جیمی با نگاه مشتاق و آرزومند به او چشم 
دوخت. در نگاه او هم اميد و هم ناامیدی - هر دو - به 
چشم می خورد. نزدیک به سه دقیقه در سکوت 
کرس دا الک جس مت رق را ای که ها ک 
دید او با خوشحالی و امیدواری ذوق زدہ پرسید: 

- راه‌حلی به نظرت رسید مایک؟ 

مایک نگاهش را مستقیماً به چشمان جیمی 
دوخت: «اندره دوناتی»... 

جیمی با حيرت به مایک چشم دوخته بود و 


مایک اضافه کرد: _ 
يه ٦‏ نمی آوری؟ 


جیمی چند بار نام مذکور را زیر لب تکرار کرد و 
سرانجام گفت: نه؛... ولی بایستی اسم یک ایتالیایی 
باشد. 

یل کاسلا درست حدس زدی حیمی.. ای یگ 
ایقالتانی اسک نک اسٹاہ :خراحی پلاسٹکا 

جیمی که هنوز از حرفهای مایک چیزی 
دستگیرش نشده بود. منتظر ماند تا توضیح بیشتری 
بشنود. 

- آندره دوناتی در تغییر چهره استاد است. او در 
عرض ۴۸ ساعت می تواند قیافه دیگری برای تو 
بسازد! و توبا این چهره جدید می‌توانی به جایی بروی 
که دست پلیس به تو نرسد. 
مایک. ولی می‌دانی که پلیس این روزها گذرنامه‌ها را 
با دقت کنترل می کند. 

ایک گی ولی کسی تکفا که تر با خ رناخه 
چعلی می‌روی... تو با یک گذرنامه واقعی به ماکائو 
می‌روی. جایی که پلیس بین المللی هم به تو کاری 
نخواهد داشت. تو با یک اسم واقعی می روی. 

ابروان جیمی از فرط تعجب به هم گره خورد: 
گذرنامه واقعی و نام حقیقی؟! خوب چطور؟ 


ی تا هی ها قخصی 
راکه مشخصاتش با تو تطبیق کند 
بدا نے گی مربی کسی واف 
کا یس کر جس 

کس اه ارک اگ 
ادامه بدھد و خود گفت: 

- او را از بین می‌بریم و من با 
| چهره اق یاتام او وبا ک رنامه اواد 

e 
افرین... پیدا کردن شخص‎ - 
> درروظر ا من ا دعا کی‎ 
آندره دوناتی در شهر باشد!‎ 
پ پ‎ 

چند لحظه بیشتر به ساعت ۹ 
نمانده بود که آندره دوناتی 
اق ا وهی اه 
کرو ری ی وی 
دید. بی اختیار سوتی کشید: 
- خدای من! دوناتی تو استادی» من درست شبیه 


دیگر وجود ندارد. تو «مایکل فورسایت» نام داری. 
ہا انام من J‏ ٹورسادد اس مرک 
فورسایت! راستی جسد مردک را چه کردی؟ 
- جیمی تو که می‌دانی من کارم را خوب بلدم. 
او را با اتومبیل از یک دره پایین انداختم. اتومبیل 
و ان مرد هر دو سوختند! 
من تا اخرین لحظه ایستادم تا همه چیز درست 


مایک به میان حرف او دوید: جیمی! 


پیش بروك 

- افرین مایک. 

- به جای این حرفها بھتر است اماده شوی» چون 
هواپیما دو ساعت دیگر پرواز خواهد کرد. 

جیمی ناگهان پرسید: 

- ولی مایک... اگر اشنایان یا اقوام 

مایک ملامت آمیز جمله او را قطع کرد: 

- جیمی! خیلی مرا دست کم گرفته ای. .. من فکر 

همه اینها را کرده‌ام. مایکل فورسایت دیشب وارد 
شهر شده بود و کاملا غریب بوت فهمیدی؟ 

- بله مایک!... متشکره! 

Co 

صدای گوینده فرودگاه در بلندگوها پیچید: 

جیمی رو به مایک و دوناتی کرد: بچه‌هاء همه 

و سپس به سوی راهرویی که به سالن گمرک 
منتهی می‌شد گام برداشت ت. دوناتی و مایک هم درپی 
او پیش رفتند. هنوز دو سه قدم جلوتر نرفته بودند که 
چهار مرد مسلح با لباس شخصی انها را محاصره 
کردند. رنگ از روی جیمی و دو دوستش پرید. «مایک» 
که خونسردتر از دیگران می‌نمود. پرسید: چه خبر شده؟ 
. یکی از چهار مرد. کارت مخصوص ماموران 
اگاهی را نشان داد و گفت: با ما بیایید! 

و آنان چاره‌ای نداشتند مگر اطاعت... 

دو ساعت بعد جیمی ماجرا را فهمید. او. مایک و 
دوناتی دانستند که مایکل فورسایت خود یک قاتل 
فراری بوده است؟!.. و پلیس جیمی رابه جای مایکل 
فورسایت گرفته است! 


.. تو نایغه‌ای. 


این مایکل 
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زیر نظر : ف . گویش 
Email:f _gooyesh ) yahoo.com‏ 


شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 


داستان شیرین یک ضرب المثل 


این هفیه: 


گت 4 


قسم تو را باور کنم با صدای خره را 





این ضرب المثل در موقعی به‌کار می رود که 
شخصی دروغ بگوید و در ضمن سعی 
کند دروغ خود را با قسم خوردن 3 
تاکید و اثبات کند. اما علامت یا کواه ۳۷۷۷ 
دروغ وی واضح و مشهود باشد. ۲ 

۳ی ۱ 

می‌گویند شخصی به در جات 
ملانصرالدین رفت و از ملانصرالدین 
درخواست کرد که الاغش را چند 7 
روزی به او قرض بدهد. ملا که راضی | 
به این کار نبود. قسم خورد که الاغش 
1 
درست در همین موقع الاغ بنای عرعر 
E ss‏ 


- قسم تو را باور کنم یا صدای 
خره را؟ 
ملا در جواب گفت: 


- حرف مرا با این ریش سفید باور نمی‌کنی و 


حرف الاغ را باور می‌کنی؟! 


از ضرب المثل های گنابادی 


2 آزبی‌سگی ریسمو دگردن شغال منه! 

برگردان: از بی‌سگی طناب در گردن شغال 
می‌نهد! 

[کنایه از اينکه از روی اجبار و ناچاری, کاری را 
به فرد نالایقی واگذار کردن.] 

7 ره دستمیه بنگر نه به همسیه. 















پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴٩‏ 






باد کنک های فراری! 


رکه 





تمرین الغبا! 
به دیدار من نیاء من تحت تعقیب هستم. 












برگردان: به دستمایه‌ات نگاه کن نه به همسایه ات 


[کنایه از اینکه هر کس بايد به اندازه وسع خود 
خرج کند.] 
2 گوبه دمبش رسیده! 
برگردان: گاو به دم اش رسیدہ امت 
[کنایه از پایان کار.] 
فرستنده: مجید کاظمی نوقابی 
yT‏ 


مراسم عروسی در شهر خمین 


در شهر خمین بعد از انجام مراسم خواستکاری 
و گرفتن پاسخ مثبت از خانواده عروس و انجام 
مرأسم بله‌برون و شیرینی‌خوران» روز عروسی را 
تعیین می‌کنند. یک روز قبل از شب حنابندان, اقوام 
داماد هدایایی راکه برای عروس تهیه کرده‌اند. به 
خانه عروس می‌برند و به مهمانهایی که در خانه 
عروس حضور دارند نشان می دھند. به این مراسم 


روز حنابندان, داماد به اتفاق مردان فامیل و 
تمامی اهالی روستا که برای تماشا آمده‌اند به حمام 
نزدیک داماد به پشت بام حمام می رود و از بالای 
راک رل 89 8 9 9 ی ی 
این عمل برای جلوگیری از چشم زخم انجام 
می شود. سپس داماد به خانه عروس رفته وروی 
تخت می نشیند و خانواده عروس هدایایی را که 
برای داماد خریده‌اند و به شیوه‌ای زیبا تزیین 
کرده‌اند. در طبق قرار می دهند و مقایل تخت 













ےہ 
۲ 


انجام می‌شود. 

روز بعد. پس از پایان مراسم جشن عروسی. 
داماد عروس رابه خانه می‌برد. اما قبل از ورود 
58 یی یپ۷۶" 
به پشت بام می رود و اطرافیان درحالی که 
زمزمه می کنند: «سر راہ کنار برین دوماد 
می خواد نار بزنه!» به هلهله و شادی می پردازند. 
پس از پرتاب انار توسط دامادء گوسفندی جلوی 
پای عروس قربانی می کنند و این گوسفند و نیز 
هدایای دیگر از طرف خانوادہ داماد به عروس 
تقدیم می شود. 
. عروس قبل از ورود به خانه باید ازروی ظرف 
ابی عبور کند و ان رابه نشانه روشنایی بریزد و 
سپس وارد خانه شود. 

سه روز بعد از عروسی, خانواده داماد علا وه 
بر آش, نوعی غذای سنتی به نام بروشتورک و حلوا 
تهیه می‌کنند و عروس و داماد و اقوام و همسایه را 
دعوت کرده و بعد آز صرف غذایک روسری بر سر 






TT e 
آن روسری مقداری شکلات و‎ 6 


۹۹٦‏ تا 
روسری را از روی صورت عروس 
می‌گیرد. 

اقوام داماد به خانه عروس و داماد 
می روند و بعد از صرف شام» مراسم 
: خانواده عروس هدایایی رابه خانواده 

داماد اھدامی کنند. 
فرستندہ: مریم حسنی 
از: تهران 


از لالایی‌های سیرجانی 


"۹۷٥ )9 770 

رودم چه می‌خواهی / که طفل من پدر داره / دو 

قران در کمر داره /گر از قران نمی ترسی /دو خنجر 

سر دارد. 
UUÛ‏ 

لالا لالای لب بونی انو درد من نمی‌دونی اشبی 

رفتم به مهمونی / سرم بشکست و پیشونی / 
خداوندا تو می‌دونی /گنه کردم به نادونی. 

فرستنده: محمود جعفری 

از: سیرجان (کرمان) 


دو سایه کاملاً شبیه! 
از لحاظ دستبند. گلی که بر سر دارد و طول 
تصویر ۵. 


کدام ضرب‌المثل؟ 


که مه دست است» نهاش حه ندھے , مست 
رشن به هرج بد هی 





کی کی کت 


اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۵۴ 
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هر ساله با حلول ماه مبارک رمضان, برنامه‌های صدا و 
سیمانیز رنگ و بوی دیگری به خود میگیرند. بدین ترتیب 
که سریالی تقریباًسی قسمتی تهیه شده و برای پخش در 
هر شب به شبکه‌های مختلف سپرده می‌شود. موسیقی 
متن و تیتراژ هر سریال نیز به نوبه خود نقش بسیار مهمی 
در این خاطره‌سازی دارده امات راستی تا خند سال آینده 
فقط باید صدای تعداد خاصی از افراد را با موسبقی افراد 
خاص تر در هر سریال بشنویم؟! از آنجا که توجه به موسیقی 
متن و تیتراژ هر فیلم و سریال راهم از وظایف «جهان هنر» 
می‌دانیم. تصمیم به نگارش این مقاله گرفتیم. 

«آخرین گناه» و تیتراژی موفق 

این سریال که از شبکه دوم سیما به کارگردانی 
حسین سهیلی زاده پخش می شود نه تنها در 
موسیقی تیتراژ. بلکه در موسیقی متن نیز چنان 
هماهنگ و خوب با سناریو پیش رفته که از همان 
ابتدا بیننده را جذب خود می کند و چنان در این مورد 
موفق عمل کرده که حتی می‌توان موسیقی سریال 
را جذاب‌تر از موضوع داستان دانست. 






کر 
اولیه سریال در پس زمینه‌ای منطقی از آتش و آب 
دیده می‌شود نیز بر این موفقیت افزونی بخشیده 
است. در انتهای هر قسمت. اریا عظیمی‌نژاد به عنوان 
آهنگساز این اثر با انتخاب ترانه ای مرتبط باموضوع. 
در هرچه بیشتر کردن القای مفهوم درونی داستان 
به بیننده تلاشی موفق داشته است. 

درواقع می‌توان گفت «آخرین گناه» همان طور 
که پیش از هر سریالی پخش می‌شود. می تواند از 
نظر موسیقی نیز در جایگاه اول قرار بگیرد. 

(زیر زمین) و طنز در موزیک 

علیرضا افخمی (کارگردان) در کنار توجه به 
جنبه طنز داستان «زیر زمین» حقارت عده‌ای از 
آدم‌های زمینی را به طرق مختلف به زیبایی به رخ 
کشیده است و همین موضوع نیز در موسیقی تیتراژ 
را فلم که هماهنگی حاحنی با تصاویر داره نیز 
دیده می‌شود. مانند جلو و عقب رفتن بازیگران در 
مقابل دوربین که همراهی خاصی با تم موزیکی که 
پیروز ارجمند نوشته دارد. اما در پایان هر قسمت 
طنز ماجراء خود را به حقیقت تلخی داده که پخش 
موسیقی لطیف تیتراژ نهایی به آهنگسازی علی ثابت. 
ان را به یاد مخاطب می اورد تا این باور جدی شود 


که چه اندازه دنیای آدم هایی که تمام 


یا اطلاعات هفتگی 
اتا ۲۱۵۲۰ 


می‌شود با افرادی که به دنبال لحظه‌های حقیقی سبز 
رنگ می‌گردند. متفاوت است! 

«گاهی یه خونه ساده یه کلیم... به همه دنیا می‌ارزه» 

IT سا حا‎ ٦ 
هر ماه رمضان یک ترانه خوب (البته نه به خوبی و‎ 
ماندگاری سال‌های پیشتر) اجرا کند نیز بر زیبایی‎ 
ہے ان ی از بش اذ ددا‎ 

«صاحبدلان): فیلمی آن سوی خط قرمز 

فیلمنامه «صاحبدلان» درواقع دیواری بین بد و 
خوب همراه با ادم‌های سیاه و سفید و خاکستری 
اس کی ل د 
رایج و آشنای مذهبی و ضدمذهبی و وابستگی یا 
انفصال از مقدسات و اعتقادات ملی در قالب دو برادر 
تا اہم تا ا سانھے مت 

دو برادر» در دو دنیای مختلف. یکی پای سجاده 
و دیگری پای منقل دود و پول ترسیم گر دو دنیای 
متفاوت مادی و معنوی هستند و موسی و فرعون را 
بازافرینی می‌کنند. 

البته صحنه‌های جنک لفظی بین افراد در سریال 
زیاد دیده می‌شود و بیشمارند شخصیت‌هایی که به 
ا تا دج تی را دہ 
کے ای وت تج سا 


۱ 
7 
7 


آ 6ڑ 





4 و ۹ 
۱ ۵ نہیں E‏ 
ہے نیگن ۳ ۳۰ 7 
کر س ولا OES‏ 


ایران است و کارش رانیز به خوبی در این سریال انجام 
دادہ اما گویا نتوانسته انطور که باید و شاید با متن و 
موضوع فیلم درگیر شود. چون در این فیلم فقط 
موسیقی پخش می‌شود. یعنی بسیار کم با موضوع 
همخوانی دارد و درواقع ساز خود را می زند. 

«بوی خوش زندگی) یا... 
از انتخاب نام «بوی خوش زندگی» چه بوده درحالی 







که مخاطبان تا به این جای کار تنها بوی ناخوش و 
بد زندگی را دیده‌اند؛ بیمارستان. بی پولی» نزول. 
بیچارگی. دزدی» چک به اجرا گذاشتن و... 

البته ناگفته نماند با اینکه روند داستان فعلاً در 
حال رنج دادن بیننده است. اما از همین حالا معلوم 
است که در پایان این قصه ایرانی - یا شاید هم هندی! 
-بایک سورپرایز حسابی, همه با خوبی و خوشی, به 
اميد خدا به سر خانه و زندگی‌شان می روند!! 

در ضمن مزه‌پرانی‌های گاه و بی‌گاه شخصیت 
مجتبی با بازی مجید صالحی در مقابل ان همه 


3 ۳ 





شخصیت مریض و کریان و خشک برای چند 
لحظه‌ای خنده را به لب های مخاطبان هدیه می دهد 
و شاید این موضوع مهمترین دلیل قابل دیدن کردن 
این سریال پر از غم و غصه و گریه‌دار برای بینندگان 
باشد! 

اماموسیقی این سریال که هیچ چیز تازه‌ای برای 
غر ضه کردن تدارد.. 

با هم مجید اخشابی و یک سریال, سا شبکه 
و خلاصه فرصتی برای دوباره خواندن و ابراز 
وجود. آنهم با شعری زیبا و استادانه از علی معلم و.. 

خداراشاکریم که در موسیقی پاپ. آقای اخشابی 
راداریم وگرنه مطمتنأنیمی از موسیقی‌های سازمان 
صداو سیمابدون خواننده می‌ماندند(!)... البته به هیچ 
عنوان قصد نفی کردن صدای دلنشین ایشان راندارم 
اما نمی دانیم چگونه است که هميشه صدای این 
خر نہ افافا بط فدار انقر کک از مو ریک انت 
که باید چندین بار یک اثر را شنید تا به این نتیجه 
رسید ایشان چه می‌خوانند! 

ELLE‏ ال ور 
سر پست‌های خود هستند. وضعیت حداقل یکی از 
سریال‌های ماه رمضان و البته چندین برنامه 
این‌طرف وا طرف مسخصی است و 

قبول دارید گاهی نگفتن بهتر از گفتن است پس 
ترجیحا مطلب را ادامه نمی‌دهیم! 
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داستان کوناه ایر انی 


دستش رااز زیر پتو بیرون می‌کشد و زنگ ساعت 
را قطع می‌کند. سرش را که بیرون می‌آورد آفتاب 
چشمش را می زند و رویش را برمی‌گرداند. بلند 
می شود و آبی به دست و رویش می‌زند. 

مثل هر روز قبل آزرفتن به سر کار. به اتاق پدرش 
می‌رود. نور آفتاب افتاده روی صورت پدر. پدر 
سرش را به سمت دخترش می چرخاند و لبخند 
محوی می زند. سالهاست که در بستر بیماری است 
و تکانی نمی‌خورد و گاهی لبخند محوی گوشه‌ی 
لبانش نقش می بندد. به سمت پدر می رود و پیشانی 
بلند پدر را می بوسد و مثل هر روز می‌گوید: یک 
ساعت دیگر پرستارت می اید. من دیگر باید بروم. 
خیلی دیرم شده است. 

لا رات ام یں انت 
هفت طبقه را از پله‌ها پایین بیاید. به خیابان می رسد 
و مثل هر روز دستش رابرای گرفتن تاکسی تکان 
E a‏ 
سوار می‌شود و درست سر ساعت هشت به محل 
کارش می رسد. 

سر ساعت هشت شب به خانه می رسد. پرستار 
برق همه گار مایا راتحا د ادفو اتارک احافطی 
می‌کند. به اتاق پدر سری می زند. پدر نگاهش می کند. 
جلو می رود و گونه‌ی کهربایی اش رامی‌بوسد. مثل 
هر شب می گوید: پدر شب بخیر. من خیلی خسته‌ام. 
ہے ریم کا گاری وا وگ کار 
دستت رافشار یدد. 

U 

سرش رااز زیر پتو بیرون می‌آورد و زنگ ساعت 
راقطع می‌کند. درست سر ساعت هشت مثل هر روز 
به سر کار می‌رسد. ظهر تلفن اتاقش زنگ می‌زند. 
سرش شلوغ است و وقت ندارد که به تلفن ها جواب 
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مریم غلامی 


بدهد. اما ناخودآگاه گوشی را برمی‌دارد. پرستار 
پدرش است. به پرستار سریع می‌گوید: زودتر حرفت 
رابزن که خیلی کار دارم. پرستار آرام می گوید: 
متاسفانه پدرتان فوت کرده است. 

ای این حت سال ای اسان 
که هر لحظه ممکن بود و عجیب نبود و انتظارش را 
هم داشت. چراکه سال‌هاست پدرش بیمار بوده است 
و در بستر مرگ بالاخره باید این خبر را می شنید. 

سرش شلوغ بود. هميشه همین طور بود. کارش 
رایک روز بیشتر تمی تواتست تعطیل کند. 

زودتر به خانه می رسد و از رئیسش روز بعد را 
موی کرد ها ا کی ودرا مس وود 
در اتاق پدرش باز است. پرستار روی صندلی چوبی 
کسی کار تخت تست ورافک ھا رانا 
گوشه‌ی روسریش پاک می‌کند. نزدیک تخت پدر 
می شود و روی لبه‌ی تخت می نشیند. ملافه‌ی سفید 
را از روی صورت پدر پس می کشد و گونه‌ی سرد 
پدر را می‌بوسد. می‌گوید: پدر سالها درد کشید و 
هميشه منتظر چنین روزی بود. این را از نگاهش 
می فھمیدم. به پرستار اشاره می کند که نگاه کن» حالا 
پدر ارام ارام است. پرستار به هق‌هق می افتد. دختر 
از روی تخت بلند می شود و دستش راروی شانه‌ی 
برت ار ہے گار دو باس کار هی کے افد کون را 
سرپانگه دارد» ولی پرستار حس می کند که 
می واف اورا آراه کن 

توی اتاق می نشیند. باید تا آخر شب همه 
دوستان و اقوام را خبر کند. گفتن این خبر برای 
خودش سخت است ولی می‌داند که همه‌ی اشنایان 
منتظر چنین خبری بوده‌اند و هستند. با خودش 
می‌گوید: سالها بیماری... یک روز بیشتر مرخصی 


ندارد و باید همه چیز در همین یک روز تمام شود. 

شب تا صبح کنار تخت پدر می‌نشیند. همانطور 
که یرای این اتاو اش کاس ودره کارھفانی هرود 
بعد از مرخصی باید در اداره‌اش انجام دهد فکر 
می‌کند. باید به خانم صادقی مثل هر روز ساعت ده 
زنگ بزند و گزارش کار را بدهد. همین طور که اشک 
می‌ریزد. می‌گوید: یادم باشد فلاپی‌ها را از روی میزم 
بردارم. تا صبح چشم از پدر برنمی‌دارد و به 
کارهایش هم فکر می‌کند. 

صبح مراسم تشییع را برگزار می کنند و. 3 
عضرا عم نگ ورام کک در کات من شرق, 
همه چیز خیلی سریع و روی برنامه انجام می شود. 
مراسم دیگری در کار نیست. چون کارش در اداره 
زیاد است و وقت دیگری ندارد. 

Ll 

سرش رااز زیر پتو بیرون می ‌آورد و زنگ ساعت : 
راقطع می‌کند. مثل هر روز به اتاق پدر سری می زند. 
بس سم کال بر گار EE‏ 
می آید زیر لب فاتحه‌ای برای پدرش می خواند. به : 
خیابان می رسد و مثل هر روز برای گرفتن تاکسی : 
دستش راتکان می‌دهد. درست سرساعت هشت به » 


۰۰ 


دد هم دب 


دییند ۵ ات 


هر جا 


سر کار می رسد. 


۳ 


سجن ر 


و عمه اش را جلوی در خانه اش می بیند. باعمه توی : 
و گریه می‌کند. دستش راروی شانه‌ی لرزان عمه » 


فتار و با 


۰ 


شلوغ راسپری کرده است و می‌خواهد خود راسرپا* 
نگاه دارد. به عمه اش می‌گوید: خیلی خسته‌ام. می روم ٭ 
که بخوابم. اگر کاری داشتی صدایم کن درست همان * 
حرف‌هایی که هر شب به پدرش می‌زد اما با این ٥‏ 
تفاوت که پدرش نمی‌توانست صدایش کند. فقط باید * 


موضع حفي و 


زنگ کنار دستش را فشار می داد و پدر بەندرت * 


د ذاشتہ 


می شد که زنگ را فشار دهد. چون پدر می دانست ٭ 
که او خسته است و بايد صبح مثل هر روز به سره 2 
کار برود. ِ 7 
سالھاست که از فوت پدرش می‌گذرد. : 
۳ ۰ 


زنگ ساعت راقطع می کند. مثل هر روز به جای : 
خالی پدر روی تخت نگاه می کند و مثل هر روز از» 
پله‌ها که پایین می رود زیر لب فاتحه‌ای برای پدرش : 
می‌خواند. مثل هر روز سر ساعت هشت به محل * 
کارش می رسد و مثل هر شب سر ساعت هشت به » 
خانه برمی‌گردد. ساعت را کوک می‌کند و بالای * 
تختش می‌گذارد. چشمانش رامی‌بندد و به کارهایی ٥‏ 
که باید فردا انجام دهد فکر می کند. به خانم صادقی * 


۰ علی همان 


۰ 


عا ات 






باید توضیح دهد گزارش کار را باید تکمیل کند و.. * 
عفر وت 3 
مهر ۰۸۵ 1 
8 ہس 
لہ 
اطلاعات هفتگی ۵۷ 


شماره ۳۲۵۴ 


2 آقای آقاجانی از روزی بگویید که وارد کوهنوردی 
شد ید؟ 

۸ > کوهنوردی از پیش از انقلاب» رشته ورزشی من 
بوده است. صعود اول من به دماوند و سبلان پیش از 
سال ۶۰ بود که می خواستیم به مناسبت پیروزی 
انقلاب. صعود زمستانی کنیم. رفتیم از فدراسیون 
٦‏ ۷۷ ×× 
کنیم؛ این مقدمه‌ای شد برای آمدن ما به کادر فنی 
شھید شیرودی بود. نقطه‌نظراتی که انها در سال ۶۰ 
برای اداره فدراسیون تسین زیاد با ایده‌های من 
با 
این از نظر من کار درستی نبود. 

2 پس چه زمان وارد فدراسیون کوهنوردی شدید؟ 
۸ .دو سال بعد در زمان آقای شمس به واسطه یکی 
جنگی و عملیات هاء موجب شد که عینک بدبینی از 
کوهنوردی برداشته شود. 

7نخستین افتخار کوهنوردی ایران در زمان حضور 
شما کدام بود؟ 

۸ مرحوم داودی» به عنوان نخستین ایرانی به 
هیمالیای مرکزی به ارتفاع ۷۰۰۰ متری صعود کرد. 
کی را سک سل را 
۷۳۱۰۰ متری صورت كرفت هم زمان ما صعود 
کوهنورد به ایران امد و ما صعود یه دماوند رابرگزار 
۳۴ ۹)۹ 9گ 9 
مثبتی شکل گیرد که البته انعکاس خوبی هم 


داشت 





۵۸ اطلاعات هفتگی 


شمارة 5 





اما با وجود تمام این نتایج مثبت شما عزل شدید! 
دلیلش چه بود؟ 

7> کا آمدن دکتر غفوری‌فرد در سال ۱۲۶۹ کل 
و ایشان یک مقدار اصطکاک به وجود آمد و برخورد 
ما با وی کمی سرد شد تا این که آقای داودی قوت 
کردند. این ماجرا ادامه 8اک ا ۳ ۱ 
کردند؛ یعنی ۲٩‏ ادر ماه سال ۱۳۶۹. 

برای برگشت به فدراسیون کوهنوردی چند سال 
صبر کردید؟ 

۸ لین گذشت تا سال ۱۳۷۳ که مهندس هاشمی طبا 
و آقای رضوی آمدند. در برگشت. اوضاع کمی تغییر 
کرده بود و چون پتانسیل و شرایط جامعه می طلبید 
> توانستیم حرکات گسترده تری انجام دهیم. از همان 
سال ۶۲ به این فکر بودم که کارهای خوبی در هیمالیا 
انجام دهیم. با وجود پيشنهاد چینی‌ها برای صعود 
مشترک به اورست قرار بر این شد. مستقل صعود 
کنیم. به هر حال. برای این که بتوانیم به 
خواسته‌هایمان تحقق بخشیم. در سال ۱۳۷۳ حرکات 
گسترده‌ای را اغاز کردیم؛ یعنی طرح صعود ۲۵۰۰ 
نفری به دماوند. این صعود انجام شد و یک هیجان 
خوبی در کوهنوردی کشورمان پدید آمد. 

«>برنامه صعود به آورست چگونه تحقق یافت؟ 

^ 2 ابتدا شروع به صعودهای ۷۰۰۰ متری کردیم. 
نخستین صعودمان بر قله کومونیزم بود که ۷۳۹۵ 
متر ارتفاع داشت. قلل خان‌تنگری و چیانگ‌شان راهم 
که بالای ۰ متر بود فتح کردیم و پس از ان قله های 
۰ متری را هدف گیری کردیم که گاشربروم ۲ در 
N +٤٦٣‏ 
TS‏ کردم که 
به آورست برویم. اما برای صعود به اورست. مسایل 
پیچیده و عدیده ای داشتیم و مهم ترین ان مشکل مالی 
دو‌د. 

مس کلات ما کرد کرات 

© > آقای هاشمی‌طبا صریحاً گفت: من ارز نمی‌دهم. 





خدا خیرش بدهد. در دو مرحله به ما ارز دادند. البته 
خیلی سخت گذشت. هیچ وقت یادم نمی رود روزی را 
ی ی کر اک کار ی 
سر خودم بیاورم و آنها را به دردسر بیندازم. حتی 
جایی که بخواهم خودم را از انجا به پایین بیاندازم هم 
پیش بینی کرده بودم. 

27 یعنی واقعا اگر مشکلات مالی تیم برای صعود به 
آورست حل نمی شد. می خواستید بلایی سر خودتان 
بیاورید؟ 

۸ > واقعیت. اصل کوهنوردی برای من مهم بود. به 
هر حال رفتم پیش مهندس هاشمی‌طبا برای 
00007 908 8ٴ 8 تا را 
راکه خریدہ بودم شرح دادم. کسری زیادی داشتیم و 
وسائل دست دوم خریدہ بودیم؛ چھار جفت کفش 
14 ى دست دوم داشتیم و ہقيه انها کفش کوفرا 
و از این قبیل بود. می‌دانستم۹007 006 مرگ ندارد. 
ولی پول نداشتیم. از نپال چهار جفت دست دوم 
خریدیم و به پای تیم کردیم. لباس یکسره دست دوم 
دو دست و نو هم دو دست. تا خلاصه بتوانیم این کار 
را انجام دهیم. چادر و این قبیل چیزها را داشتیم. سال 
گذشته که برای گاشربروم می‌رفتیم. یکی از دوستان 
ساکن سوئیس. کمکی کرد. کفش و چادر خریدیم و 
رسید به ماء البته مشکلات دیگری هم داشتیم. 

> چه مشکلاتی؟! 

4 «>متاسفانه برای نخستین صعود ۰ مٹری, من 
دست نیاز به قدیمی‌ها دراز کردم و آنان نیز چادر سال 
۲۳ را برای من آوردند و با افتخار آمدم ببرم. گفتند: 
پولش را بده بعد ببر! ۱۷۰ هزار تومان آن موقع از من 
پول گرفتند و وقتی در کمپ این چادر برپاشد. بچه‌ها با 
ہی سیم به من گفتند: فلانی این اب صاف‌کن است. از 
وک o‏ 
داخل چادر و اگر چادرهای سوئیسی را دوستم برای 
من نفرستاده بود. این صعود هم شکست خورده بود. 


0 


از این دست مسائل زیاد داشتیم. 

> واقعا از شکست نمی ترسیدید؟ 

0 نه! رفتیم به منطقه و به لطف و عنایت خداء 
حمید اورنگ. حسن نجاریان. مرحوم زنده‌یاد محمد 
اوراز و جلال چشمه قصابانی بودند. این یک موفقیت 
اورست هم در سطح دنیا بچه‌ها را شناساند. ولی 
گونه‌ای که بدهکاری‌های صعود به جایی رسید که ما 
7طرح بعدی چه بود؟ 

2 طرح بعدی ما صعود دو قلعه ۸۰۰۰ متری در یک 
برنامه بود. این کار را به سال ۲۰۰۰ انداختیم. در این 
زمان, یک گروه جوان جمع کردیم برای صعود به قله کپه 
داغ. کپه داغ. قله بسیار سخت منطقه چیان شان و جایی 
است که در یک دووه هفت ساله‌احدی نتو‌انسته به آن 
صعود کند. خلاصه این صعود را شکل دادیم و هشت 
جوان رفتند و صعود را با موفقیت انجام دادند و بعد 
آمدند و تیم را برای "چوایو و شیشاپانگما پی‌ریزی 
روز قله اول و دوم را صعود کردیم. در حقیقت این 
#9 رند ه یاد محمد اوراز در صعود به 
گاشربروم یک“ فشارهای زیادی را به کوهنوردی 
ما وارد کرد. اليته این فشارها از خود کوهنوردی نبود. 
کوهنوردان دنیاء هر ساله هزینه‌های بسیاری در 
حوادث پرداخت می‌کنند. الان کره سه نفر دارد که 
چهارده قله ۸۰۰۰ متری را فتح کرده اند. می دانید چند 
تا کره‌ای کشته شدند تا این رکورد شکل بگیرد؟ 

ما برای ورود به عرصه نمی توانیم بگوییم. به هیمالیا 
برویم و یک حادثه هم نداشته باشیم. هیمالیانوردی. 
عجین با حادثه است. این حادثه اندکی. مسایل را برای 
جامعه روشن کرد و نشان داد نمی توان به فکر پیروزی 
بود. بدون این که خطر نکرد. اصطلاحی است در 
کوهنوردی که قله‌های مرتفع دره‌های عمیق دارند! 
۰ متری دره‌اش ۵۰۰ متر نیست. خدا رحمت کند 
آژرسی کوکوشکا را. او ۲۵۰۰ متر سقوط کرد. آدمی 
که می اید دیوار جنویی لوتسه را صعود می‌کند. اگر 
سقوط کند. ۲۵۰۰ متر سقوط می کند. به هر حال» پس 
در چنین شرایطی صعود زنان ایرانی به اورست 
ریسک بزرگی بود. این کار چگونه انجام شد؟ 

> مشاید حق با شما باشد. اما دیدیم در دنیا بانوی 
مسلمان به قله اورست نرفته؛ بنایراین» این امر 
می‌تواند نقطه عطفی باشد. 

وقتی در سال ۸۲ اجازه ند ادند برگشتم. بے آقای 
مھر علیزادہ گفتم: بیا این کار را در زمان خودت انجام 
بده» که ایشان به صورت کتبی نوشتند: امکان ندارد. 
ولی اشاره کردم ما طور دیگری فکر می‌کنیم. 

برای صعود نخستین بانوی مسلمان جهان طرح تهیه 
کردند و ۴۰۰ میلیون هزینه گذ اشتند. در حضور 
بعضی دوستان گفتند: سه چهارمش را ما می دھیم, 
یک چهارم را خودتان. فکر می‌کنید از آنچه قول داده 
بودند یعنی ۳۰۰ میلیون تومان. چقدر به من دادند؟ 
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متری» من دست نیاز به فدیمی‌ها دراز 
کردم و آنان نیز چادر سال ۱۳۵۳ را برای 


من آوردند و با افتخار آمدم ببرم» گفتند. 
پولش رابده بعد بر ! ۰ هزار تومان ان 
موقع از من پول گرفتند 





۰ میلیون تومان! 

با وجود این مشکلات می دانستیم اهداف باید در 
راستای مملکت و منافع ملی باشد. باور کنید آنقدر 
خبرنگار آمده بود که همه تعجب گر دید . تیم ها 
می شنیدند بانوان ایران. تعجب می کردند. انها 
می‌گفتند ما هر فیلمی از زن ایرانی دیدیم۔یا فیلم زن 
عشایر زردکوه بوده که بچه اش به رودخانه افتاده و 
بچه رفته و ایل هم رفته یا روبند و فلان! و یا .... خلاصه 
می دیدند و تعجب می کردند» زن ایرانی کوھنورد؟! 


آمده‌اند اینجا؟! 
دلایل برکناری تان چه بود؟ اصلاچرا گفتند آقاجانی 
استعفا داده است؟ 


2 من اصلا استعفا ندادم! نامه من هست. مگر آقای 
علی ابادی به من حکم داده بود که من استعفا داده 
باشم؟ اقای علی آبادی یک سال و نیم است به سازمان 
امده, یک صفحه بیاورد که به من حکم داده است. کسی 
اتففای دهد که که ات اش 

2 پس جریان برکناری تان چه بود؟ 

۰« من در تاریخ ۸۳/۱۰/۳ یک نامه برای آقای علی 
پا اوه سوک ہہ ہہ" 
می‌شد ولی برگزار نشده و حکم سرپرستی که به من 
داده شده پایان يافته, دستور بدهید نسبت به برگزاری 
انتخابات اقدام مقتضی انجام شود. که هیچ پاسخی 
به آن داده نشد. یک نامه دیگر نوشتم پیرو نامه قبلی 
که این مقدار از تاریخ مجمع گذشته دستور بدهید. باز 
هم پاسخی داده نشد. پس از دیدار رهبری» دو طرح 
تهیه کردم و در نامه همین را نوشتم؛ یکی برای ایشان 
فرستادم و یکی هم برای اقای حسام و رونوشت هم 
به دفتر رهبری» راجع به موضوع این دو طرح هم 
دستوری ندادند. چون رونوشت به دفتر رهبری رفته 


دستوری داده شده که گفتم هیچی. 
امایک روز از دفتر رهبری با من تماس گرفتند و گفتند: 
دفتر علی آبادی گفتند که آقای مهندس دستور داده 
هستم اگر دستوری به من داده باشند. 

این شد که من در نامه ای خطاب به رییس سازمان 
تربیت بدنی نوشتم: بی توجهی شما به منش کوهنوردی 
NE cm 77 ٤‏ 
رهبری طراحی کردیم . از این رو من دیگر صلاح 
نمی بینم تا روشن شدن قضيه در فدراسیون باشم. 

«الان که شما کنار رفته اید کوهنوردی ایران در چه 
وضعیتی است؟ 

٦‏ سال ۷۲ یک نقر از ایران در مجمع جهانی 
کوهنوردی شرکت کرده و گفته بود. مجمع را بیند ازید 
7٥/٣‏ سال ۱۳۸۷ پيشنهاد برگزاری 
مجمع عمومی اتحادیه جهانی را دادیم برای ۲۰۰۸ در 
CT‏ > د حالت نداشت. این به 
٦٢ى E‏ ی همکاران من زحمت 
کشیدند و کوهنوردان ما تلاش کردند تا دنیا ما را 
باور کند. این جایگاه کوهنوردی ایران است. من دنبال 
باز شدن این در بودم. اما چه فایدہ؟ ما میزبانی 
ک یا ار ای ی 
ملی المپیک چند اردوی ما را حمایت کرده است؟ 
سازمان تربیت بدنی چند اردو را پشتیبانی کرده است؟ 
یعنی رشته کوهنوردی به آندازه کبدی نیست؟ به 
498۳۳ ی 

7 یعنی می گویید مجموعه جدید سازمان ورزش 
0077 

٦‏ هم نمی‌شناخت. آقای مهرعلیزاده فقط 
برای این که رای را در کلت ملی الیک به فلان سمت 
هدایت کند. ۱۰ فدراسیون آورد. من به بازرسی گفتم 
شماببینبید بند آپ که‌بعدابند آب شد قانونش چیست؟ 
یک درصد سرجمع بودجه کل تشکیلات دولتی. 
می دانید چقدر پول است؟ کجاست؟ از این پول چند 
صدم درصد به فدرأسیون کوهنوردی رسیده است؟ 
شما ببینید به کدام فدراسیون‌ها رسیده است؟ پس به 
چه رشته ای می‌دهند. اولویت به قول شما کجاست؟! 
اگر دوباره فضا مهيا شود. به کوهنوردی 
بازمی گردید؟ 

۸ من از قبل انقلاب سرباز این انقلاب بودم و یک 

بسیجی بی ادعا برای کوهنوردی هستم. 


اطلاعات هفتگی 


ار ۳۲۵۴ 









آدم 


۰ 


ډډ شادس 


کسی اسنکه از دلنگ دترسد اما بروانه گلنش 


ام 


ددبر و 


ه ضرب المثل فرانسوی 











در صورت طلاق. "آبراموویچ" بابد لیستی از 
انهاست. جان مان . سخنگوی "ابر اموو یچ" در پاسخ 
به این پرسش که ایا ممکن است چلسی نیز به عنوان 
جزیی از دارایی‌های او به همسرش منتقل شود. گفت 
هنوز چیزی معلوم نیست. 
لال]1] 


رومن آبراموویچ ء مالک میلیاردر چلسی پس از 
این که همسرش اغلام کرد که زندگی مشترک آنان 
دیگر به پایان رسیدہ با پرهزینه ترین طلاق دنیا 
روبه‌رو می‌شود. چراکه آیرینا آبراموویچ » پس از 


استخد ام د یک وکیل زیدم احتمالا با جداشدن ازهمسرش 
نیمی از دارایی یازدہ میلیارد پوندی او را از آن خود 
می‌کند. 


هفته گذشته, مشخص شد که آبراموویچ" چهل 
ار وکا اماردو 
در نقاط گوناگون جهان دیده شده است. "داریا 
ژوکوفا ؛ دوست دخترسابق مارات سافین تنیسور 
روسی و لرد فردی ویندسور است. 

زمانی که روابط دوستانه آبراموویچ و این مدل 
روسی به تیتر اخبار تبدیل شد. همسر ۳۹ ساله وی 
در حال مشاوره با ریموند توث از وکلای مشهور 
در زمینه طلاق‌های پرهزینه و گران قیمت بود. 

"جان‌مان سخنگوی آبراموویچ دیدار آیرینا" 
با توث و هرگونه بحث طلاقی رارد و اعلام کرد که 
زندگی خصوصی آرومن "بايد خصوصی بماند. وی 
در پاسخ به این پرسش که ایا ممکن است چلسی نیز 
به عنوان جزیی از دارایی‌های او به همسرش منتقل 
شود. گفت: هنوز چیزی معلوم نیست. 

منابع نزدیک به "آیرینا" می‌گویند: از همان زمانی 
که اخبار روزنامه‌هاء مبنی بر روابط شوهرش را 
شنیده, به دنبال یک وکیل بوده است. 

روث" ۶۵ ساله تاکنون مشتریان بزرگی داشته 
است؛ او یک بار موفق شد. نیمی از دارایی ری‌پالر . 
فوتبالیست انگلیسی را به نفع همسرش بگیرد و یک 
بار دیگرنیزبه شان لمبرت کمک کرد ۵۰ درصد 









»۶ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۴ 






طلاق ۵/۵ میلبار د بو ندی 





دارایی بیست میلیون پوندی شوهرش را به دست 


شدن "رومن" با وی ازدواج کردہ این شانس را 
داراست. 

در صورت طلاق. آبراموویچ باید لیستی از 
دارایی‌هایش را ارائه د هد که باشگاه چلسی هم جرو 


آنهاست. او یک زمین ۴۲۰ هکتاری به قیمت هجده 


میلیون پوند در وست ساسکس و مایملکی مشتمل 
بر پنجاه میلیون پوند در لندن دارد. همچنین او در 
خارج از کشور. یک ملک پانزده میلیون پوندی در 
فرانسه و یک خانه ده میلیون پوندی در سنت تروپز" 
دارد. و این در حالی است که قایق تفریحی وی» ۷۲ 
میلیون پوند و زیردریایی او نیز ۷۲ میلیون پوند قیمت 
دارد. 
بوئینگ ۷۶۷ به قیمت ۵۶ میلیون دلار یک جت تجاری 
به قیمت ۲۸ میلیون دلار و دو بالگرد به ارزش ۳۵ 
میلیون EE‏ است. 

"آبراموویچ می‌تواند موضوع را در خارج از 
دادگاه با همسرش حل کند. در غیر این صورت طلاق 
او رکورد سایق راکه پرداخت یک میلیارد دلار توسط 
"سومزر داستون آمریکایی به همسرش در ۰۲ ۳۰ 

آیراموویچ همسر اولش رادر سال ۰ طلاق 
دارایی‌اش‌با آیرینا" ازدواج کرد. آنان هم اکنون دارای 
پنج فرزند سه تاسیزدہ ساله هستند. شرکت نفتی که 
"آبراموویچ سهامدار ان است. از مهم‌ترین علل پولدار 
شدن وی بود. 

اودر چولای ۰۲۰۰۳ باشگاه چلسی رابه قیمت ۱۴۰ 
میلیون پوند خرید اری کرده و بلافاصله پس از خرج 
چندین میلیون پوند برای خرید بازیکنان خوب جهان. 
این تیم را قهرمان لیگ برتر انگلیس کرد. 


بر نامه هفته هفتم لیگ بر تر 


چهارشنبه ۳ ابان 


آهن با 7 خوزستان(ساعت ۰ در ورزشگاه فولادشهر) 


جمعه ۵ آبان 


استقلال اهواز با سپاهان(ساعت ۱۴/۴۰ در ورزشگاه تختی) 
پرسپولیس با پاس(ساعت ۱۶/۴۰ در ورزشگاه آزادی) 

سایپا با ابومسلم (ساعت ۱۴/۴۰ در ورزشگاه انقلاب کرج) 
پیکان با برق شیراز(ساعت ۱۴/۴۰ در ورزشگاه ایران خودرو) 
فجر سپاسی با صباباتری (ساعت ۱۴/۴۰ در ورزشگاه حافظیه) 


یکشنبه ۷ آبان 


با راہ آهن (ساعت ۱۳/۴۰ در ورزشگاه آزادی ) 


فولاد خوزستان با استقلال -دیدار معوقه از هفته چهارم- 
(ساعت ۱۴/۳۰ در ورزشگاه تختی اهواز) 


تنها مجموعەی ورزشی کیانشهر؛ 
امیدی که فرسوده می شود 





بسیاری از قهرمانان و نام آورانی که بارها در 
عرصه‌های داخلی و بین المللی بر روی سکوهای 
برثھت انستا وو کار نریت کرد هات ذز 
گذشته ای نه چندان دور نونهالان و نوجوانانی بودند 
که در نقاط پایین دست شهر در سالن‌های تنگ و 
فرسوده در بین انبوه هم قطارانشان و یا در 
زمین های خاکی به دنبال توپی می دویدند و رویای 
قهرمانی را در سر می پرورآندند و در نهایت 
قرعه شانس, آنها را در معرض چشم تیز بین قرار 
داد همانطور که ده‌ها تفر از همین استعد ادها نیز 
O‏ 

بی تردید سرمایەگذاری بر روی چنین مناطق و 
مجموعه‌هایی موجب بروز استعدادهای جوانان 
محروم کشور است. 

در یکی از جنوبی‌ترین مناطق تهران در شهرک 
کیانشھر مجموعه ورزشی قدس تنها فرصت و مامن 
برای صدها جوان مشتاق و ورزشکار این منطقه 
است. به داخل مجموعه که قدم می گذاریم در 
راهروهای ورودی و بر روی موزاییک نزدیک به 
بیست کودک در حال تمرین تکواندو هستند. تمرین 
آنها در راهروی این مجموعه سوال برانگیز است. اما 
بسیار سریع پاسخ سوال مشخص می‌شود. در سالن 
تکواندوی این مجموعه نزدیک به ۰ ۵ ورزشکار در حال 
تمرین هستند و این تعداد حتی به راهروهای این 
مجموعه نیز کشیدہ شده است. 

در فضایی تنگ و گرم که به دلیل تحرک 
ورزشکاران تنفس در آن حتی برای دقایقی نیز دشوار 
است. نمی‌توان باور کرد که قهرمانی چون بهزاد 
خداداد از همین سالن به تیم ملی تکواندوی کشورمان 


حر می ویب وه مت 









در سالن یا بهتر بگوییم در اتاق مجاور نیز 
تعد ادی کشتی گیر در وضعیتی مشابه درحال 
نمرین هسنند. ۰ 

نکته‌ی جالب ان که سالن تکواندوی این مجموعه 
حتی از داشتن شیاپ چانگ (تشک مخصوص 
تکواندو) نیز محروم است و ورزشکاران بر روی 
موزاییک به تمرین می پردازند و مشخص نیست 
که با توجه به ویژگی‌های این رشته‌ی ورزشی. 
زمانی که یک تکواندوکار برای اجرای فنی جهش 
7 در هنگام فوود ه حادته ای بر اتتظارش 
خو‌اهد بود! 

نکته‌ی جالب آن که سالن تکواندو بزرگ‌ترین 
فضای ورزشی این مجموعه است. مجموعه ای که با 
همت مسوولین آموزش و پرورش همچنان به حیاتش 
اد امه می دهد. 

ژیمناستیک. بدنسازی و والیبال سایر رشته‌هایی 
هستند که آموزش آنها در همین فضای فشرده انجام 
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می‌شود. 
زمین کو چک اسفالتی که مدتی است کسی در 
آن فوتبال بازی نمی کند. در شب تاریکش خاطرات 
روزهایی را مرور می کند که مهدی پاشازاده 
نخستین روزهای فوتبالش را در این مکان 
می گذراند. شاید زمین فوتبال این مجموعه نیز 
چون معلمان, دانش آموزان و اهالی صبور کیانشهر 
انتظار ندارد در روزگاری که فوتبال حرفه ای 
کشور به دلیل کمبود امکانات روشنایی برگزار 
نمی شود سیستم روشنایی این زمین تنظیم شود 
تأ کودکانی که در همان نزدیکی و در خیابان فوتبال 
بازی می‌کنند. بتوانند پس از افطار قدم در این زمین 
یگذ ارند. 
2 


فوتبالدوستان, هفته آیندہ از تماشای دو فوتبال 
باشگاهی ناب سیراب خواهند شد. اولی داربی شهر 
میلان است که روز یکشنبه در ورزشگاه 
«سن سیرو» برگزار می شود و دومی دیدار انتقامی 
بارسلونا و چلسی است که روز چهارشنبه در 
ورزشگاه «نیوکمپ» انجام می‌شود. 

در غیاب یوونتوس که در فصل جاری در 
سری 8 ایتالیا بازی می‌کند. بازی میلان و اینتر 
می تواند حساس ترین بازی فصل ۲۰۰۷ - ۲۰۰۶ 
فوتبال ایتالیا باشد. 

ميلان که به دلیل جریمه ۱۱ امتیازی اش. 
هم‌اکنون در جدول سری ۸ فاصله زیادی با اینتر 
دارد. درصدد این است که با پیروزی بر همشهری اش 
یں ےی ا بد گت 
صدرنشینی نباید بازندہ این داربی حساس باشد. 

روز چهارشنبه هم نیوکمپ میزبان یازدهمین 
دیدار تاریخ دو تیم بارسلونا و چلسی خواهد بود. 
این بازی شاید جذاب‌ترین دیدار دور مقدماتی لیگ 
قهرمانان اروپا در فصل جاری باشد. 
. اماروز شنبه یک بازی هم در بوندس‌لیگای 
ا و 
الا ای ها اج ا ا 
00007 
مهدوی‌کیا. دو ملی‌پوش ارزنده کشورمان 
با 

برنامه بازی‌های هفته آینده لیگ‌های معتبر 
اروپایی را مرور می کنیم: 


سری ۸ ایتالیا - هفته هشتم 
شنبه ۶ آبان: اودنیزه با رم (۲۰/۳۰) میلان با اینتر (۲۲) 
یکشنبه ۷ آبان: اسلوکی با سینه‌ناء کالیاری با 
سمپدوریا, کاتانیا کالچو با تورینو. فیورنتینا با 
پالرمو, لاتزیو با رجیناء لیورنو با امپولی. مسینا با 
کیه‌وو. پارما با آتالانتا (تمام بازی‌ها ساعت ۲۰/ 


۶ به وقت تهران) 


لالیگای اسیانیا - هفته هشتم 


' یکشنبه ۷ آبان: آتلتیکو مادرید با رثال زاراگوزا 


۲ ۲ ۲ ۷ 1 ۷ ۲ 1 6 ۷ 5 1 6 و 5 ۱ 6 5 6 ھ 6 و ۱۳ ھا وق ۳ ۲۳ ۳ وج ٭ 6 ھا ۱۵ ۱۵ لام ھک ٭ ۵ 5 قا ۳۵ ۳۵ ڈا تا وج ۱۵ ۱۵ ۱۵ 6 ڈ5 ۱ 5 ۱۳6 ۳ 5 اج ٘ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ 6 ۱۳ ۱5 


بارسلونا باره‌کرتییوو اوئلواء سلتاویکو با سویاء 
2 - اس را 
تاراگونا با رئال مادرید. لوانته با اسپانول. 
اوساسونا با اتلتیک بیلبائو. رسینگ سانتاندر با 
والنسیاء رئال بتیس با مایورکاء رئال سوسیه‌داد 
با ویارئال (تمام بازی‌ها ساعت ۱۸/۲۰) 

بوندس لیکای آلمان - هفته نهم 
جمعه ۵ آیان: ماتیس با وردربرمن (۲۲) 
شنبه ۶ آبان: بایرن مونیخ با اینتراخت 
فرانکفورت. بورسیامونشن کلادباخ با 
بایرلورکوزن. انرژی کوبتوس با هرتابرلین 
هامبورگ با هانوفر. نورنبرک با بورسیا 
دورتموند. بوخوم با ولفسبورگ (تمام بازی‌ها 
ساعت ۱۱۷ 
تسه ۲ آحاں رای الا ۲۰۱ 
اشتوتگارت با شالکه (هر دو دیدار ساعت ۱۸/۲۰) 


لیگ برتر انگلیس - هفته دهم 
شنبه ۶ آیان: شفیلد یونایتد با چلسی (۱۵/۱۵) 
آرسنال با اورتون. بولتون با منچستریونایتد. 
فولام با ویگان. لیورپول با استون‌ویلا. پورتس 
موث با ریدینگ. واتفورد با تاتنهام (هر ۶ دیدار 
ساعت ۱۷۳۰ و کال با جا شا ۱۱۹۳۵ 
یکشنبه ۷ آبان: وستهام با بلکبرن (۱۸/۲۰) 
دوشنبه ۸ آبان: منچسترسیتی با میدلزبورو 
(۱۸/۳۰) 

لیگ قهرمانان اروپا - روز چهارم 

سه شنبه ٩‏ آبان: بارسلونا با چلسی» لوسکی 
سوفیا با وردربرمن. بایرن مونیخ با اسپورتینگ 
لیسبون. اسپارتاک مسکو با اینتر. لیورپول با 
بوردو ایندهوون با گالاتاسرای رم با المپیاکوس. 
شاختاردوتس با والنسیا 
چهارشنبه ۱۰ آبان: لیون با دیناموکیف. رئال 
مادرید با استوابخارست. بنفیکا با سلتیک. کپنهاکن 
با منچستریونایتد. آرسنال با زسکامسکو, 
هامبورگ با پورتو. میلان با اندرلخت. .ک.آتن با 
لیل (تمام بازی‌ها ساعت ۱۷/۱۵) 






اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۷۵۴ 
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از مردع دمام بترس کہ هرچه وی 


۰ 


لذد ده 


۰ 


عمرق ننوان دو 


خت 


ەقايوسنامە 








۶۲ اطلاعات هفتگی 





عسق, همین جوری دیست 
ناصر فیض 
عاشقی لایق هر ادم پیزوری نیست 


پسرم عشق که یک حس همین جوری نیست 
عشق گنج است ولی رنج فراوان دارد 
خودمانیم تو راطاقت رنجوری نیست 
تا جهل سال دلی خون نخورد دل نشود 
طعم انگور که چون بادەی انگوری نیست 
بی تب عشق مبادا بنشینید به 
چون که نزدیکی تان نیز کم از دوری نیست 
در رگ عشق بدم عاطفه را عاشق ق باش 
چون که بی مھر صفا در گل شیپوری نیست 
فرض کن نیست هوس آنچه هوا در سر توست 
شور عشق است ولی عشق به این شوری نیست 
خانه بی دلبر و معشوق بهشت است ولی 
چون بهشتی است که در داخل ان حوری نیست 
عشق منظومه‌ی زیبای پریشانی هاست 
پسرم عشق که یک حس همین جوری یست 
دوست دارم غزلم چیزبلندی نشود 
ورنه جون همگی دست من اینجوری نیست! 
مصرع پایانی تصویری است! 


شاعری 
بهروز مرادی آرانی 
هر که گوید شعر او هشیار نیست 
شعر گفتن رارها کن هوشیار 


کار شاعر کار حز بیکار نیست 
شعر خود غمناک می گویی ولی 


سوز تو دانم به هنگام سرود 
کمتر از سوز عذاب النار نیست 
بیت شاعر سابقاً دربار بود 
این زمان حتی درون غار نیست 
هر کتاب شعر در نزد عوام 
بهتر از یک کهنه پای افزار نیست 
حاصلش یک قطره زهرمار نیست 
الغرض این دوره با این حال و روز 
حایگاه شاعر و اشعار نیست 
دوش بردم پیش «بهروز» این غزل 


گفت حیف کاغذ و خود کار نیست؟! 


نوہ ضیح حلقه‌دار: ظاهراً حق با بهروز است! 


شماره ۳۲۵۴ 






حلقه‌دار: رضا رفیع 
raffie.persianblog.com‏ 


خواهش بی جا 
مهدی مجردزاده کرمانی 


من از این عادت بی معنی و بی جا پکرم 
یعنی از خال و خط و وسمه و آرا پکرم 
روی زیبای خداداده» جرا رنگ کنی؟ 
من از این رنگ ریا بر رخ زیبا پکرم 
کر کی سرا 
بنده از بند» جه بر جهره جه ہر پ پا پکرم 
شر م گانء ببرد بی مدد ریملء دل 
از فر و ریمل آن دیده‌ی شهلا پکرم 
سرخی گونه اگر رنگ طبیعی است خوشست 
رنگ سرخاب چو باشد. ز تماشا پکرم 
تبره گونش چه کنی؟ لب که نه بادنجانست 
روزم از «روژ» سیه کردی و شبها پکرم 
حالت ابروی تو هرچه که باشد» زیباست 
گر دمش را کشی از زیر به بالاء پکرم 
موی وروی ۶ 2 تناسب دارند 
از فر و رنگ» بر آن موی فریبا پکرم 
سرمه را خاصیت طبی اگر هست» بکش 
گر بدین شیوه شوی همچو هیولا» پکرم 
من ز آراستگی» دلخور و بیزار نیم 
لیکن اندازه نگه دارء والا پکرم 
لطف دوشیزگی از چهره‌ی خود پاک مکن 
سادگی چون رود از روی دلاراء پکرم 
خواهش سادگی چهره ز هر کس کردم 
پاسخم داد که از خواهش بی جاء پکرم 


انگشت ز مانه 
«بچه حوادیه» 
(هفته‌نامه توفیق - ۳ خرداد ۴۵) 


از بس که من ازرده ز دست فلکم 


در برزن و کوی» روز و شب می پلکم 
خندیدن من نباشد از روی نشاط 


ویراسناری 
من زبان فارسی را پاسداری می کنم 
چون که دارم روز و شب ویراستاری می کنم 
می کنم اقدام لازم راعلیه «برعلیه» 
هر کجا «گنجشک» می بینم؛ «قناری» می کنم 
حرفها و جمله‌ها رامی کنم زیر و زبر 
با قلم «آب روان» را «آب جاری» می کنم 
گر «هلیکوپتر» ببینمء می نویسم «چرخبال» 
«پا رکها» را «بوستانهای بهاری» می کنم 
می گذارم روی کاغذ «کرد» را جای «نمود» 
هر کحا «ماشین» بیاید» من «سواری» می کنم 
«می» اگر چسبیدہ باشدہ می‌کنم آن را جدا 
«ها» اگر دیدم حدا شد» وصله کاری می کنم 
با سل انش اپراز عشق 
دلبر بیچاره را از خود فراری می کنم ! 
گر ببینم یک غلطہ کوبم دو دستی بر سرش 
6 اک می تم 
شیر راوامی کنم» در دست می گیرم شیلنگ 
گلشن و باغ ادب را آبیاری می کنم 


«بلاتکلیف» 


در عذر بدتر از گناہ فرماید 
بولفضل زروبی نصرآاد 


خستگی» کرده لاک پشت مرا 
آه از این تنبلی که کشت مرا 
تا که مویم سپید شد» دو سه لاخ 
برندارم دو تا قدم» بی آخ 
حرف اگر می زنم» به مجبوری است 
۳ یت 
من کجاء حس و حال u‏ 
عاری از حس و از توانایی 
۱ شده‌ام عینهو علی دایی ! 
اتشم هرچه بوده» خوابیده 
شده‌ام عین لنت ساییده 
روز و شب الغرض به صد سختی 
نفسی می کشم به بدبختی 
OOO‏ 
گفت هرکس -شریف يا که خبیث - 
در نبودم هزار حرف و حدیث 
این یکی گفت: «بار خود را بست 
رفت وبالای برج عاج نشست» 
آن یکی گفت: «ای بسا ایشان 
هست توی هتل اوین» مهمان 
چه‌بسا در سونا و گرمابه 
هست مشغول صرف نوشابه!» 
دیگری گفت: «از همان هفته 
رفته تا تیم را کند تحریک 
توی جام جهانی از نزدیک! 
وانگهی رفته توی تاریکی 
پیش ان پیشکوی مکزیکی 
تا پپرسد در انتها لاید 
وضع بنزین چگونه خواهد شد؟!» 
وان دگر گفت: «من خبر دارم 
خبر از جای معتبر دارم 
که دو شب یٹ اصلا این ادم 
شده دعوت به تیم ملی هم 
لیکن او احتراز هم کرده 
تازه یک خورده ناز هم کر ده 
گفته: من بهترم ز نیم شما 
نیست در سطح بنده» تیم شما!» 


OOO 
من کجاء حال جست و خیز کجا؟‎ 
من کجاء حس و حال «جیز» کحا؟!‎ 


«شهرداری تھران: در فضای آزاد ورزش نکنید.» - جراید 
»۰ 4 » 4 ۱ 
ارزش و لرزش! 
رضا ساکی 


شت است که در کوجه تو ورزش بکنی 


زشت است که اعضای خودت راهر بار 


پیش همگان دجار لرزش بکنی ! 


فروردین 
بازی‌های جالب 
روزگار برای شما 





پیش بینی می شود که با درایت خاص. 
باید برنده میدان باشید و بدانید که 
باشید تا بتوانید به آرامی کارها را از 
پیش ببرید. 

قولی به کسی داده‌اید که لازم است 
به ان عمل کنید و اعتبار خودتان را 
زیرسوال نبرید وبدانید که تنهایی برای 
شمادر این هفته مشکل ساز می شود و 
باعث از دست دادن روحیه‌تان خواهد 
شد. پس در جمع دوستانه قرار بگیرید و 
دلتنگی و دلواپسی را از خودتان دور 
سازید. 


ار دیبهشت 
در این هفته لازم است 
که فعالیت خودتان رابیشتر 
کنید تا بتوانید در مورد اقداح‌های ناتمام 
تاثیرات لازم رابگذ ارید وب عملکرد خود 
کک راا ھت جرا کا چ اشماسھر 
موفق خواهید بود و فقط امیدوارم در 
این میان از کمک به دوستان و عزیزان 
غافل نشوید. 
در مورد مسائلی که باعث از بین 
رفتن فرصتها می‌شود باید بکویم که 
دقت کنید تا هرچه زودتر جلوی این 
فاجعه را بگیرید. چون عواقب ان 
جبرآن ناپذیر است. درک متقابل مقدمات 
عشق ورزیدن رابوجود می آورد» پس 


غافل نشوید و پشت کسی راکه همیشه 
حامیتان بوده است. خالی نکنید! 


خر داد 
رات و شهامت 





خصیصه مثبت خود استفاده لازم را 
ببرید و شرایط را به‌گونه‌ای که 


می خواھید تبدیل کنید. 
بامشکلاتی دست به گریبان هستید 


که بیشتر آنهامالی هستند و به نظر من 
خودتان انها را به این سمت سوق 
وت اس ایت 
شوند و یا خیلی کم رنگ تر باشند. 

در مورد دوستی‌های جدیدی که 
دارید باید بگویم بهتر است با دقت 
بیشتری انها را انتخاب کنید چون روابط 
شما اند کاملا کنتر لقن ه بان 


هدیه ای دریافت 
می کنید که باعث شادی 
شماأمی‌شود و فکر می کنم این واکنشی 
ازسوی حضرت دوست است و ان هم 
باید نیچا تلاشهای صادقانه شما 





دوست خوبم! در این روزها لازم 
است قبل از هر کسی به خودتان توجه 
داشته باشید و نیازهای درونی‌تان را 
درنظر بگیرید. چرا که در طولانی مدت 
همراه داشته باشد. در مورد مهریانی 
و ترحم‌تان باید بگویم که بهتر است 
کنترل شید ۵ باشد حنی در مورد 
عزیزان نزدیک! 

مر داد 

تشکر و قدردانی به 
نباید آن را فراموش کنید چرا که با این 
حرکت. کار او رابی ارزش کرده‌اید. 

دوست خویم! 
شدہاید در صورتی که این خود تبدیل 
به ارزش مهمی شده و باعث افتخار 





واقع‌بینانه مسائل را پذیرا باشید و 
ترسی از شکست به دل راه ندهید و 
نکته پایانی این که برای درددل و ابراز 
احساسات و مسائل درونی‌تان 
خی ای وا ای کات تا 
نق اد اک کدی ار تان رادر 
سینه حبس نماید. 


سهرپور 
گله و شکایت از مواردی 
ار سے که شا فر ان 
نمی توانید تعیین کننده و یا تاثیرگذ ار 
باشید. پس چرا ذهنتان را مشغول 
مسائلی می کنید که نمی توانید آنها را 
تغییر دهید و این محدودیت ذهن شما 
اع وور اند تام ا مسائل ,نید و 
اصلی زندگی می‌شود. 
دوست خوبم! در این روزها لازم 
است که با سیاست و تدبیر پیش بروید و 
تیان رها کات ان سا 
شما می شود عکس العمل نشان ندهید و 
درعین حال تصمیم خودتان را عملی 
سازید که این به سود شما می‌باشد. در 
ضمن این را نیز بدانید که غنی‌ترین افراد 
کسانی مس که قانم,باشند. 





مهر 


مورد هجوم سوال و 

" جوابهایی قرار می‌گیرید که 
امیدوارم بتوانید انھارا جمع و جور کنید 
و یا انگونه که می‌خواهید پیش ببرید و 
به نظر من بهترین راه این است که 
موضوع را تغییر دهید تا فرصت برای 
فکر کردن و تصمیم گیری داشته باشید. 
دشار کی ات فضاخا انس 
و یا سوءتفاهمی ایجاد می شود که هر 
دو طرف خودتان را حق به جانب تلقی 
می کنید و درواقع هر دوی شما تقصیر 
کار هستید. پس برای پیشقدم شدن 
تردید نداشته باشید و این موضوع را 
بسیار جدی تلقی نمایید تا مساله به‌طور 
کامل از ذهن هر دوی شما پاک شود و 
بدانید کم رنگ شدن آن هم دردسرساز 
می باشد. 





۱ آبان 

در این روزها فرصتهای 
خوبی را پیش رو دارید که 
باید که قدر آن رابد انید و حداکثر استفاده 
را ببرید و بدانید که هیچ کس نمی‌تواند بر 
شما اعمال قدرت کند. مگر اینکه خودتان 
این اجازه را به او بدهید که زمینه برای 
انجام این‌گونه امور نیز مهیا می‌باشد. 

در هم صحبتی با دوستی قرار 
ہے کرت کاو تن از 
باعث ناامیدی شما شود. در صورتی که 
هر کس برداشت خودش را دارد و این 
کاملا نه ظر شخ شما بستگی دارد. 
اگر در فکر انجام خریدی هستید امروز 
رابه فردا موکول نکنید. چرا که این خرید 
وت اھ خلے آ سان کاشاے رر 
اصلی را تغییر دهد و انرژی مثبت به 





آذر 


شرایطی را پیش رو 
دارید که می توان گفت 
ازمایش الهی و تقدیر است و امیدوارم 
برخورد سنجیده‌ای از خود بروز 
د هيد. 
دوست خوبم! بغضی در گلو دارید 
کر اس رام طرف فا کا 
بتوانید به گونه ای دیگر بیاندیشید و 
ببینید. کشمکش و جریانات عاطفی 
برای شما پیش بینی می‌شود اما 
مطمئن هستم نتیجه ان رضایت بخش 
می‌باشد. در مورد مسائل کاریتان باید 
بگویم که جابجایی خوبی به شما 
پیشنهاد می شود که عدم پذیرش تان 
می‌تواند ناهمگونی را به دنبال داشته 
باشد. 


از: دکتر نوید خدادوست 


دی 


کار نیمه رها شده ای 


و 


برسانید و نفس راحتی بکشید تابتوانید 
سازید و لازم است برای روزهاو هفته‌ای 


دارید که باید ان رابه اتمام 


که پیش رو دارید نقشه ای دقیق بکشید 
ویاازروی برنامه حرکت کنید تاتوسط 
بازیهای زمانه غافلکیرنشوید. ‏ ۰ 
مدتی است که از جزئیات مسائل : 
روحی اعضاء خانواده دور شده‌اید و این 
برای شما پیش بینی می شود که * 
می توانید ان رابه انجام ۰ 
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طی روزهای پیش روء 
در شرایطی قرار می گیرید : 
در صورتی که این فقط یک تصور است ٭ 
و اگر با دقت مسائل را بررسی نمایید » 
متوجه می شوید که حق انتخاب : 
متعددی دارید و به انها بی توجه 
مانده اید. 





خبری دریافت می کنید که در ان 
اغراق زیادی دیده می شود اما اگر نظر 
مرا بخواهید «شدونده بايد عاقل 
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در مورد وضعیت و سلامتی 
جسم تان باید بکویم که لازم است 
نشست کاملی داشته باشید تا از جزء به 


۰ ۶ 


اسفند 


هستند کہ عبوب مردم را حستحو کننا 


تجربیات زیادی از شادی 
و تلخی‌های گذشته دارید که ۾ 
نمی دانم چرا از آنها سود نمی‌برید و » 
اشتباهات پشت سر هم تکرار می‌شوند و * 
افکارتان به سمتی سوق پیدا کرده که تکرار » 
مکررات است پس به خود بیایید که سعادت ہ 


eae 





را پیش رو دارید. 

دوست خوبم! لازم است که برای » 
خودتان چارچوبی را مشخص کنید و در : 
آن جهت قدم بردارید تا در آینده‌ای نزدیک : 
موجبات سرزنش خود را فراهم نیاورید. » 
در ضمن دقت کنید که در این روزها با : 
احساسات شما بازی نشود و یا برای بیان ۽ 
آنها شخص مطمئنی را انتخاب کنید و از » 
دوستان و عزیزان فاصله نگیرید که اينها : 
قوای روحی شماراتحلیل خواهد برد. 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۲۷۵۴ 
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1ر2 اطلاعات هفتگی 


چندی پیش ماموران پلیس مردی را که در 
مقابل دادسرا ایستاده بود و با حرفهای ضدونقیض 
قصد اخاذی از مراجعین به دادسرا را داشت 
دستگیر کرد. 

پس از انتقال وی به کلانتری, در بازجویی 
گفت: من خود رابه مردم قاضی معرفی کرده و 
از این طریق از انها کلاهبرداری می کردم. 

وی اد امه دادعت صاحب چندین کمپرسی 
هستم و پول خوبی هم از ماشین‌هایم به دست 
می اورم, اما از انجایی که یکدفعه به پول زیادی 
کنم. بدین ترتیب به این فکر افتادم که لباس 
روحانی بر تن کنم و خودم را قاضی یا امام 
جماعت معرفی و مدعی شوم. به واسطه اشنایانی 
که دارم می‌توانم مشکل انهاراحل کنم, بعد مبالغ 
۵ تا ۱۵ میلیون تومان از هر کدام می گرفتم و بعد 
کل مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کرده‌ام. 
شناسایی افرادی که توسط وی مورد 
کلاهبرداری قرار گرفته بودند آغاز شد و با 
راهنمایی متهم پلیس موفق شد شاکیان را 
کت 

باپایان تحقیقات از سوی بازپرس پرونده و 
صدور قرار مجرمیت برای وی. متهم روانه 
رخذائ شد, 


کار گردان قلابی تلویزیون تحت تعقیب است 


مردی که بامعرفی خود به عنوان یکی از کارگردان‌های معروف تلویزیونی 
دست به کلاهبرداری گسترده‌ای در خراسان زده بود. تحت تعقیب پلیس 
قرار گرفت. این مرد میانسال که ادعامی کرد همراه پسرش قصد دارد یک 
سریال پلیسی در مشهد بسازد از مردم و یکی از هتل‌های معروف این شهر 
مبالغ زیادی کلاهبرداری کرده و متواری شد. ماجرای فعالیت مجرمانه این 
مرد و پسرش زمانی فاش شد که تعد اد زیادی شاکیان با مراجعه به پلیس از 
انها شکایت کردند. به گفته مالباختگان مرد کلاهبردار با مراجعه به انان و 
دادن وعده بازی در فیلم. به بهانه تست بازیگری از انها پول‌های زیادی گرفته 
وحتی دریک مورد بامراجعه به یک فروشگاه بزرگ دوربین‌های فیلمبرداری, 
دو عدد دوربین گرانقیمت برای ساخت فیلم خود دریافت کرده است. 
معروف مشهد اقامت گزیده بود بابهانه‌های مختلف از کارمندان ومسوولان 
هتل نیز مبالغ زیادی دریافت کرده و به انان گفته بود که فیلم خود رادر این 
هتل خواهد ساخت. اما پس از گذشت یک هفته اقامت در هتل و فعالیت 






شمارہ ۳۲۵۴ 


دسنگیری باند بزرگ زاپاس! 


لاستیک زاپاس خودروھا دستگیر شدند. 
چندی پیش ماموران کلانتری ۱۳/۸ انقلاب 
درحین گشت زنی به دو جوان به نامهای «مرتضی 
و مهدی» که در خیابان قدم می زدند مشکوک شده 
و انها را بازد اشت کرد ند ماموران در تحقیقات 
خودرو هستند و چندین فقره سابقه کیفری دارند. 
به این ترتیب دو سارق برای تحقیقات بیشتر به 
اداره ۲۰ اگاهی تهران انتقال یافتند و در بازجویی 
زاپاس خودروها هستیم که سردسته ما مردی به 
نام («حسن)) ات دا مجری کارهایی بودیم که 


قبل از فروش بخوانید! 


هفته گذشته زن جوانی با مرکز فوریت‌های 
پلیسی ۱۱۰ تماس گرفت و گفت: منزلش واقع در 
خیابان تهرانیارس از سوی یک مرد مورد سرقت 
قرار گرفنه است. با حضور ماموران در محل 
اگهی فروش لوازم منزل در یکی از روزنامه‌های 
کثیرالانتشار ازسوی سارق مورد شناسایی قرار 
گرفته است. زن مالیاخته در شکایتش گفت: 

ساعت ۰ صبح روز پنجشنبه طی تماس تلفنی 
مردی با منزلم مطلع شدم که خریداری قصد دارد 
به اتفاق همسرش برای بازدید به خانه‌ ام مراجعه 
کند. از این رو من نیز با اطمینان به حرف‌های مرد 
خریدار درخصوص همرأهی همسرش, ادرس کامل 
منزل را دراختیار وی قرار دادم. این زن در ادامه 
افزود: ساعتی بعد» يابه صدادرآمدن زنگ منزل و 
شنیدن صدای مرد خریدار در راباز کردم که وی 
اظهار کرد؛ همسرم باردار است و اخرین ماه 
بارداری رامی‌گذراند و امکان راہ رفتن راندارد و... 

وبا این ترفند من نیز رضایت دادم وی بدون 
حضور همسرش اجناس منزل را ارزیابی کند و به 
ورود سارق به خانه‌ام باز شد. 

در ادامه تحقیقات ماموران کلانتری ۱۲۶ 


مسوول فروش بود. انها افزودند: شیوه کاری ما این 
بود که ماشین‌های پراید. پیکان» پژو را در سراسر 
شده بودند باسوراخ کردن زیر قفل در عقب ماشین. 
زاپاس را درمی اوردیم و به سرقت می‌بردیم و 
تاکنون به اتفاق سایر اعضای باند بیش از ۰ ۵۵ فقره 
سرقت لاستیک زاپاس داشت‌ایم. پس از اعترافات این 
را 
شناسایی و دستگیر شدند. رئيس اداره آگاهی ۲۰ از 
کسانی که لاستیک زاپاسشان به این شیوه به سرقت 
رفته و یا اطلاعاتی درخصوص اعضای باند دارند 
خواست تا به این اداره مراجعه کنند. 


تهرانپارس پی بردند که مرد جوان پس از ورود به 
منزل مالباخته» در فرصتی مناسب دست و پای 
صاحبخانه راباطناب بسته وپس از بستن دهان وی 
با چسب. تمامی طلاجات موجود در منزل به ارزش 
۰ میلیون تومان و بعضی از اجناس گرانقیمت رابه 
سرقت برده و متو اری شده است. تحقیقات پلیس برای 
دستگیری این سارق ادامه دارد این درحالی است که 
را ات را 
صورت درج اگھی درروزنامه‌هاجهت فروش اموال 
و املاک حتما در زمان‌هایی که اعضای خانواده در 
منزل هستند» پذیرش مشتری داشته باشند و در سایر 
موارد نیز ازایمن ترین راه خرید وفروش یعنی از طریق 





دزد بزر گراه‌ها به دام افناد! 


سارقی که با همدستی یکی از دوستانش در بزرگراههای تهران اقدام به 

چند روز پیش ماموران کشت پلیس به راننده یک پراید سفیدرنگ مظنون 
شدند و او را دستگیر و در بازرسی از داخل ماشین وی یک کیف زنانه پیدا 
کردند. به این ترتیب راننده خودرو تحت بازجویی قرار گرفت و به ارتکاب 
چندین فقره سرقت اعتراف کرد. 

این مرد جوان در ادامه گفت: خودرو رابرای مسافرکشی از پدرم قرض 
گرفتم و به همراه یکی از دوستانم به نام «مسلم» سرقت هایمان رادر طول روز 
شروع می‌کردیم. مامسافران تتهارا که از وضعیت مناسبی برخوردار بودند. 
سوار و با تهدید چاقو از انان اخاذی می کردیم. وی ادامه داد: ما اغلب در 
بزرگراه‌های تهران مانند بزرگراہ بابایی یادگار امام صدر مدرس و غیره پرسه 
می زدیم و مردانی را که بەتنھایی در انتظار تاکسی می ایستادند انتخاب و سپس 
من ماشین را چند متر جلوتر پارک می کردم و دوستم (مسلم) به سراغ آنان 
می‌رفت وبا تهدید چاقو از انهاسرقت می‌کرد. بنابر این گزارش, هم اکنون تحقیقات 
برای دستگیری متهم فراری «مسلم» ادامه داد. 





فطع ریزش موی سر در یک هھفله 


۰ 


رشد موهای ریختہ شده و ضخیم شدن تارهای مو با تضمین 


و سا درماتی بھمکگلں [ زر 


۳۳۳۰۳۰۱۹-۰۲۲ ۵۳۶۳۰۸ 


بابیش از ۴۵ سال سابقه کار 
شبهای شادی با کیک و شیرینی‌های تیفانی 
۸ ۱۷۷۷۷۷۷۲۱۴۴۵۸۷۷ 
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PPPPPA‘U 


مردگان دیار سکوت 


بھترین امکانات را در اختیار شادمهر گذاشتم 
زندگی کوچک راهم نداشتیم. چراکه چند ماه بعد 
دردی رادر بدنم احساس کردم و وقتی که به نزد 
دکتر رفتم. متوجه شدم که کیدم دچار عفونت 
شده و هر چه سریعتر بايد عمل شوم عملی که 
چیزی حدود پنج میلیون تومان هزینه در 
برداشت. 

ادا درس ها و وان مان خش 
شانسی به من روی آورد و صاحبخانه پیر و تنها 
که من و شاد مهر مستاجر او بودیم و فکر می کرد 
مرگش وصبت کرده یود که ان خانه یه اضافه 
هفت میلیون تومان پس اندازش به من برسد و 
بقیه اموالش هم به علت نداشتن ورثه به 
انجمن‌های خیریه تعلق گیرد. بدین ترتیب من و 
شادمهر پس از مرگ این پیر مرد مهربان صاحب 
میلیون کبدم را عمل کردم. و سه میلیون هم 
بدهکار شدم و با وجودی که می خواستم دیگر به 

بگذریم... حدود سه ماه پیش فرصتی پیش آمد 
تابه صورت نیمه وقت یعنی صبح تا ظهر در یک 
شرکت دولتی که محیط بسیار سالمی دارد. به 
شصت هزار تومان است. اما این کار راهم در 
کنار آن کار قبلی انتخاب کرده‌ام که حداقل برای 
چند ساعت درروزهم که شده احساس آدم بودن 


ون ] 
تبریک می گویم. 


انی 
در تهران وایران 
هیچ شب ای 


ندارد 


اولین موسسه ترمیم مو 
زیر نظر متخصض ترمیم مو از کانادا 
تهران-- خیابان ولی عصر - جنب سینما آقر بقا - طیقه سوم ' 


"+ 


اساد عرانورم مزرکان حان ۱ 
به پاس تمام محبت هایت ۳۰ مهر ماه فرا رسیدن ٢‏ _ . 
سالروز تولدت را با تقدیم هزاران شاخه گل رز ¥“ 
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بقیه از صفحه ۴۵ 


بکنم. احساس کنم که هنوز کامل قنا نشده‌ام. 
احساس کنم که هنوز ذره‌ای از وجودم بیرون باتلاق 

آری با این نیت در آن شرکت مشغول به کار 
جوان خوش چهره‌ای هم هست و بسیار پولدار و در 
عین حال مذهبی از من خواستگاری کرد. او به من 
گفت که به شدت عاشقم شده و شیفته متانت و 
نجابت و حجب و حیایم. 

حتمآباشتیدن این جمله از خنده ریسه رفته‌اید. 
من و نجابت؟ من و متانت؟ اماباور کتید در آن شرکت 
دست ازپا خطانکرده‌ام. اصلا از خیابانی بودن خودم 
متنفرم و هر بار که سوار ماشینی می‌شوم تاساعتها 
از خودم بدم می اید. باور کنید خودم هم چندشم 
می‌شود که به بدن کثیف و غرق در گناه خودم دست 
بزنم. حتی جرأت ندارم خود رادر آیینه نگاه کنم. اما 
چکار کنم؟ مگر می‌توان کاری کرد؟ 
شیطان درونم به قلبم گوشزد می کند که همه چیز را 
از وی پنهان نمایم و با او ازدواج کنم و خودم و 
شادمهر را تا ا خر عمر تامین نمایم و از این منجلاب 
وتن فروشی رهایی ابم اما امکان ندارد!محال است 
خی ا مده نش وم کر اھدگ رام زک گی کن 
چنین دروغ بزرگی رابگویم و این راز مهم راپنھان 
نمایم. اری درست است که من انسان سالمی نیستم. 


دیگر اگر واقعیت رابه او بگویم. حتم دارم که وی 
منصرف می‌شود و چه بسامرابابی آبرویی تمام 
از شرکت اخراج می‌کنند. باور کنید تربیت من به 
گونه‌ای نیست که برای به دست آوردن پول و 
همسر خوب و خوشبختی بخواهم چنین راز و 
واقعیت بزرگی را از شریک زندگی‌ام کتمان نمایم 
e E‏ کے دا 
و کم آوردہام۔ چرازندگی من باید سراسر رنج ونا 
ہے ھ ایس ی کس 
تنها و بی کس, بدون هیچ پشت و پناهی. 
QO‏ 

شراره رابه منزلش در یکی از محلات شرق 
تهران رساندم و در طول راه به او قول دادم که 
فک کت ورای یراش شنم ااا ا 
پنهان که هر چه به مغزم فشار اوردم چیزی به 
ذهنم نیامد و اکنون از شما خوانندگان خوب و 
باوفای مجله می‌خواهم که به کمک من بیایید و 
هر راه حلی که برای شراره این دختر تنها به 
ذهنتان می رسد را بگویید. ایا به نظر شما او 
واقعیت رابه خواستگارش بگوید؟ آیابه نظر شما 
او حقیقت راکتمان نماید و با آن پسر ازدواج کند؟ 
یا پاسخ منفی دهد و همچنان به زندگی نکبت 


بارش ادامه دهد و با... 
به هر روی, ان دسته از عزیزانی که قصد 
همفکری به شراره را دارند. می‌توانند دست به 
قلم شوند و نظرات خود رابنویسند و به ادرس 
مجله بفرستند. تا من انها را یه دست شراره 
فرمایید مربوط به بر سر دو راھی و داستان 
مردگان دیار سکوت. 
در پناه حق. با علی مدد 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۴ 


ہم 


ر حضور نو نام ددگری راد 
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دان آورد دد اذ 


نو در 


ہم 


دوهی ان 
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ہے خو 


اھی دود 
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نرگس مرادی ۷ ساله 
از اران‌وبیدگل 


اسما 


۴ سال از کرکان 


۶ رییسی 


۲ ساله از چابهار 


تاک ۰4 ها بان 
۵ ساله از جویبار 
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منتظر گرعه کشی نباشید 
پاک کنید .... جایزہ بگیرید ! 








چواپیر گل 3 UTE‏ 


براید 





سواری د ۲ 
بلاک طلا 
و هزاران جایژه دیکر ٠‏ . 


با خرید یگی از محضولات جایزہ دار گل پستد ہبہ روش زیر عمل کنید 
| - پوشش لیبل محصول را با شیی: تیز پاک گرده و از جایژه خود مطلم شوید 
۷- پس از مضرف با تخویل ظرف خالی یه یکی از عاملین فروش ( ترحیدا عض 











اه خرید کالا : داروفانه. سوپر مارکت و یا یکی از قروشگاه های معتبر ) جایژه خود 
کے را خریافت و یا بخ توصیه عامل فروش عمل کنید. 
. تلفن ها (الف: عدیریت جایزہ ۲۲۸۴۹۰۸۳) - (ب:روابظ عمومی ۳۳۷ ۴۳۸۵۶)] 








علر فت شستشو ۸ کیلو ھا ظر فت خشک کن ۴ کبلو 
is‏ درد ششک کن 8 حداال تصرف آب و موق 
دارای سبستم لکه گی ۲۱:۱ و خد چر وک 9 سرعت عوتور شا ۱۳۰۰ دور در باقبله 
درب فزرگہ جهت الیسه برک و حجیم و ستنسور انداژه کبر ی ورن العسه 





ات 


کی ہر دق ران 





لئے ی سح سز سے جارس جرا ااب کے کے سصرف بز کا 
١ا‏ وسزعا waw‏ ,1911 ا زی سے و رای دور مرکم 











